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. لازم به يادآوري استي الكترونيكي،ي اين نسخه دربارهچند كلامي

.حتماً مطالعه فرماييد.ي كتاب درج شده است در واپسين صفحه كوتاه، اين نوشتارجهت رعايت ادب
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مي چند شاخه گل اركيده وي صورتي تـه افـق، خورشـيد روي. روم فرودگـاه مـي. انـدازم ها را روي صندلي عقب ماشين مـيآن خرم

مي آسفالت جاده  م. كندي كرج جان كه در رشته نه سال پيش كه مهرداد رفت آمريكا، و او دو سالي بود ي دانشگاه تهـران قبـولي فلسفهن

آن. شده بوديم با مهرداد شد اش نامهPen Frinedقدر و رفت آمريكا دنبالش. نگاري كرد كه پاك عاشقش و نيمه رها كرد . درسش را نصفه

كه مهرداد را فراموش كرده بودم مدت و گفت بايد. ها بود به مغـزم فـشار آوردم حتي وقتي مادرش زنگ زد بروم فرودگاه استقبالش، خيلي

به خاطر بياورم تا جزئيات چهره  مي از اتوبان به سمت جاده. اش را بيي فرودگاه و مي پيچم ميز: شود خودي خاطرات مدرسه در ذهنم زنده

مي چوبي و مهرداد پشت آن كه من كه او با تيغه اي تـر شـعرهاي بـيش. روي آن حك كرده بودي چاقوي عباس نشستيم پر از شعرهايي بود

كه هيچ عاشقانه هـاش عشق. نوشت وقت براي معشوق واقعي شعر روي ميز نمي مهرداد هيچ. وقت هم معشوق خارجي نداشتندي حافظ بود

مي. همه خيالي بودند  مي بچه. دانستم اين را فقط من م. ها را زير سر دارد كردند او خيلي هاي كلاس خيال دانستم كه مهـرداد حتـيياما من

چه برسد به عاشق شدنش به يك دختر را هم ندارد، ـ دوست. جرأت نگاه كردن كه در جوليا ـ چه ديده بود كـه دختر آمريكايي اما اين اش

.دانم عاشقش شد، خودم هم درست نمي

به شعر گفتن افتاده بود مي. اين اواخر خودش هم به بابك شعرهاش را با التماس به اش از همه كه انگليسي داد تر بـود تـا بـرايشي ما

ميآن ترجمه كند، بعد هم  مي. كرد ها را براي جوليا پست ـ يك بار كه داشت با چاقو چيزي روي روكش چوبي ميز حك كرد، آقاي كـوهي

و با عصبانيت آمد سراغش معلم رياضي ـ او را ديد، گچ را به طرفش پرت كرد ر. مان وي نوشته گذاشت تا آقـاي كـوهي مهرداد دفترش را

چه نوشته است  و بعـد هـم بـا اردنگـي او را از كـلاس بيـرون. نبيند او و صورت مهـرداد زد به سر و با آن وقتي معلم دفترش را برداشت

I: خط بدي نوشته بود مهرداد با دست.ي روي ميز را بخوانندي حك شده هاي كلاس توانستند نوشتهي بچه انداخت، همه Love You 

 بريتيش ايرويز در فرودگاه مهرآباد بـه352ي ديگر پرواز تا چند لحظه: شود صداي لطيفي از بلندگوهاي سالن انتظار فرودگاه پخش مي

به باجه941مسافرين پرواز/ زمين خواهد نشست بـراي/ي شش مراجعه نمايندي شمارهبه مقصد فرانكفورت جهت گرفتن كارت پرواز

مي511از مسافرين پرواز آخرين بار  به خروجي شمارهبه مقصد آتن تقاضا به هواپيما .ي سه مراجعه فرمايند شود جهت سوار شدن

مي.ام از اين همه شلوغي كلافه شده! قدر آدم چه كف سالن انتظار فرودگاه برق رونـد، انگـار هـا كـه راه مـي آدم. زند پاركت پلاستيكي

م. مواظبند ليز نخورند  مي اسك وحشت دختركي و دنبال مادرش تقريباً و مردي سيگارش را آتش مـي. دود ناكي روي صورتش گذاشته زنـد

كه چوب كبريتش را كجا بياندازد  مي. مستأصل است و حروف تابلو مقابلم با سـرعت عجيبـي. خيزد هواپيمايي برمي. نشيند هواپيماي ارقام

مي759چرخند تا روي آنكارا، تهران، مي مي. شوند، متوقف  خداوندي هست؟: گويم با خودم

ايـر از آنكـارا در فرودگـاه مهرآبـاد بـه زمـيني ديگر هواپيماي مسافربري ايران تا چند لحظه: پيچد صدا دوباره توي سالن فرودگاه مي

مي. خواهد نشست  به هم فشار تا هاي اركيده را روي دست بالا گرفتهگل. آورند جمعيت براي ديدن مسافران مهرداد را بين. مچاله نشوندام

مي  به تن كرده اسـت كاپشن چرمي قهوه. دهم مسافران تشخيص و شلوار جين آبي روشن و قيافـه. اي رنگ ي عينـك دودي بـه چـشم زده
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آن.ها را پيدا كرده است آمريكايي و استخواني است وقت هنوز مثل و سبيل مردانه. ها لاغر سبز شـده اي هم چشت لبش تنها كمي قد كشيده

مي. است كه بيرون مي از لاي جمعيت .روم آيد، به طرفش

».سلام مهرداد«ـ

و مرا لاي آن نيمكت كشد تا از پشت شيشه چند لحظه طول مي به عقب برگردد و داغـان كـلاس بـه هاي عينكش چند سال هاي درب

مي. خاطر آورد  گو از صداي آرام گريه. كند خودش را در آغوشم رها كه توي مياش مي شم و اركيده پيچد تعجب به كمرش فـشار كنم ها را

»!لوس نشو مرد گنده«: گويممي. دهم مي

مي ام، از بالاي شانه طور كه مهرداد را در آغوش گرفته همان ي منگلش را گرفته بينم كه از ته سالن انتظار فرودگاه دست بچه اش زني را

مي فروشي گوشهو به سمت روزنامه و غيرطبيعي است كله.رودي سالن به شكل غريبي بزرگ .ي بچه

».كاش نبودم«: گويد مهرداد مي

.احتمالاً خداوندي وجود ندارد: كنم من با خودم فكر مي

. خواهم قبل از اين كه او را بـه خانـه برسـانم، كمـي بـا او حـرف بـزنممي. رانم مسير فرودگاه تا رستوران برگ را زير باران شديد مي

ت نمي كه حالا مثل بچهدانم چه چيزي ديده چه غلطي كرده يا و توي خودش فرو رفته است وي فلوريداي آمريكا .ها بغ كرده

مي گوشه و هماني خلوتي از سالن رستوران، يك ميز دو نفره پيدا مي كنيم و تا من سفارش غـذا مـي. نشينيم جا دهـم، مهـرداد دسـت

مي  و برمي صورتش را م شويد مي گردد روي صندلي و سرما تازه شروع شده است. نشيند قابلم رستوران خلوت اسـت. اواسط دي ماه است

و پسر جواني كنار پنجره نشسته  و مـن بعـد از نـه سـال هـاش برمـي مهرداد عينكش را از روي چـشم. اندو تنها چند ميز دورتر، دختر دارد

.اش را ببينم توانم تمام چهره مي

مي«: گويم مي جا دلم و اول از همه از جولياخواد از ».هاي خوب خوب فلوريدا برام تعريف كني

مي لبخند تلخي مي و »!قدر هوا سردهچه«: گويد زند

مي پيشخدمت غذاها را مي و روي ميز كه چند ميـز دورتـر از مـا نشـسته. چيند آورد و پسري در. شـوم انـد خيـره مـيبه دختر چـشم

و حتي نمي هاي هم دوخته چشم چه چيزي در چشم توانم اند كه دارند مي حدس بزنم زمينـي مهرداد چنـد تكـه سـيب. كنند هاي هم كشف

.ام من مثل گرگ گرسنه. گذارد سرخ كرده توي بشقابش مي

به هم ريختهبه اندازه«: گويم مي مي.سي كافي اوضاعم نكن خواهش كه هست بدترش چه كردي؟. كنم از اين »نگفتي با جوليا

مي زميني مقداري سس روي سيب مهرداد لب هاش و دوباره همان لبخند تلخ روي مي ريزد : آيـد اما اين بار بـه حـرف مـي. نشيند هايش

مي« مي ها فقط اين كردم ديوونه فكر كه توي فلوريدا هم تا دلت بخواهـد ديوونـه هـست.شه جا پيداشون به من ثابت كرد كمـي».اما جوليا

و بعد ادامه مكث مي »!ها بود خودش هم يكي از اون«: دهدميكند

مي جا هم آدم يعني اون« و تو پيدا »شه؟ هايي مثل من

و تو هم ديوونه« ».تر بود جوليا از من

»تر بود؟ از عليرضا هم ديوونه«: گويم با خنده مي
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مي مهرداد لحظه به خاطر آورد اي فكر تكه سيب. كند تا شايد عليرضا را د بعد يك ميزميني توي و مـي هانش از«: پرسـد گذارد راسـتي

چه خبر؟ »علي

و از دانـشگاه صـنعتي. چند ماه بعد از اين كه تو رفتي آمريكا براي چندمين بار رفت جبهه«ـ بعد از قبول قطعنامـه از جبهـه برگـشت

».بعدش هم فوق ليسانس مهندسي الكترونيك. اميركبير مهندسي كامپيوتر گرفت

» چه كار كردي؟تو با درست«: پرسد مي

و بعد هم فـوق من مثل يك بچه«: گويم مي و حـالا هـم گـوش شـيطان كـر دارم ليـسانس جامعـهي خوب اول فلسفه خوندم شناسـي

ميي پژوهشي دكترام رو تو رشته نامه پايان آب».نويسم گري اجتماعي مي كمي كه حالا دست ليمو توي ليوان آبم و به زوج جوان هاي ريزم

ميهم را تج مي ربه مي كنند نگاهي و چه كار كردي؟«: گويم اندازم و مشقت »تو با درس

مي قطره. كند از پنجره به بيرون رستوران نگاه مي گـذاردي بشقاب مـي چنگالش را گوشه. شوند هاي باران فقط زير نور چراغ برق ديده

ليسانس همـون نجـوم حالا هم يك سالي هست كه فوق. رايش نجومگ. بعد فيزيك خوندم.ي جوليا بودم من تا دو سال ديوونه«: گويدو مي 

مي دو سال اول ساعت. خونم رو مي مي ها و زل به جوليا نشستم مي. زدم ».بعد با هم ازدواج كرديم.زد او فقط لبخند

مي شود چند لحظه ساكت مي ميو بعد زل و به چاقوي روي ميز گه دلايـل زيـادي دارهيم. هميشه توي خودش فرو رفته«: گويد زند

به همين خاطر هميشه از اين كه وجود داره شگفتكه ثابت مي  و دنبال دليل موجهي براي بـودنش. زده است كنه او نبايد وجود داشته باشه

».گرده مي

مي كيف پولي مي اش را از جيب بزرگ پيراهنش بيرون و عكس جوليا را نشانم و بلـوز يقـه كنار يك سـوپرماركت ايـستا. دهد آورد ده

و گره زده است. اي بلندي پوشيده است كيپ سفيدي روي دامن سورمه .موهايش را پشت سرش جمع كرده

».دختر قشنگيه«ـ

مي مهرداد شيشه ميي عينكش را با دستمال كاغذي پاك و خواهـد بدونـه مـي.ده وقـت بـه ايـن چيزهـا اهميـت نمـي هيچ«: گويد كند

د بيست نه يـك سـال ديرتـر دونه چرا بيست نمي. رست قبل از تولدش، كجا بوده وپنج سال پيش، يعني و نه يك سال زودتر وپنج سال قبل،

كه او ناگهان بيستمي. متولد شده  كه جهان وجود داشته اما او نبوده، پس چه دليلي باعث شده وپنج سال قبل وجود پيـدا پرسه هزاران ساله

چه  و به زندگي پرتاب بشه؟ آن هم كه اخر هم به مرگ منتهي مـي زندگيكنه و اندوه و بيماري و فقر و درد جوليـا بـه. شـه اي؟ پر از رنج

و مرگ اشكالات جدي مي و زندگي مي آفرينش و دشوار و اين زندگي رو براش تلخ ».كنه گيره

مي لرزش خفيفي در دست .كنم هام احساس

ميي كاپشن چرمي مهرداد يقه ميزن اش را دور گردنش حلقه و »اي؟ تو هنوز ازدواج نكرده«: گويدد

و پسر جوان دسر مي ميبه پيشخدمت كه حالا براي دختر مي برد نگاه و نه.نه«: گويم كنم ».ام فعلاً گرفتار اين تز لعنتي. هنوز

مي پسر جوان انگار دارد براي دختر مقابلش داستان هيجان در مـي هاش را در هـوا تكـان دست. كند انگيزي را تعريف و شـكلك دهـد

مي. آورد مي .رود دختر ريسه

مي مهرداد با دستمال لب مي هاش را پاك و »ي چي هست؟ درباره«: گويد كند

كه دو سال قبل خودش رو از طبقه شناسانه قراره تحليل جامعه«ـ ي هشتم يك سـاختمان اي باشه از علت خودكشي دكتر محسن پارسا

نامـه رو تحويـل قراره تا سه ماه ديگـه پايـان. نامه رو خريده هاي اجتماعي پيشاپيش پايان ازمان پژوهشس. وشش طبقه پايين انداخت بيست
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و پا كردم. بدم چه ديدي، شايد يك جولياي ايراني براي خودم دست او. بعد هم دنيا را راستي چرا جوليا رو نياوردي؟ با اين وصفي كـه از

».خواد ببينمش كردي خيلي دلم مي

ميي چهره مي دست. رود مهرداد به وضوح درهم و شقيقه هاش را ستون سرش كف دست كند مي هاش را با .دهد ها فشار

»حالت خوبه؟«: گويم مي

كه سرش را بالا بياورد مي و وضـع روحـي. دخترم الآن چهار سال داره«: گويد بي آن اش بـاز هـم دو سال پيش مادرش سرطان گرفت

مي. بدتر شد  به جوليا كه خدايي در كار نباشهگه رو. ترين فرض اينه كه مجبور نيستيم گناه وجود بيماري لاعـلاج چون فقط در اين صورته

مي. به گردن او بندازيم كه انسان در زندگي جوليا كه نتونه اون هايي روبهش با مانعگه اين منصفانه نيست ».ها رو از ميان برداره رو بشه

به دست ت هنوز سرش را .كيه داده استهايش

چه«: گويم مي »طوره؟ حالا

مي«: گويدمي. نگاهش در بشقاب خالي وسط ميز گير كرده است مي آدم وقتي چه چيزي از دست كه آدم ميره هـاي زنـده هنـوز اون ده

»اند؟ فرق يك مرده با يك زنده در چيه؟ رو از دست نداده

.خواهد چيزي حدس بزنم اصلاً دلم نمي

آن جوليا تا نزديك«: دهد ادامه مي مي ترين حد ممكن، تا كه انساني به مرگ نزديك بشه اما هنوز زنده بمونه، بـه مـرگ نزديـك جا تونه

».شده

و لقمه در دهانم نمي خشكم مي به طرز احمقانه. چرخد زند كه . شـوم ام، از خـودم متنفـر مـي جـا كـشانده وگو را به اين اي گفت از اين

».واقعاً متأسفم.ي متأسفمخيل«: گويم دستپاچه مي

.زند زير گريه مهرداد مثل يك بچه مي

مي چند لحظه ساكت مي و بعد به«: گويم مانم مي خودت معناي زندگي رو .ت بدم خوام دلداري نمي. زندگي يعني همين. دوني تر از من

كه نمي اما گاهي چيزهايي در زندگي ما اتفاق مي هـا جور وقت نتوانستن در اين! تونيم فهمي؟ نميمي. كنيمشون جلوگيري تونيم از وقوع افته

».شه داد تنها توضيحيه كه مي

مي اش را لبه مهرداد پيشاني ميي ميز و سعي آن. كند خودش را كنترل كند گذارد مي طرفبه چند ميز و پسر رفتـه. كنم تر نگاه انـد دختر

ميآنو پيشخدمت روي ميز خالي  .كشد ها دستمال
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مي به كه به هم ريخته.رسم، شب از نيمه گذشته است آپارتمانم هنوز در فكر جوليا.ام اش پيش مادرش گذاشته مهرداد را با همان حال

مي.ي مهرداد كه حتي يادم رفت اسمش را بپرسم در فكر دختر چهار ساله. در فكر مهرداد. هاش هستمو حرف  كنم بـدنم دارد داغ احساس

ميها پنجره. شود مي مي را باز و روي تختخواب ولو آن. شوم كنم مي بعد مي قدر به دكتر محسن پارسا فكر دانـم چـه نمي. روم كنم تا خواب

كه مثل ديوانه  مي ساعتي است مي ها از خواب و و دست گرما از چشم. نشينم پرم و پيشاني ها مي ها تا كله. اصلاً تمامي ندارد ريزد ام بيرون ام

با  ميد مي مرز تركيدن و باد مي كند و ناگهان مي. پژمرد كند و دوباره درد. كنم عرق مي انگار كله. عطش دارم و فـرو مـي ام آماس . نـشيند كند

مي دستم را به سمت ليوان دراز مي و ليوان دور مي كنم و دور دل شود بـه پـشت روي. زنـد اي غريب مرا از درون چنـگ مـي آشوبه شود تا

مي  ف تختخواب و مي نرهاي تختخواب مرا پايين مي افتم و بالا مي برد شود؟ دسـتمال خيـسي چرا صبح نمي! چه شب نحسي. ايستاند آورد تا

مي روي پيشاني  مي قطره. چلانم ام مي ها سرازير نشده تبخير و تب از پيشاني آب. نـشينمي تختخـواب مـي لبه. گريزد شوند . پاهـا در تـشت

كف پاها مي انگار چيزي مثل نسيم از مي. دود تا پشت ابروها مي. شوم بعد خنك و لرز. شوم بعد داغ مي. تب خواهم بميـرم؟ مـن كـه نكند

هام را در خاك فرو ببرم تا وقتـي بايد قبل از مردن ناخن. بايد قبل از مرگ در چيزي چنگ بياندازم.ام هنوز خودم را به جايي آويزان نكرده 

مي  از. بايد قبل از رفتن خودم را جـا بگـذارم.ر شيارهايي بر زمين حفر كرده باشم كشند به يادگا مرا به زور روي زمين اگـر امـروز چيـزي

چه كسي در آينده از وجود من در گذشته خبر خواهد شد؟ اگر جاي پاي مرا ديگران نبينند، من ديگـر نيـستم  ا مـن. خودم باقي نگذارم امـ

و رفته باشم نمي. خواهم باشم نمي مي تر آدم خواهم مثل بيش نمي.و هيچ غلطي نكرده باشم خواهم آمده باشم كه مي ها و و هـيچ آيند رونـد

بي غلطي نمي  هر آخ مادرم كجاست؟ مونس كجاست؟ مرده. خواهم عضو خنثاي تاريخ بشريت باشم نمي. خاصيبت باشم كنند، در تاريخ شو

به حال محسن پارسا!چه تحقيقات را ببرد  اي؟ مـدركم،و اگر نتواني مرگ يك آدم را معنا كني براي چـه زنـدهت! دانشجوي بدبخت. خوشا

به يك مرده گره خورده است  و آيندهوام آن هـم يـك. همه خوشبختي در يك نقطه جمع نـشده بـود وقت اين هيچ. شغلم، شهرتم، عشقم،

و فيزيك: مرده، در يك سؤال  كه ديوانه شده باشـد بايـد بـهي معاصر ناگ دان برجسته چرا دكتر محسن پارسا استاد دانشگاه و بدون اين هان

و بعد خودش را مثل يك جوان عاشـقي هشتم يك برج بيست طبقه ي رو بـه خيابـان رويي احـساساتي از پنجـره پيـشه وچند طبقه برود

و جامعـه بعد از كرور كرور كتاب خواندن حالا اگر نتوني براي اين سؤال يك پاسخ علمـ! آسفالت پرت كند؟ دانشجوي بدبخت شناسـانهي

مي  و نه كرده شوي يك تحصيل پيدا كني مدرك دكترات را نخواهي گرفت كه به شـهرت هـم نخـواهيي ابتر تنها كتابي منتشر نخواهد كرد،

و آدمي كه مشهور نيست وجود ندارد  نه ديگران. رسيد كه فقط براي خودش وجود داشـته. يعني وجود دارد، اما فقط براي خودش و كسي

مي. اشد تنهاستب .ترسمو من از تنهايي
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و علت خودكشي ام كه هر كس درباره ها آگهي داده چند روز است به روزنامه ـ يا فكـري دكتر محسن پارسا اش اطلاعات مفيدي دارد

ـ با دفترم در سازمان پژوهش مي داكم. هاي اجتماعي تماس بگيرد كند كه اطلاعاتش مفيد است نامـه را تمـام رم تـا پايـان تر از سه ماه وقت

مي. كنم به كندي پيش . مجـرد. وچهار سـالهسي. محسن پارسا: تر نيست ام از چند سطر بيشي اطلاعاتي كه به دست آورده همه. روند كارها

هـاي داخـل گاهي چهار سال تدريس در دانش سابقه.ي فيزيك كوانتوم التحصيل دكتراي تخصصي از دانشگاه پرينستون آمريكا در رشته فارغ

و نظريه: مواد تدريسي. كشور از نظـر.ي فيزيـك جديـد تـأليف چهـار كتـاب علمـي در زمينـه.ي كـوانتم مباني فيزيك مدرن، نسبيت عام

و تا حدي سخت  و نبوغي عالي در تحليـل رياضـي مـسائل با استعدادي فوق. گير ارزيابي شده است همكارانش بسيار منظم، اصولي، العاده

از هاي پيچيده از طرح سؤال. اندي تدريس او داشته دانشجويانش اما اغلب دل پردردي از شيوه. فيزيكي ي امتحاني گرفتـه تـا خـست بـيش

به نيست شده خوشحال هم بودند. حد او در دادن نمره كه پارسا سر از اين همه. بعضي دانشجويان شايد ته دلشان از اين ي چيزي بود كـه

د به .ست آورده بودمدكتر محسن پارسا

و يادداشت ساندويچي از داخل كيفيم بيرون مي مي آورم از برنامه. ريزم هاي مربوط به تحقيقم را روي ميز ي تدريس هفتگـي پارسـا را

ميآن ميان مي ها بيرون به ساندويچ و يك گاز ـ مـي. زنم آورم كه پارسا خودكـشي كـرد ـ روزي .مبـر تقويم روميزي را روي هفده مهر ماه

و طبق برنامه افـتمبه اين فكر مـي. اش، بايد ساعت دو بعدازظهر آن روز كوانتم تدريس كرده باشدي درسي هفدهم مهر ماه چهارشنبه بوده

كه روز چهارشنبه سر كلاس كوانتم حاضر بودهكه با همه  ي آخر، يعني درست پنج شايد پارسا در آن جلسه. اند صحبت كنمي دانشجوياني

... شـايد سـرنخي پيـدا شـود شـايد. اي كرده باشد اش از اين كار سر كلاس حرفي زده يا اشارهي انگيزه اش، درباره از خودكشي ساعت قبل

.زند تلفن زنگ مي

».بفرماييد. هاي اجتماعي سازمان پژوهش«ـ

»جايي؟ هنوز اون«ـ

»سايه تويي؟«ـ

سه بعدازظهره«ـ ميج اون. زنگ زدم آپارتمانت نبودي! ساعت چي كار مي كني؟ نكنه هنوز داري دربارها كني؟ گفتـيي اون دكتره فكر

چي بود؟ »اسمش

مي. محسن پارسا. پارسا« »رو به راهي؟. خورم فعلاً كه دارم همبرگر

».خواستم ببينمتمي«

چه« »طوره؟ بعدازظهر، پارك هفت بهشت

كه درباره. سر جاي هميشگي. خوبه« ».يي پارسا حرفي نزنبه شرطي

».ساعت پنج منتظرتم«
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مي گوشي را مي و روي صندلي لم كه در آخرين جلسه. دهم گذارم انـدي دكتر پارسا حضور داشتهبه فهرست نوزده نفري دانشجوياني

خط فهرست را داخل پوشه. شوم خيره مي  كه با و تكـهمي» پارسا«ام بدي روي آن نوشتهي زرد رنگي . بلعـم اي از سـاندويچم را مـي گذارم

كه زير شيشه و سفيدي ميي ميزم گذاشته سايه از توي عكس سياه مي. زند ام لبخند دختـري. دارم به سرعت گوشي را برمي. زند تلفن زنگ

به انگليسي صحبت مي  و جويده. كند با صداي مقطع و سريع مي. دستپاچه دهم كـه شـماره چند بار با انگليسي شكسته بسته برايش توضيح

گ مي. رفته استرا عوضي و گويي نمي اما دخترك مثل راديو فقط حرف .شنود زند

… He knock on the door but I didn’t open it. He insisted and insisted but I still kept the door shut. Then he 
begged and I ignored him. He wanted to narrate me but I told him it is you who should be narrated and not me. 

And he said I am completely comfused. Like being in a spagetti junction he had lost his way. He insisted to solve 
the problem. And ofcourse he did not. And he could not. And it made me laugh*.

و گوشي را گذاش بعد دخترك گريه مي از گريه.تاش گرفت مي اش تعجب و گوشي را ي ميز كـارم سـر نگاهم روي شيشه. گذارم كنم

مي مي و همان خورد تا و سفيد زير شيشه به عكس سياه مي رسد مي. ماسد جا .اندازم لفاف كاغذي دور ساندويچ را توي سطل زباله

و باز هم اصرار كرد اما من همچنان در را بسته نگه داشتم. بعد او در زد اما من در را باز نكردم* مـن اعتنـا. بعد بـه التمـاس افتـاد. او اصرار كرد

مي. نكردم را او در.ام بعد گفت من پـاك گـيج شـده. روايت كند اما من گفتم اين تو هستي كه بايد روايت شوي نه من خواست من مثـل مانـدن

مي. بزرگراهي كه هزار جاده به آن منتهي شود، او راه را گم كرده بود توانستو نمي.و البته كه حل نكرد. خواست مسأله را حل كند اما با سماجت

و اين وضع مرا ميحل كند .انداخت به خنده
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مي روزنامه مي خرم اي مي. ينمنشو روي نيمكت سنگي پرتي در پارك هفت بهشت را. پـارك خلـوت اسـت. آيد سوز سردي روزنامـه

مي  شد بهره/ كاهش نرخ ارز: زنم ورق و توليدي آغاز كانن/ ترك اعتياد شش روزه با طب سوزني از چين/ برداري از صدها طرح عمراني

و تكنيك  بـا جهـان تـور بـه/ي چـاه تخليه/ مدرنيسم مباني فلسفي پست/ برداري از مجالس فيلم/ تدريس خصوصي/ پيشتاز در سرعت

و هند سفر كنيد  و/ قبرس، مالزي، سنگاپور، يونان، تركيه، و انا إليه راجعون دوست عزيز، جناب آقاي حاجيان، با قلبي آكنـده از درد الله انا

و فرزندان گرامي گداز متعلقه اندوه فقدان جان  به حضرت عالي اي از جلـوم بـه سـرعت گربـه...تان تـسليت گفتـه بقـاي عمـري مكرمه را

آن مي و كمي مي طرف گذرد بي تكه. كند تر زير درختي با ترس به اطرافش نگاه و دنبال جاي به دندان گرفته خطري براي خوردن اي گوشت

مي  مي. گردد آن مي از درخت بالا و روي يك شاخه به حالت نامتعادلي خودش را نگه هـر چـه نگـاه. دارد تا از خوردن آن فارغ شـود رود

كه او را تهديد كند آن اطراف نمي كنم گربه مي كه گربه چرا اين سر در نمي. بينمي ديگري مي. قدر نگران است آورم كـنم چـرا با خودم فكر

، هـا هـا، مـوش هـا، گربـه همـه شـلوغ اسـت؟ سـگ ها هستند؟ چرا خلقت اين چرا گربه. ها بسوزند حيوانات براي زنده ماندن بايد با ما آدم 

...ها ها، آدم ها، آدم ها، آدم ها، آدم ها، روزها، آدم ها، ستاره ها، درياها، كوه ها، سنگ ها، درخت مورچه

»خيلي وقته منتظري؟. سلام يونس«ـ

»خواهي بريم يونان؟مي.ام نه تازه اومده. سلام«ـ

»؟!يونان«ـ

مي. جا توي روزنامه نوشته اين«ـ »؟طورهچه. ريم يونان ماه عسل

.نشيند سايه كنارم مي

كه تو خونسردي فكر نمي اين«ـ به يونان طور چه برسه ».كنم تا ده سال ديگه ابرقو هم بريم،

.گذارم روزنامه را روي صندلي مي

كه تا دكترا نگرفته«ـ ».ذاره با هم ازدواج كنيم ام نمي اين ديگه تقصير باباي توئه

ميي كوچكي از داخل كيفش بيرو سايه آينه و به نقطهن مي آورد .شود اي از صورتش خيره

اون اوايـل كـه چنـد بـار.ايت رو ننوشـته نامـه اما الآن نزديك يك ساله كـه پايـان. هاي بابام ندارم ببين يونس، من كاري به حرف«ـ

و بعد هم كه يكي رو انتخاب كردي استادت اون رو نپذيرفت ».موضوعش رو عوض كردي

ن روزنامه را مي روي به گربه يمكت و كه تا حالا لقمه گذارم ميي بالاي درخت مي. كنم اش را بلعيده نگاه رو«: گويم زير لب شـعورش

كه پايان ».ي من رو بفهمند نامه نداشتند

مي سايه دستش را دوباره توي كيف مي و دنبال چيزي .گردد برد

» چه بود؟يت چه كار كردي؟ گفتي درباره نامه تو با پايان«: گويم مي
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و موسي«ـ ».مكالمات خداوند

و با دقت يكي از موهاي ابروش را كه با بقيه سايه يك موچين از توي كيفش بيرون مي هم آورد ميي موها .چيند سو نيست

مي دست مي هام را توي جيب پالتوم فرو و مي. به بابات بگو سه ماه ديگه صبر كنه«: گويم برم ت سعي سه ماه . مـومش كـنم كنم توي اين

به يك مرده بند شده.م راستش خودم هم خسته شده كه ايـن بابـا چـه. لابد اين هم از بدشانسي منه كه ازدواجم اما بالأخره بايد معلوم بشه

و خودش رو از اون »جا پرت كرده پايين؟ مرگش بوده كه رفته اون بالا

و با خنده دست زيپ كيفش را مي ميهام را از جيب پالتو بندند و توي دست بيرون مي آورد مي هاش و مثل ايـن كـه قـرار«: گويد گيرد

»!ي پارسا حرفي نزني آقاي دكتر بود درباره

مي لبخند مي به آگهي تسليت همسر آقاي حاجيان و چشمم آن زنم و زيـر كيـف سـايه، فقـط قـسمتي از افتد كـه حـالا روي نيمكـت

.پيداست
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مي به آپارتمانم كه بي.مرس ديروقت است و كه مرا به طبقه كم مانده همان. رمق كوفته مي طور سر پا توي آسانسوري برد خـوابي نهم

به اندازه. برم و حرف زدهي عمرم راه رفتهي همه توي اين چند روز و يادداشت برداشته ام و سؤال كرده ام و جواب نگرفتـه ام و خـسته ام ام

و سيبي از توي يخچال برمي.ام شده مي شدهي ضبط دكمهدارم .دهمي منشي تلفني را فشار

بيمي. سلام آقا به جاي يك تحقيق علمي وقتش رو پاي ايـن خواستم بگم كه آدم واقعاً بايد كه . جـور كارهـا تلـف كنـه كار باشه

به جاي يك مرده روي زنده مي... ها تحقيق كنيد حداقل كه دارم زنگ و نيست سلام يونس، الآن چند باره وقت كردي بـا مـن تمـاس.يزنم

مي نامهي پايان چند سؤال درباره. بگير كار خاصي. سلام يونس، مهرداد هستم... دوستت دارم، سايه. كنم بتوني جوابشون بديم دارم كه فكر

مي. ندارم و .فرصت كردي تماس بگير. همين. اي حرف زده باشيم خواستم چند كلمه دلم گرفته بود

م به سيب مييگاز ديگري و روي كاناپه ولو پيدا كردن هفده نفر از نـوزده دانـشجوي. هام را ندارم حتي ناي درآوردن كفش. شوم زنم

و نفهمدن پاك خسته جلسه و شنيدن و پرسيدن و حرف زدن مي. ام كرده استي آخر كلاس دكتر پارسا و پنجره بلند ي رو بـه خيابـان شوم

نش. كنم را باز مي مي. ده است چيز زيادي دستگيرم به خاطرشان نمانده است چند تا از دانشجوها كه چيزي مي بعضي. گفتند گفتنـد كـه شان

مي  به نظر به ترم پارسا آن روز كمي غمگين كه پارسا نسبت ي دانـشجوها تر شده بـود، تقريبـاً همـه هاي قبل مهربان رسيده، اما در اين نكته

مي. توافق داشتند كه كله ها مثل موش بيلاتوم. كنمبه پايين نگاه آن شان را آتش زده باشند، با عجله اين هايي و حـالا. رونـد طـرف مـي طرف

و ديگـري مهتـاب. ها را ببينمآن اند كه بايد فقط دو نفر از دانشجوها باقي مانده  به دانشگاه اصفهان منتقـل شـده يكي شهره بنيادي نامي كه

كه اين ترم را مرخصي گرفته است .كرانه

بي الهتف ميي سيب را به سقوط آزاد سيب خودي از آن بالا و چند لحظه را. زنـد تلفـن زنـگ مـي. كـنم در فضا نگاه مـي اندازم پنجـره

مي صداي بوق موش. بندم مي خواهد بداند وقتي خداوند از توي درخـت در وادي مقـدسمي. سايه است. دارم گوشي را برمي. شود ها قطع

به  و كه كفش بر موسي تجلي كرد پرسد آيا بيـرونمي. ها دقيقاً چه بوده است هاش را بيرون بياورد، منظورش از بيرون آوردن كفش او گفت

به ساختمان مرتفع روبه آوردن كفش مي ها مفهوم نماديني دارد يا نه؟ از قاب پنجره مي لامپ پنجره. كنم رو نگاه .شود اي از آن خاموش

آنچه اهميتي داره؟ گمون«: گويم مي روم و موسي تنها بشري است كـه صـداي خداونـد كه خداوند با موسي تكلم كرده چه مهمه اينه

».همين. شنيده

به نظر من آيا كندن گويد چون كفش مي و رفتنند، لايآن ها ابزار سفر و وصـل نيـست؟ سـيم تلفـن را به نوعي اشـاره بـه رسـيدن ها

مي انگشتانم حلقه مي و روي صندلي .نشينم كنم

».شايد«: گويم مي

از اما سايه چيزي بيش كه تعبيـرش تعبيـر درسـتي اسـتمي. خواهدمي» شايد«تر . تـوانم كمكـش كـنم نمـي. خواهد او را مطمئن كنم

نه براي انكارش فعلاً نمـي كننده وقتي هيچ دليل قانع. توانم كم اين روزها نمي دست و نه براي اثبات وجود خداوند و شـك مثـل اي  شناسـم

و كفر مي به سوي ايمان مي آونگي دائم مرا و كه حرف زدن درباره برم و موسي«ي موضوعي مثل آورد، پيداست تـا چـه» مكالمات خداوند
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و كسالت مي. بار است حد برايم ناخوشايند براي فرار از موضوع فكري مثل بـرق تـوي. كند تا شايد پاسخ بهتري بشنود سايه باز هم اصرار

.زندميام جرقه كله

»خواهي فردا از او بپرسم؟مي. شايد عليرضا چيزي در اين باره بدونه«: گويم مي

ميبهشب. كند قبول مي مي خير و گوشي را كه منتظر شنيدن دوباره. گذاريم گوييم ي صداي تلفن باشم، دستم را چند لحظـه روي انگار

آن لحظه. زند اما تلفن زنگ نمي. دارم گوشي نگه مي به به ساختمان روبه اي هـاي آن تاريـكي پنجـره همـه. كـنم رو نگاه مـي طرف خيابان،

.اند شده
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ميمي.شوم صبح با تلفن مهرداد از خواب بيدار مي گـويم تـا نـيم به او مـي. خواهد امروز را با من بگذارند گويد اگر مزاحم من نيست

مي. ساعت ديگر بيرون منزلشان منتظرم باشد  مي گذارم گوشي را مي دقيقه. كشمو دوباره روي تختخواب دراز به سقف اتاق خيره . شـوم اي

مي.ي اتاق را برش داده است ترك نازكي گچ گوشه مي بعد بلند و دوش مي. گيرم شوم به طبقه بعد نه طبقه با آسانسور پايين ي آيم تا برسم

و خيابان و هوا حسابي پاكيزه است برف همه. همكف ميت. جا نشسته است مي وي ماشين كه به ساعتم نگاه نـوزدهم بهمـن مـاه. كنم نشينم

. است

سه روز وقت دارم تا گزارش تحقيقي و به كميته دقيقاً هفتاد ي نـسترن سـوم توي كوچه. ها تحويل بدهم نامهي علمي بررسي پايان ام را

ميكه مي كه تا ساق توي برف پيچم مهرداد را . هاي تـوي فرودگـاه را پوشـيده اسـت همان لباس.و منتظرم است رو فرو رفته هاي پياده بينم

مي توي ماشين كه مي كه فقط من نشيند، اولين حرفش اين است مي. خواهد همراه من باشد، نه مزاحم او اصرار و كه به كارهـام برسـم كنم

.فقط در كنار من باشد

: گويـد ها در اين باره فكر كرده باشـد مـي اما انگار مدت. خنددمين» نيست؟. هر همراهي تا حدي مزاحم هم هست«: گويم با خنده مي

كم. اوايل نيست« مي اما و حتي مانع هم را، كـه كنايـه»و خاصـيت عـشق ايـن اسـت«: گويـد بعد با لبخند محـوي مـي».شه كم مزاحم اش

.فهمم نمي

مي راست به دفتر كارم در سازمان پژوهش يك رو.رويم هاي اجتماعي تا مـن.ي هفتم يك ساختمان نزوده طبقهبه شمال در طبقه اتاقي

مي هاي پنجره پرده مي را و ديوار اتاق را برانداز به ديوار كوبيده*به طرحي از دوركيم. كند كشم مهرداد در و بعـد خيـره ام نگاه مـي كه كنـد

/ زنم من از نهايت شب حرف مي: اي آن را نوشته بودمنهشود به تابلوي بالاي سرم كه تكه شعري است كه دو سال قبل با نستعليق ناشيا مي

و از نهايت شب حرف مي و يك دريچه كـه از آن بـه/ي من آمدي اگر به خانه/ زنم من از نهايت تاريكي براي من اي مهربان چراغ بياور

.بخت بنگرمي خوش ازدحام كوچه

شي كنارم روي صندلي مي به عكس سايه كه زير و چشمش ميي ميز كارم گذاشتهشهنشيند .افتد ام

مي«ـ »كي خيال ازدواج داريد؟.آد دختر معصومي به نظر

مي به سؤال تكراري آزاردهنده . شـايد چهـار مـاه. شايد سـه مـاه. وقتي از دست اين پروژه خلاص شدم«: دهم اش جواب هميشگي را

مي.تر شايد بيش ».ي را نزنمم حرف عروس گويد تا مدرمك را نگرفته پدر سايه

مي هايش برمي عينكش را از روي چشم و »دانشجوست؟«: پرسد دارد

ميبه دنبال خودكاري كاغذهاي روي ميز را جابه مي جا و مي فوق«: گويم كنم ».شه نامه اونم مشغول نوشتن پايان. خونه ليسانس الهيات

مي. بالأخره دختر مذهبي گرفتي«ـ نه سال عوض نشد حدس ».ه باشيزدم توي اين

).1858ـ 1917(شناس فرانسوي اميل دوركيم، جامعه*
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مي خودكار را لاي تقويم روميزي پيدا مي و با خنده : گويم كنم

كه بيش. سايه مذهبيه. حدست كاملاً غلط است« نه سال نوري با آن يـونس نـه اما من با حساب نجومي تر با اون سروكار داري، تقريباً

».ام سال پيش فاصله گرفته

مي بلند مي و .رود كنار پنجره شود

پ«ـ چي هست؟ اش درباره نامه ايانحالا »ي

م«ـ و ».اما باور كن كه پيشنهاد من نبوده.سيومكالمات خداوند

مي پاكت سيگاري از جيب كاپشن چرمي مي اش بيرون و سيگاري آتش به سمت پنجره است. زند آورد .صورتش هنوز

مي تا اون«ـ كه خاطرم د آيد نه سال پيش رشته جا به اين ليل انتخاب كري كه بـه قـول خـودت از حـريم ديـن دفـاعي فلسفه را فقط

».فلسفي كني

مي دود سيگارش را بيرون مي و بعد چيزي مي دهد كه از تعجب خشكم را. زند گويد كه عـين همـين جملـه به اين خاطر است تعجبم

به من گفته بود  مي«: چند هفته پيش عليرضا تلفني به همان راحتي كه در را باز ميكنند كليدها در. كنند قفل هم كه فلسفه بدجوري مثل اين

».را بسته

مي آدرس بازپرس فيضي را روي تكه مي اي كاغذ يادداشت و به روبـه نگاهش بيش» به نظر تو اصلاً وجود داره؟«: پرسم كنم روسـت تر

به پايين به ساختمان مقابل كوبيده. تا كه .اندبه چند تابلوي تبليغاتي

مي«ـ يا در را »كليد را؟گي

مي«ـ ».گم خداوند را

مي انگار جن ديده باشد، صورتش را برمي و صاف زل .هام زند توي چشم گرداند

مي از روي صندلي بلند مي و ميبه نظر تو خدواوند وجود داره؟ فعلاً اين مهم«: گويم شوم كه دلم ايـن سـؤال. خواد بفهمم ترين چيزيه

و دليل خودكشي  و خيلي چيزهاي ديگه هم براي من مهم حتي از اين تز لعنتي به نظر من پاسـخ بـه ايـن سـؤال تكليـف خيلـي. تره پارسا

مي چيزها رو روشن مي و جواب ندادنش هم خيلي چيزها رو تا ابد در تاريكي محض نگه طنـين صـدام انـدكي» هست يا نيست؟. داره كنه

م حالا درست روبه. دهم اما اهميتي نمي. بالا رفته است .ن ايستاده استروي

مي سرفه ميي خفيفي و ».دونم نمي«: گويد كند

كه حرفش را نشنيده باشم، بي مي انگار اي آزارشـون داده باشـه هـا انـسان بـدون ايـن كـه ايـن سـؤال ذره ميليون«: شوم خودي منفجر

مي هاي هزار ساله براي عمر شصت هفتاد ساله برنامه مي شون و من هميشه تعجب كه چينند ميچه كنم تونه بدون اين كـه پاسـخ طور كسي

و قانع  و حتـي نفـس بكـشه كننده قاطع . اي براي اين سؤال پيدا كرده باش، كار كنه، راه بره، ازدواج كنه، غذا بخوره، خريد كنه، حرف بزنه،

به اگه نيست چرا ما هستيم؟ احتمال رياضي وجود پيدا كردن حيات. هاي درازمدت ريزيچه برسد به برنامه ـ كه لابد من بر اين سياره تر از

ـ چيزي نزديك به صفره مي و ما وجود داريم! صفرفهمي؟مي. دوني به وقوع پيوسته اين وجود داشـتن يـا بـه. اما اين احتمال در حد صفر

به صفر مفهومش اينه كه اراده  ذي عبارت ديگه تحقق آن احتمال نزديك و اين همون چيزيـه.د پيدا كنيمشعور مايل بوده كه ما وجو اي توانا

به  مي كه احتمالاً جوليا را مي درستي آزار و صبح تا شب هم روح من رو مثل خوره از طرف ديگه، اگـه خداونـدي هـست پـس. خوره داده

مي همه نكبت براي چيه؟ اين اين و روي كائنات كه از سر و شر  چـراي چيـه؟ كجاسـت رد پـاي آن قـادر محـض؟ باره واسه همه بدبختي
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مي اين چه صداش و زجرآوره؟ كجاست آن دست مهربان كه هر به كمك هيچ قدر چيزها آشفته هـا آد؟ هر روز حقوق ميليـون كس نمي زنند

ميي خاكي پاي نفر روي اين كره  مي مال و همه هم تقاضاي كمك يكي.ده كنند اما حتي يك معجزه هم رخ نمي شه گـران دائـم سـتم. حتي

مي فربه مي شون تر و ضعفا در اكناف عالم يا اسير سيل ميد و يا زلزله و زمين اون شن مي آد و. بلعه ها رو به در ببرند، فقر اگه هم جون سالم

مي  و بيماري سر وقتشون مي همه كودك ناقص اين.آد گرسنگي چه چيزي رو دارن پس چه گناهي مرتكب شده الخلقه تاوان از دن؟ انـد كـه

و هزاران عـذاب ديگـه سـر كننـد؟ شيرخوارگي تا پايان  و نقص عضو و فلج مادرزادي  عمر، البته اگه زنده بمونن، بايد با كوري مادرزادي

كه لابد خونده گزارش آمار مرگ »اي؟ وميرهاي ناشي از گرسنگي رو

مي انگشتان دست به وضوح مي. لرزند هام و فكـرن خـصوص مـيي چيـزي كـه در ايـ همه! دونم نمي«: كشد مهرداد تقريباً فرياد دونـم

كه ما نمي مي ـ اينه كه بدوني ـ يعني بايد سعي كني و در عين حال محتاطانه اين شريف. دونيم كنم تو هم بايد بدوني ترين چيزيـه كـه ترين

مي  از.ي اين سؤال وحشتناك بگه تونه درباره بشري كه هر كدام ي مثـل ميلياردهـا سـتاره آيا فضا انتها داره؟ آيا در ميلياردها كهكشان ديگه،

و بزرگ كه مبتني بر كربن نباشه وجود داره؟ آيا در اعمـاق تر از خورشيد ما تشكيل شده خورشيد اند، حيات وجود داره؟ آيا حيات ديگري

و تاريكي مطلق حاكمه موجود زنده اقيانوس كه بيش از ده كيلومتر عمق دارند و صدهاي اين سؤال اي هست؟ جواب همه ها سؤال مثـل ها

مي ترين سؤال ها كه در برابر سؤال وحشتناك تو آسون اين بـه مـا» علـم«اين چيزي است كـه. دانيم نمي: آمدند فعلاً يك چيزه ها به حساب

و در عين حال صادقانه علم، مطمئن.گه مي مي ترين كه با فروتني تمام به ما كه ترين ابزاري است ».دانم نمي: گه

و آدرس بـازپرس را تـوي جيـب پيـراهنم انگار سبك شده باشم نفس عميقي مـي.لاً خاكستر شده است سيگار توي دستش كام كـشم

ته. گذارم مي مي مانده مهرداد ميي سيگارش را توي زيرسيگاري و هر دو از دفتر كارم بيرون توي راهرو، جلوي آسانسور منتظر. رويم فشرد

.مانيم مي

كه در اعماق اقيا«: گويم مي كه در سـياره ها جان نوساين و يا اين كه فضا متناهي باشه يا نباشه، اي بـهي ديگـه داري باشه يا نباشه، اين

و نبود خداوند براي من مهمـه. اي در زندگي من تأثير نداره غير از زمين حيات وجود داشته باشه يا نه، ذره  اگـه خداونـدي وجـود. اما بود

نخ داشته باشه، مرگ پايان همه  و در اين شرايط اگه من همهچيز به ريـسك بـزرگ واهد بود ي عمرم رو با فرض نبود او زندگي كنم، دست

مي امكانو خطرناكي زده و استخوانم حس و گوشت ».كنم پذير من اين خطر رو با تمام پوست

مي درهاي آسانسور باز مي و ما ور با دختر جواني كه كنـارش ايـستاده پيرزني با سبدي پر از خريد روزانه توي آسانس. رويم داخل شود

ميي گران شدن بليت درباره كه بليت. گويد تمام راه را توي اتوبوس سرپا بودهمي. زند هاي اتوبوس حرف مي از اين ا ها دائم گران شوند امـ

و دختـر همـراهشي هفدهم، آسانسور، ما را تا طبقه. شود، به شدت دلخور است هاي مسير او اضافه نمي به تعداد اتوبوس  جايي كه پيرزن

مي  مي. برد بايد پياده شوند، بالا مي آييم مهرداد موهايش را جلوي آينه وقتي پايين ميي آسانسور صاف و اگـه خداونـدي نباشـه«: پرسد كند

»طور؟ چه

ك اگه خداوندي در كار نباشه مرگ پايان همه«ـ و در آن صورت زندگي كردن با فرض وجود خداوند، اش دوري جـستنه نتيجه چيزه

مي از بسياري لذت كه ما فقط يك بار زندگي ».كنيم، واقعاً يك باخت بزرگه هاست، با توجه به اين

مي طبقه ميي همكف درهاي آسانسور باز به طرف پاركينگ بيرون و ما مي. رويم شود كه نشينيم مهـرداد دوبـاره سـيگاري توي ماشين

مي روشن مي و هر«: گويد كند مي به ـ بعد از مرگ ـ اگه پاسخش مثبت باشه كه پاسخ قطعي او رو و اگـه پاسـخش حال اين سؤاليه فهمـيم

مي».منفي باشه، يعني اگه اصلاً خداوندي وجود نداشته باشه، هرگز نخواهيم دانست  مي دود سيگارش را از پنجره بيرون و ادامه : دهـد دهد

مي« مي بعد با صداي گرفته».گم سؤال وحشتناكيه به همين خاطره كه به خيلي از اين سؤال«: گويد اي مي جوليا ».هاي وحشتناكگه سؤال ها
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مي پشت سر كاميوني به سمت پمپ بنزين حاشيه از توي اتوبان خارج و مي شوم و. رانمي جاده كمي بعد توي ترافيـك پمـپ بنـزين

را. شويم پشت سر كاميون متوقف مي ميمهرداد كليد راديوي ماشين مي گوينده. كند روشن :خواندي راديو آخرين خبر علمي را

انـد كـه قـادر وجوگري براي اينترنـت شـدهي جست دو كارشناس علوم كامپيوتر دانشگاه استانفورد آمريكا موفق به نوشتن برنامه

ر  و يـا كتـاب و بـرايا جـست است ظرف چند ثانيه بدون داشتن نشاني الكترونيكي، هر روزنامه، نشريه، خبرگزاري، وجـو كنـد

يـاهو«بر اسـاس ايـن گـزارش، ايـن دو كارشـناس جـوان بـراي نوشـتن ايـن برنامـه كـه.ي مونيتور بياورد مطالعه روي صفحه 

(yahoo) «و پنجـاه ميليـون دلار دسـتمزد گذاري شده است، چهار ماه وقت صرف كرده نام و بابت آن هر كدام مبلغ يكـصد اند

.اند گرفته

مي مي خبر كه تمام مي شود، مهرداد لبخند زيبايي كه اول خيال و پنجاه ميليون دلار است زند به خاطر عدد نجومي يكصد اما مسير. كنم

مي  به شك به پايين در زنگ زده درست نمي. مهرداد محو عبارت پشت كاميون شده است. اندازد نگاه او مرا خط دانم كه با ي بارگير كاميون

بي آخ كه دوزخ با تو به«: بدي نوشته شده است بي تر از بهشت گيرهـاي يـي كـه روي شـل»يـاهو«نگاهي مكند يا بـه دو تـا»!وفا تو است،

و هنوز هم از لابه هاي عقب كاميون نوشته شده لاستيكي چرخ گل اند ميآني روي شده هاي پاشيده لاي .شوند ها خوانده
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و ما رسـيم،به هر پـاگرد كـه مـي. هاي شلوغ بالا برويمي ششم از پله مجبوريم تا طبقه آسانسورهاي ساختمان دادگستري خراب است

مي  ميبه طبقه. كند تا نفس تازه كند مهرداد كمي مكث كه ي سـوم، بيـنم كـه در پـاگرد طبقـه لاي جمعيت مـي رسم مهرداد را لابهي چهارم

مي نفس .آيد زنان بالا

به جز پله و حياط دادگستري موج مي ها، راهر توي اتاق ها، جمعيت و بـه هـاي دو بچـه سـالي دسـت زن ميـان. زنـد وها، اش را گرفتـه

مي  به دست. كند شوهرش نفرين كه به همراه جواني مي هايش دستبند زده است از پله مأموري ها پيرزني با مكث طولاني از پله. رود ها پايين

مي بالا مي و زير لب دعا ت درهاي اتاق. خواند آيد مي هاي و بسته مي. شوند وي راهرو دائم باز . اي زير بغل دارد كنم پوشه هر كس را كه نگاه

مي پيرزني، نشاني اتاقي يا كسي را از زني كه از كنارش مي به او نگاه هم نمي. پرسد گذرد و با عجله توي يكـي از اتـاق اما زن حتي هـا كند

مي  ل. شود گم به او نگاه نكرد؟ چند نفر با چه هستند؟ مـردي بـا عجلـه تـويآن. اند باس زنداني پشت دري منتظر ايستاده چرا زن ها منتظر

مي راهرو مي  به مرد ديگري برخورد و چه مـي همه آدم اين مرد چرا عجله دارد؟ اين. كنند كدام اعتنا نمي اما هيچ. كند دود خواهنـد؟ تـوي جا

كه مثل ديوانه كله مي ها از پلهي هر كدام از اين موجودات دو پا و پايين مي ها بالا  گذرد؟ روند چه

مي. شنوم صداي وحشتناكي را از پشت سر مي و دو مـأمور كـه بازوهـاي مـردي را گرفتـه در اتاقي باز انـد او را از اتـاق بيـرون شـود

مي. آورند مي ميآن خواهد از دست مرد كـسي. كـشد بـه طـرز غريبـي جيـغ مـي مرد اين بار. كشند ها بگريزد، اما مأمورها او را روي زمين

به اعدام محكوم شده است مي مي. گويد آن. كنم اما پيداش نمي. گردم توي جمعيت دنبال مهرداد به نشاني بازپرس فيضي كـه يك بار ديگر

تكه كاغذي نوشته  مي را روي بـ. كنم ام نگاه كه تنگي طناب دار را با بيخ گلويش حـس كـرده باشـد، ا تمـام وجـود نعـره مرد اعدامي انگار

مي. كشد مي مي. گيرم من از ترس، از او فاصله چه  ترسم؟ من از

و دارد سيگاري آتش مي ته راهرو طبقه. زند مهرداد كمي جلوتر ايستاده مهرداد روي نيمكت فلـزي.ي ششم است دفتر بازپرس فيضي

ت. نشيند تا من با بازپرس صحبت كنم راهرو مي  كه بيش از سه بار كـشد تـا بـا ام، اما چند دقيقه طول مـي لفني با فيضي صحبت كرده با اين

گويد چون پرونده شاكي خصوصي نداشته، مختومـه اعـلاممي.ي پارسا ندارد اي به پرونده ترين علاقه كوچك. توضيحاتم مرا به خاطر آورد 

.شده است

ك و فقط براي و تنها با اصرار زياد من به خاطرش نمانده و چيزي از موضوع و دانـش و خـدمت بـه علـم به يـك كـار فرهنگـي مك

مي  كه قبول و مزخرفات ديگر است و در حضور آقاي محـسن خـان، كند پرونده تحقيقات ي دكتر پارسا را براي مطالعه، آن هم در بايگاني

مي.مسؤول بايگاني، براي يك ساعت در اختيارم قرار دهد به مسؤول بايگاني و از اتـاقش بيـرون مـي گير يادداشت فيضي را خطاب . زنـمم

كه محسن خان اسم كوچك مسؤول بايگاني است يا نام . بيـنم اش، كه مهرداد را روي نيمكت توي راهرو نمي خانواداگي توي اين فكر هستم

مي هاي راهرو را يكي اتاق مي. كنم گردم، اما پيداش نمييكي دنبال مهرداد به جمعيت خيره بل چند دقيقه ا شوم تا لاي مردمي كـهو را لابهكه

آن شويي دست. كنند پيدا كنم اما اثري از او نيستبه سرعت از توي راهرو گذر مي ـ كـه مطمـئن هـستم و حتي نمازخانه را جـا ها، تراس،

مي نمي ـ وارسي آنكم. اما اثري از او نيست. كنم رود مي جا نمي كم مطمئن هستم ـ وارسي ا اثـري از او نيـ رود كـم نگـران كـم.ستكنم امـ



س � ر  � � و � � � � � � و ��ر ا ١٩'&%$ ا

مي از پله. آسانسورها هنوز خرابند. شوم مي و توي پله ها پايين و پاگردها بين آدم روم و پـايين مـي ها كه بـا عجلـه بـالا رونـد دنبـالش هايي

. گردم اما نيست مي

مي توي حياط دادگستري كه مي مياي از حياط، جمعيت از شلوغ گوشه. ايستم تا نفسي تازه كنم رسم كناري بـه سـمت. زنـدي سياهي

مي  كه طبقه. روم شلوغي كه اطرافش را گرفتهي ششم او را ديده بودم، وسط حلقه مرد اعدامي و مأموراني اند، اين بـار بـه جـاي اي از مردم

مي  مي گريه امانش نمي. كند فرياد التماس و مثل زن شوهرمرده شيون ميهم. كند دهد مر رداد را لاي جمعيت كه محو به اعدام، بينم د محكوم

مي شيشه .كند هاي عينكش را پاك

سي. توي زيرزمين ساختمان دادگستري هستيمي بعد، چند دقيقه كه بيشي بذله وچند ساله مسؤول بايگاني جوان تر موهاي گويي است

مي  و وقتي راه مي سرش ريخته و برمـيميهاي پر از پرونده لاي قفسه زنان لابه چند بار لنگ. لنگد رود اندكي و گـردد تـا پوشـه رود ي پـاره

و رو رفته كه دو برابر ظرفيتش پوشه توي آن گذاشته رنگ مي اي را از لاي يك زونكن زهوار در رفته هاي پـارا وقتي پرونده. اورد اند بيرون

به دستم مي مي را ».اميدوارم بهشتي باشه.ي اعمال آقاي پارسا اين هم نامه«: گويد دهد،

م و جهنم آدم. شو هستم من مرده«: گويميبه شوخي به من مربوط نيست بهشت ».ها

مي روي چهارپايه .نشيندي چوبي

مي اما مرده. شو هستيم اخويي ما مرده همه« ».ميرند شوها هم بالأخره

و مهرداد پشت يك ميز چوبي مي مي من و با عجله شروع آت. كنم به ورق زدن پرونده نشينيم مي مهرداد سيگاري و دربارهش ي مرد زند

كه ديده است از محسن خان سؤال مي مي هاشان گوش نمي به حرف. كند اعدامي و تـرين اسـتفاده را از يـك سـاعتي كـه خواهم بـيش دهم

مي. پرونده در اختيارم است ببرم  مي مشغول يادداشت برداشتن هستم كه ناگهان مسؤول بايگاني چيزي به مهرداد كه وادارم د دسـتكن گويد

و لحظه مي از كار بكشم هـا شـوها از مـرده مـرده«: گويـد دانم مهرداد چه پرسيده بـود كـه محـسن خـان مـي نمي. كنم اي با تعجب نگاهش

مي. ترسند نمي مي».ترسند اما از مرگ چه«: پرسد مهرداد از او مي تو »ترسي؟ طور؟ تو از مرگ

مي لبخندي مي و ميا. شايد باورتون نشه«: گويد زند اوما مرگ از من و نـه مهـرداد حـرفش را بـاور».ترسه، نه من از كه نـه مـن البته

.كنيم نمي

و سه صفحه دوباره پرونده و چهل ميي سيصد گـزارش. عكسي از پارسا به مقواي ليمويي رنگ پوشه ميخ شده اسـت. زنم اي را ورق

:هاي اول استي بازپرس در همان صفحه فشرده

و پانزده دقيقه ا، استاد فيزيك دانشگاه دكتر محسن پارس ي بعدازظهر روز چهارشـنبه، هفـدهم مهـر هاي ايران، حوالي ساعت هفت

و دو، به طبقه و هفتاد و سيصد از وشـش طبقـهي هشتم ساختمان بيست ماه سال هزار و خـودش را ي تجـاري نگـين آبـي رفتـه

مي اين اتاق، دفتر فروش كارخانه.ي رو به خيابان اتاقي به پايين پرتاب كرده است پنجره كـش خـانگي باشد كـه نـوعي حـشره اي

و تأييد پزشكي قانوني، مشاراليه در جا كشته شده است. كند توليد مي  ي بروز واقعه، بـه در لحظه. بر اساس اظهارات شهود محلي

د .ر محل حادثه حضور نداشته استجز منشي دفتر فروش كارخانه به نام خانم فرانك گوهر اصل، فرزند منصور، فرد ديگري

:چند صفحه بعد، متن بازجويي بازپرس از فرانك گوهر اصل است كه مستقيماً از روي نوار پياده شده است

و گفت كه مي من فرم سـفارش. خيلي زياد. كش بخره خواد تعداد زيادي حشره ساعت هفت غروب بود كه آقاي پارسا اومد دفتر

مي. خيلي خونسرد بود. اومد كه ديوونه باشهش نمي كنيد اصلاً به قيافه باور. كالا رو دادم به او  افتم تمام بـدنم وقتي ياد اون لحظه

مـن گفـتم، يعنـي بـه» ها رو بكـشيم؟ ها هم حق دارند زندگي كنند، چرا ما بايد اون حشره«: پارسا گفت. كنه به لرزيدن شروع مي 

هرچند دوست داشـتن«: گفت» كش بخريد؟ همه حشره خواهيد اين پس چرا مي ها رو دوست داريد اگه شما حشره«: شوخي گفتم 
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بعد از مـن خواسـت اگـه كاتـالوگ يـا بروشـوري».ها رو ندارم اي براي نكشتن نيست، اما من قصد كشتن حشره كننده دليل قانع

ي كتابخانه چند تـا كاتـالوگ بيـارم، من رفتم توي اتاق مجاور كه از توي قفسه. ها در دفتر هست نشونش بدمكشي حشره درباره

.وقتي برگشتم پارسا رو نديدم

مي در اين( مي جا شاهد شروع و وقتي آرام مي كند به گريه كردن )دهد شود ادامه

و بـه زودي برمـي. وقتي برگشتم پارسا رو نديدم و به همين خاطر خيال كردم جايي رفته چنـد. گـرده كيفش روي ميز عسلي بود

م دقيقه از. بعد چشمم به پنجره افتاد كه درهاش باز بود. اما نيومد. نتظرش موندم اي رفتم درهاي پنجره رو ببنـدم كـه سروصـدايي

(دويدنـد وقتي نگاه كردم مردم رو ديدم كه به سمت جسدي كه وسط آسفالت افتاده بود مـي. پايين شنيدم  شـاهد دوبـاره شـروع.

)كند به گريه كردن مي

اون روز آقـاي پارسـا. هاي شما براي كشف حقيقت براي ما خيلي اهميـت داره حرف. سعي كنيد آروم باشيدـ خانم گوهر اصل،

ش گفت يا نه؟ي زندگي خصوصي چيزي درباره

.ها صحبت كردكشي حشره پارسا فقط درباره. هاي پارسا چيزهايي بود كه گفتم تمام حرف.ـ نه، نگفت

گ مهرداد با جوان بذله مي اي به حرف دقيقه. وگوست رم گفتگوي بايگاني و گلولـه اي درباره كلمات پراكنده. دهم هاشان گوش ي جنگ

و بهشت مي و شهادت و ترس و آوارگي و خون ميو خمپاره و باز محو پرونده ي بنا بر گزارش پزشكي قانوني كـه در صـفحه. شوم شنوم

و هشت پرونده ثبت شده، مقتول در اثر خون كه پس از معاينه. مغزي در جا كشته شده است ريزي شديد نود ي دقيق جسد در گزارشي هم

:تري اشاره شده است تهيه شده، به جزئيات بيش

و قفسه استخوان و ستون فقرات، كتف چپ، گردن، .اند اش به شدت آسيب ديدهي سينه هاي هر دو پاي مقتول شكسته شده

فر انگشت و محل حادثه، دخالت هر ي منـشي دفتـر ظـاهراً مبنـاي تبرئـه. كـردد يا افراد ديگر را در قتل مطلقاً نفي مـي نگاري از جسد

به تحليل شرايط عام وقوع خودكشي اظهارنظر كارشناس روان. كش همين گزارش بوده استي حشره فروش كارخانه شناس دادگستري، كه

:پرداخته، جالب است

و دشواري را كه در آن گرفتار شده امكان اقدام به قتل يا خودكشي زماني به وجود مي آيد كه فرد امكان گريز از وضعيت ناهنجار

مي. است ناممكن بداند  مي موقعيت بحراني در. كند كه ناتوان اسـت تواند معضلي باشد كه شخص از حل آن ناتوان است يا گمان

و در واقع براي حل مسأله دو راه در. غيرطبيعي را ممكـن اسـت انتخـاب كنـدحل چنين شرايطي، ذهن او براي رهايي از بحران

مي راه . دهـد مانع انساني وجود داشته باشد، معمولاً قتل رخ مـي در اين حالت اگر. كوشد تا صورت مسأله را پاك كند حل اول او

ي كننـدهن حـل در چنين موقعيتي او اقدام بـه محـو كـرد. تواند صورت مسأله را پاك كند حل دوم، سوژه بنا بر دلايلي نمي در راه

مي در اين وضعيت پديده. گيرد مسأله مي .دهدي خودكشي رخ

و محسن خان با صداي بلند مي بي مهرداد و من مي خنديدند ا. آورم تا از موضوع سر در بياورم اختيار سرم را بالا  دسـتگيرم چيـزي امـ

كه. شود نمي مي بينم اينمياز وقتي كه مهرداد از آمريكا برگشته، اين اولين باري است .خندد طور

مي بقيه و يـأس مجهـوليبه عقيده. اظهار نظر بازپرس فيضي اواخر پرونده است. زنمي پرونده را ورق ي او كار ذهني شـديد، تجـرد،

به انتحار كرده است س شـده چـرا پارسـا مـأيو.ي گره كار در همين پرسش نهفته است چيست؟ همه» يأس مجهول«اما اين. پارسا را وادار

كه بدهد است؟ فيضي درباره كه پارسا چرا مأيوس شده است هيچ توضيحي نداده يا نداشته است و محتويـات پرونـده را مـي.ي اين بنـدم

كه ضميمه  مي پاكتي را و تكـه كيف پول جيبي، دسته. ريزمي پرونده است روي ميز هـاي كليد، خودكـار فـشاري كـه از بـالا شكـسته شـده

يك برگ كاغذ هم هست كـه آدرسـي روي.ي حادثه همراه او بوده استي چيزهايي است كه لحظهي عينك پارسا، همهي خرد شده شيشه

و جابه  مي. جا از خون سياه شده است آن نوشت مي آدرس را يادداشت و وقتي سرم را بالا مي كنم مي آورم چيزي كه بهتم محـسن. زند بينم
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و روي ميز گذاشته است اش را از زانو جدا خان پاي مصنوعي گويـد وقتـي تـركش محسن خـان مـي. هاي اوست مهرداد محو حرف. كرده

و روي خاكريز افتاده است به پاش اصابت كرده با چشم خودش پاي خودش را ديده كه از بدنش جدا شده .خمپاره

مي از پله كه بالا مي اي توي چشم آييم، لحظه ها آب شده هاي مهرداد نگاه كه قبول كرده. اند كنم كه خيس ام امروز همراه من باشد از اين

به خودم نفرين مي .فرستم توي دل هزار بار

كه مهرداد دارد، به كه گوشه با اين وضع روحي و توي ماشـين مـي.ي خانه بنشيند تا برگردد آمريكا ترين كار براي او اين است نـشينم

مي  به طرف محل خودكشي پارسا راديوي ماشـين. زنيم اي با هم حرف نمي كلمه. مهرداد هنوز توي خودش است.مرو من از سر كنجكاوي

مي  فرنگـي را بـه راديو دستور درست كردن سس گوجه. گو است پرت كنم كنم تا حواس مهرداد را كه لابد پيش محسن خان بذله را روشن

مي هاي خانه خانم .دهد دار آموزش

پ روبه آن ارك مي روي ساختمان نگين آبي، ماشين را به و هر دو كه پارسا خـودش را روي زمـين پـرت كـرده كنم طرف خيابان، جايي

مي  مي. رويم بود، از مهرداد از سيگارفروش كنار خيابان چند نخ سيگار و يكي از. كنـد جا روشن مـي ها را همانآن خرد سـمت بـاد سـردي

مي  و من از سرما دست شمال توي خيابان ميه هام را توي جيب پيچد مهرداد كمي دورتر، كنار آتـشي كـه سـيگارفروش. كنم اي پالتوم فرو

مي  كه تازه از دبستان تعطيل شده. كنم روشن كرده، خودش را گرم مي اند با سنگ دنبال گربه چند بچه به آسفالت سـياه خيابـان. دوند اي من

كه انگار علت خودكشي پارسا را روي آسفالت نوشته طوري خيره شده  ميگر!اند ام و از ترس بچـه به سرعت از جلوي من هـايي كـه گذرد

مي اند خودش را توي سطل زباله دنبالش كرده  ا از عمـق جـان زيـر لـب مـي. كندي كنار خيابان مخفي : گـويم من، محو آسفالت خيابان، امـ

»اي؟ آقا چيزي گم كرده«: زند سيگارفروش كنار خيابان از دور فرياد ميخداوندي هست؟
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مي مه مي. رسانم خانه رداد را كه به آپارتمانم مي. رسم اذان غروب است كه باز مي در را اي نامـه.افتد كنم، از لاي در كاغذي روي زمين

مي. است از جيرفت مي روي كاناپه مي. زند نشينم تلفن زنگ و ام سـراغ عليرضـا خواهد بداند براي جواب سؤالش فرصت كـرده سايه است

نه  و حرف ديگري هم نمي. كند سايه اعتراضي نمي. ام اما تا آخر هفته حتماً از علي سؤال خواهم كرد گويم دادگستري بودهمي. بروم يا زنـد

مي  كه با سايه عقد كرده توي. گذاريم هر دو گوشي را به چيـزي اعتـراض كنـد ام هيچ اين دو سال ي اگـر هـم دربـاره. وقت نشده است كه

به عروسي مي خاطر اصراري است كه خانواده اش عجله دارد، به او به چيزي اعتراض نمي. كنند اش كند؟ حتـي در چيـزي ترديـد چرا سايه

و ترديدناپذير است چيز مثل تخته براي سايه همه. كند هم نمي  به. سنگ، محكم كه من و او را خوش ترين مرد زندگي در اين بخت اش هستم

كه تا چند سال ديگر  و در اين لاي چند بچه خواهم كرد و برمان ريخته است، به همان اندازه يقـين دارد كـه موسـي از و نيم قد دور ي قد

حتـي. اي از يقـين سـايه در مـن بـود كـاش ذره. پيراهنش يك گوي نوراني بيرون اورده يا خداوند روزگاري بر كوه طور تجلي كرده است

پد دربان اين ساختمان، سپور محله، ميوه  مي فروش سر خيابان، و هزاران آدم عادي ديگر چنان با يقين زندگي كننـد كـه مـنر ميليونر سايه،

به يقين  ميآن هميشه به ماهيت آفرينش چنـين يقينـيآن يقين. خورم ها حسرت و فكر نكردن ها از كجا آمده است؟ از جهل؟ اگر ندانستن

چه دانستن اين مي به هر به سهم خودم مي آورد من مي. فرستم چنيني است لعنت :كنم نامه را باز

اش عفونـت كـرده سينه. فقط حال مادر خوب نيست.ي ما خوب هستيم همه. سلام داداش يونس، اميدوارم كه حالت خوب باشد

مي. كندو مرتب سرفه مي  گويـد خـودش مـي. تواند راه بـرود ديگر نمي. كرد، حالا مثل سنگ شده است پاهاش هم كه از قبل درد

را  و مشقت باشد اين چيزها ي اما اگر اين چيزها را به تو نگويم به چـه كـسي بگـويم؟ هفتـه. برايت ننويسم تا حواست به درس

فرسـتم تـا نسخه را همراه نامه مـي. هاي جيرفت نداشتند كدام از داروهاش را داروخانه قبل دكتر يك نسخه برايش نوشت كه هيچ

. معلم ادبيات اسـت. ديگر اين كه چند روز پيش خواستگار برايم آمد. پست كني اگر داروهاش را در تهران پيدا كردي به جيرفت 

مي قرار گذاشته .به اميد ديدار. تا نظر شما چه باشد. آيي با او حرف بزني ايم براي عيد كه به جيرفت

18/11/74خواهرت مونس

مي نامه را روي عسلي كنار تلفن مي و روي كاناپه دراز به ترك گوشه دوباره. كشم گذارم مي چشمم مي. افتدي سقف و راديو غلتي زنم

مي  ميي قصه بعد از موزيك كوتاهي برنامه. كنم را روشن دلم بـراي مـادرم. اند هام سنگين شده پلك. شودي شب راديو براي كودكان شروع

ميي بچه گو به همه خانم قصه.و مونس تنگ شده است  مي هاي شنونده سلام و من فكر بيك كند و فقط در اثـر جنـون نم اگر پارسا خودي

و كـرم ابريـشمي اسـت كـه روي آني خودش را از آن ساختمان لعنتي پايين پرت كرده باشد چه؟ قصه درباره  ي دوستي گنجشك كوچولو

مي. اند كرده درخت توتي با هم زندگي مي مي گويم اگر مادرم بميرد چه؟ قصه با خودم  گنجـشك پـرواز كرم دوست داشـت مثـل: گويد گو

و پرواز كرد. توانست كند، اما نمي و كوچكش گرفت را. يك روز گنجشك او را با نوك تيز اما تيزي منقار گنجشك بدن نرم كـرم ابريـشم

مي نامه اگر پايان. زخمي كرد  به گنجشك گفت دلش را ام را به موقع تمام نكنم چه؟ كرم نه ايـن كـه گنجـشك او خواهد خودش پرواز كند

و بـا ايـن. رواز دهدپ اگر كتابي از من منتشر نشود چه؟ اگر مشهور نشوم چه؟ چند روز بود گنجشك كوچولو كرم ابريشم را گم كرده بـود

ي سـايه از او چنـد نامـهي پايـانو دربـاره ياد من باشد فردا سراغ عليرضا بروم.كه تمام جنگل را دنبالش گشته بود اما او را پيدا نكرده بود 

مي تا اين كه يك روز پروانه. بكنم سؤال و گفت مرا و كنار گنجشك كوچولو سلام كرد و آمد و امد شناسي؟ چرا پارسا دفتـري زيبايي آمد

بايـد سـري بـه.ام نه، تا حـالا شـما را نديـده: سازي را براي خودكشي انتخاب كرده بود؟ گنجشك كوچولو گفتي حشره فروش كارخانه 
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آنش.ي پارسا بزنم خانه كه مدتي توي پيله.؟ من همان كرم ابريشم هستم!شناسي طور مرا نميچه: پروانه گفت. جا سرنخي پيدا كردم ايد اي

مي  به پروانه ساخته بودم زندگي و بعد تبديل شدم مي خداوندي هست؟. كردم بي خداوندي نيست؟ تلفن زنگ و من را زند حوصله گوشي

. دارم برمي

».بفرماييد«ـ

»ي فردوس؟ يونس فردوس؟آقا«ـ

».خودم هستم بفرماييد«ـ

».كلاسي دوران كودكي مرحوم پارساهم. بنده كيوان بايرام هستم«ـ

مي شنوم روي كاناپه نيم اسم پارسا را كه مي .راديو هنوز روشن است. شوم خيز

هم«ـ »كلاسي پارسا؟ گفتيد

. آگهي شـما رو تـوي روزنامـه ديـدم.ام رفت نكرده به همين خاطره كه خيلي پيش خواني نبودم البته من مثل او شاگرد درس. بله آقا«ـ

كه وقتي خبر خودكشيوش رو توي روزنامه.ش بود آخرين باري كه محسن رو ديدم چند ساعت قبل از خودكشي ها خوندم به خانمم گفتم

ب اون روز حرف.ش بوده ملاقات ما با او درست چند ساعت قبل از خودكشي به درد شما بخورههايي كه شايد ».ا هم زديم

مي مي آدرس محل كارش را يادداشت و براي فردا قرار ملاقات و راديـو، خبرهـايي دربـاره. گذاريم كنم و افغانـستان ي كـشتار روانـدا

و جنوب لبنان پخش مي مي.ام من پشت به پنجره، هنوز روي كاناپه نشسته. كند بوسني به ساعت روميزي و افتـد چشمم  كـه از كـار افتـاده

مي. دهد زمان نامربوطي را نشان مي مي راديو .شود گويد فردا هوا دو درجه سردتر

به سلاخ نه صبح است كه براي ديدن كيوان بايرام مي ساعت و گوسـفندي اسـت كـه بايرام مسؤول بازرسي لاشه. رسم خانه هـاي گـاو

مي آن به پرس. شوند جا كشتار ميا. وجو نيست احتياجي و بـا مهـر دامپزشـكي. دهمز همان دور او را تشخيص روپـوش سـفيدي پوشـيده

مي لاشه و تعفن همه. كند ها را تأييد مي. جا را پر كرده است بوي خون تقريبـاً. هـا ادامـه دارد شود تا مدت صداي خرخر هر حيواني كه ذبح

و روپوش هاي ساق ها چكمه سلاخ. جا تاريك است همه به تن كرده هاي سياه بلند هاي روپوششان دائـم خـون از لبه. اند پلاستيكي ضخيمي

مي. چكد مي به بايرام معرفي مي. كنم خودم را و سيگارش را از لبش بيرون كه نميآورد خانه بيرون تواند براي صحبت كردن از سلاخ از اين

مي  سي. كند بيايد عذرخواهي مي جواني به نظر هـاي كنار جوي وسط دالان، كه خونابه.و موهايي بور دارد چهارشانه است. رسد وچند ساله

مي  و قبـل از ديـدن فـيلممي. ايم برد، ايستاده كشتارگاه را بيرون سه ساعت قبل از خودكـشي پارسـا را تـوي سـينما شهرقـصه گويد حدود

. ديده استآگرانديسمان

به دكتر معرفي كردم احوال«ـ و من خانمم رو ».پرسي كرديم

»ه چي؟ حرف خاصي هم زديد؟ پارسا چيز خاصي نگفت؟ديگ«ـ

ته كشتارگاه داخل دالان مي و چنـد نفـر بـا طنـاب آن را مهـار وحشي به نظـر مـي گاو نيمه. اورند گاوي را با سروصداي زياد از رسـد

مي بايرام سيگارش را گوشه. اند كرده و مهرش را روي لاشهي لبش مي آورد .كوبد اش

ش« چهنه، فقط من به و كنايه گفتم دكتر، ».س از دانشگاه تا سينما كلي فاصله. طور شد ياد سينما افتاديد وخي
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يكي از آدم گاو چرخي مي و با كله به طرف مي زند .برد هاي اطرافش هجوم

به دماغش رسيده«ـ مي. بوي خون ».كنه بوي خون گاوها رو وحشي

»دكتر چي گفت؟«ـ

به شوخي گفت، فكر نمي«ـ چه غلطي؟ پارسا گفت حل معـادلات پيچيـده. ها بكنه كردم سينما بتونه از اين غلط گفت، يـا يـك. گفتم

چي بود دقيقاً خاطرم نمي. همچو چيزي  كه خانمم بـه خـاطر ايـن حـرفش خيلـي تعجـب كـرد. آد كه عين كلماتش . اما خوب يادم هست

يا نمي. تمامش همين بود »...دانم كمكتون كردم

آن خانه خيره شده به تاريكي ته سلاخ. شنوم ديگر چيزي نمي مي ام كه انگار چيزهايي انگار چند نفـر روي حجـم سـياه. خورد جا تكان

مي. اند تا نگذارند تكان بخورد بزرگي خم شده  كه موهاش را بكشند از توي تاريكي بيرون بعـد. زند صداهاي عجيبي مثل صداي جيغ زني

به خرناسه تب اي تمام صدا مينشدني مي ديل و ناگهان جوي زير پاي ما از خون گرم پر .شود شود
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كه براي پيدا كردن داروهاي مادرم توي كوچه. ساعت چهار بعدازظهر است مي چند ساعت است جا پـر اين. زنم هاي ناصرخسرو پرسه

ميشيكي. اند از قاچاقچياني است كه هر داروي نايابي را توي انبارهاي تاريكشان پنهان كرده  يعني نيست دنبـالش.به پيغمبر ندارم«: گويد ان

مي«:و ديگري».نگرد به قيمت خون پدرش :و يـاقوت مديـسين».شايد ياقوت مديسين داشته باشه«: ديگري».فروشه اگه كسي داشته باشه

به ضعيفه. ندارم« آب يعني داشتم اما جلو پاتون دادم كه خيلي مي اي از بخـت بـد». جور شايد داشـته باشـه برو سراغ جمشيد. گرفت غوره

مي. جمشيد جور اين بار جور نيست  مي اما نشاني دكتر يعقوب الكل نامي را و تأكيد جمـشيد. كند كـه نگـويم او مـرا فرسـتاده اسـت دهد

كه مي به دكتر يعقوب بگويم چ يعقوب توي زيرزمين يك فروشگاه لاستيك. داود خان مرا فرستاده است گويد نـد نفـر اخـتلاط فروشـي بـا

مي. كرده است مي خودم را معرفي و نسخه را به دستش مي. دهم كنم و نود تومان«: گويد سرش توي نسخه است كه ».هر كدام پانصد

»هر بسته؟«ـ

مي دو بسته. هر دانه نوكرتم. هر دانه فدات شوم! نه، هر كارتن«: گويد مي به عبارت چهارده اش و شصت تومـا شود و يكصد ن كـه هزار

و شصت تومان رو مرحمت كنيد ».اول هم يكصد

به جيرفت پست كنم غروب است كه موفق مي و از رسـم كلـهبه خانـه كـه مـي.شوم از پنج قلم دارو، سه قلم آن را تهيه كنم ام هنـوز

مي  و همه و همه و ناصرخسرو قبادياني و دكتر يعقوب الكل و جمشيد جور ميسرم را زير. سوزد ياقوت مديسين آب گيـرم تـا كمـي شير

مي همان. خنك شوم  كه آب روي سرم بي طور مي ريزد، كه اين خودي به اين فكر قدر بيمـار ها اين همه داروها براي چيست؟ چرا انسان كنم

مي مي مي شوند؟ تلفن زنگ آب بيرون و من سرم را از زير شير كه تلفن. تمام پيراهنم خيس شده است. آورم زند  روي آن قرار تا ميزعسلي

و گوشه مي دارد و بايد او را ببرد بيمارسـتانمي. عليرضاست.دارم تلفن را برمي. دومي هال است يكي از دوستانش وخيم است . گويد حال

و از من مي و هـم ماشـينم بـرايمي. پرسد اگر ماشينم را احتياج ندارم ماشين را به او بدهم فيات خودش تعميرگاه است  گويم هـم خـودم

.ايم امداد آماده

به خانه كه مي چند دقيقه بعد توي خياباني هستم مي. رسدي عليرضا به اين فكر و هـم توي راه كنم كه هم سؤال سـايه را از او بپرسـم

مي  به آن فكر آب كه زير شير مي. كردم موضوعي را كه يا جـواب ندارنـد خصوص از سؤالبه. كنم البته من هميشه از علي سؤال و يـا هايي

مي اما گاهي در جواب سؤال. شوم هايش قانع نمي اغلب هم از پاسخ. پاسخشان دشوار است بي هام چيزي كه مي گويد شايد. برم اندازه لذت

كه از صحبت كردن با هيچ  كهو اصلاً سؤال كردن از علي بهانه. برمي حرف زدن با او لذت نمي كس به اندازهبه همين خاطر است اي است

ر  مي.ا سر حرف بياورم او و سنجيده حرف و بيـست متـري. زند شمرده و خواهر كوچكش توي يـك آپارتمـان صـد و با مادر مجرد است

مي  اما ترجيح داده به عنوان مدير يك سازمان كوچك دولتي اند، با اين كه چند مؤسسه براي تدريس كامپيوتر از او دعوت كرده. كند زندگي

به امور . خيريه است، كار كندكه كارش رسيدگي

و منتظرم است و پيراهن روشني زير كاپشن زيتوني رنگش پوشيده است.به درختي تكيه داده مي. شلوار تيره .نشيند توي ماشين

»خوبي؟. سلام يونس«

و چيزي نمي مي مي آدرس خانه. گويم خندم ميي منصور را و دوباره :پرسد دهد
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»خوبي؟«

م بيرون، باد توي درخت و هوا حسابي سرد شده است. پيچديها مي باران ريزي روي شيشه. اواخر بهمن ماه است كندي ماشين شروع

به اين بدي نبوده گويم هيچمي. به باريدن  مي بعد بدون هيچ مقدمه.ام وقت انـد؟ از انـواع ها ريخته همه بيماري توي انسان چرا اين«پرسم اي

و سينوزيت گرفته  و نزديك تا بيماري سردرد، مثل ميگرن آب هاي چشمي مثل دوربيني و و كوررنگي و آستيگماتيسم تا انـواع بيني مرواريد

و تنگ شدن دريچه نارسايي و بزرگ شدن قلب و هاي قلبي مثل تپش قلب و نقـرس و صـرع و سنگ مثانه تا نازايي ي ميترال تا سنگ كليه

و آسم تا و مخملك و سرخك و اوريون و معلوليت اصناف مختلف بيماري مننژيت تا آبله و ها و فلج و كري و لوچي هاي ارثي مثل كوري

و انواع هپاتيت  و تالاسـمي تـا انـواع معلوليـت هاي خوني مثلو بيماريCوBوAاختلالات گفتاري و لوسمي و هموفيلي هـاي ذهنـي

و اثني هاي رفتاري تا زخم ماندگي عقب و روده تا بيماري معده ان عشر و هاي و ديـسك و روماتيـسم و تيفـوس و ديفتـري گلـي تـا واريـس

و الزايمر تا تصلب شرايين تا سكته و ديابت تا پاركينسون چه....ي مغزي »!قدر بيماري آخ

ميكن پاك برف  هـايي كـه عليرضا از پنجره به بيـرون، بـه فروشـگاه. هاي باران روي شيشه را جارو كند اندازم تا قطره هاي ماشين را راه

.اند، خيره شده است تعطيل شده

مي هر كسي قبل از مرگ تعدادي از اين بيماري«ـ و ديابت داره مادر من سال. كنه ها رو تجربه كه واريس . سايه تپش قلب داره. هاست

و مادرش دچار سينوزيت مزمنيه پدرش زخم اثني داري بـه هيچ جان كنم فكر نمي. پدرم قبل از مرگش دچار پاركينسون شده بود. عشر داره

به اين اندازه كه چـرا حيوانـات بـه انـدازه. همه بيماري باشهي انسان در معرض ابتلا هـا بيمـاري انـسان يكي از فكرهاي هميشگي من اينه

»شن؟ نمي

مي. شنوم گويد كه من نمي عليرضا آهسته زير لب چيزي مي به من نگاه مي بعد چند لحظه با دقت و با لبخند محوي از«: ويـدگ كند تـو

مي كجا اسم اين  كه برايش رديف كرده بودم هاي بيماري منظورش اسم» دوني؟ همه فرشته رو . گويم شايد هـم فرشـته باشـندمي. هايي است

.اما فرشتگان عذاب

و نور چراغ مي هاي اتومبيل باران شدت گرفته است كه از مقابل مي هايي مي علي دقيقه. دهد آيند آزارم و بعد مـيكن اي سكوت : گويـدد

و هم فرشته هم فرشته. ها خوبندي فرشتهچه فرقي داره؟ همه« ».هاي عذابي رحمت

ميبي. زند چند صاعقه توي افق برق مي و هاي من نشـسته ها وجود دارند؟ واقعاً دو تا فرشته روي شانه واقعاً فرشته«: پرسم خودي انـد

مي اعمال مرا توي لوح به اين چيزها يقين داري؟نويسند؟ تو واقع هايي »اً

به پشتي صندلي تكيه مي مي عليرضا و مي من آدم«: گويد دهد هاشـون احـساس هـا رو روي شـانه شناسم كه وزن ايـن فرشـته هايي رو

مي آدم. كنند مي كه حتي بوي فرشته هايي رو مي شناسم ا ايـن. شـنوند هاشون رو دائم مـي صداي بال. دهند ها رو از هم تفكيك هـا خيلـي امـ

كهآن. مند نيست ارزش »...چه مهمه اينه

مي. زند ديگر هيچ حرفي نمي. انگار بغضي گلوش را فشرده باشد. كند حرفش را تمام نمي كه در چنين اوقاتي نبايد موضوع خوب دانم

.را دنبال كنم

ميبه خانه مي. رسيمي منصور، دوست عليرضا و چند دقيقه بعد عليرضا داخل خانه هـايش با جـواني اسـتخواني كـه روي دسـت شود

مي. آيد گرفته بيرون مي مي منصور را روي صندلي عقب ماشين و خودش هم عقب .نشيند گذارد

كن«: گويد مي ».عجله
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بيبه نظر مي كه منصور كاملاً آن. هوش است رسد كه تقريباً چيزي رو نمي حالا باران  از تـوي آينـه بـه صـندلي. بيـنم قدر شدت گرفته

كه شيب تنـدي رو بـه بـالا.ي منصور گذاشته تا صداي تپش قلب او را بشنود عليرضا سرش را روي سينه. كنم عقب نگاه مي توي خياباني

مي  مي. پيچم دارد مي. كنم تا شيب را بالا بروم دنده را سنگين ناگهـان بـوي. آورمي پنجره را پـايين مـي ايستد، من شيشه كمي بعد كه باران

مينخوش ياسم  و كركـره اما دو طرف خيابان پر از سپيدار، دو طرف خيابان پر از ساختمان. پيچد هاي سفيد توي ماشين هـاي هاي مرتفـع

بيي فروشگاه كشيده پايين و پر از .ياسمني نيست. اند ها خوابيدهآن هايي است كه پاي خانمان ها،
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كه منصور ده دقيق وقتي پزشك جوان اورژانس مي ميگويد و صورتش را توي دسـته قبل تمام كرده، عليرضا خم رمـق هـاي بـي شود

مي شانه. كند منصور پنهان مي  كه انگار مدت هاش تكان و بعد بغضي را مي خورند پزشك جـوان تـوي. كند هاست توي گلو نگه داشته، رها

مي ورقه نـد، بـه كمـك پرسـتاري منـصور را روي برانكـاردك علي مـداركي را امـضا مـي. نويسدي گواهي فوت، علت مرگ را ايست قلبي

مي مي به طرف سردخانه و .برد گذارد

مي از پنجره. ساعت دو بامداد است به بيرون نگاه به طرف باجـه. كنمي درمانگاه اورژانس بـا. دودي تلفـن عمـومي مـي زني سراسيمه

مي  او. رضا شنيده بودم كنم حالا منصور كجاست؟ اسم منصور را چندين بار از علي خودم فكر و البته آخرين باري بـود كـه اما اين اولين بار

مي  به جز من كسي تو درمانگاه نيست. ديدم را و بي. اورژانس خلوت است مي توي راهروهاي بيمارستان از بخـش جراحـي. زنم هدف قدم

و بعد از پله مي مي گذرم و روانااي بزرگي را كه روي آن نوشته در شيشه. روم ها بالا و مـي باز مـي عصاب روي نيمكـت. روم داخـل كـنم

مي فلزي توي راهرو، دو نفر با لباس بيمارستاني نشسته  و حرف از. زنند اند كهآنيكي اي رنگـي بـاف سـورمه كـلاه كـش ها پيرمردي است

و آن را تا روي گوش  كه كنارش نشست. هاش پايين كشيده است روي سر گذاشته به كسي ا انگـار. زنـده است حرف مـي پيرمرد خطاب امـ

مي. شنوند صداي يكديگر را نمي و پايين تكان مي پيرمرد دائم سرش را بالا و : گويد دهد

چي؟...« م سبزي رو بيش گفتمش تو حتي قورمهگمونم توي جاده بوديم كه گفتمش پس من دونـي چـه كـارمي.ن دوست داريتر از

و كاردي از  و گفت كرد؟ دويد توي آشپزخانه شو: توي گنجه بيرون آورد شو! خفه شو! خفه گفت اگه خفه نشي خودم با ايـن كـارد! خفه

مي خفه ».كنمت

ته كه عينك ذره سالي است ديگري ميانه و اداي كسي را درمي استكاني روي چشم بيني . زنـد اورد كه بـا تلفـن حـرف مـي هاش گذاشته

و : انگشت كوچكش را جلوي دهانش گرفته استانگشت شست دست راستش را توي گوشش فرو كرده

به سلامت باشيد. من؟ من سگ كي باشم قربان؟ من به فداي شما قربان. هر چه شما بفرماييد! حتماً قربان. بله قربان...«ـ ساعت. شما

و نيم باشه قربان  سه كه كه ديگـه ها رو هم گفته شيشه. هر چه شما بفرماييد، ساعت همونه. غلط كرده  اون طـرف خودشـون رو نـشون ايم

مي. ندن ت الامر حضرت ها را هم حسب خروس. شكنيم قربان اگه نشون دادن قربان؟ گردنشونو با سنگ و بعضاً تطميع كردههعالي كه ديد ايم

آن گفته. ها بانگ نزنند صبح به لبشون بياد قدر قوقولي ايم فقط پيش از ظهر مجازند همسگ. قولو بكنند تا جونشون  مطابق امـر شـما قـرار ها

و شب و بخوابندي آدم كپه ها مثل بچه است روزها پارس كنند تا چيز گذاشته توي ويترين قربان؟ همه.ي مرگشون رو بذارن ايم از شير شتر

».جان آدميزاد

و قرصت رو بخور«ـ ك. كنم گفتم هوا سرده، بخاري رو خاموش نمي.گفت بخاري رو خاموش كن لمه، فقط يك كلمه اما تو فقط يك

كه دوستم داري اون  ميبه من بگو مي قدر قرص خواب خورم اون وقت اگه بخواهي صد تا قرص هم خورم كه تا صدد سـال ديگـه، تـا آور

شومي. هزار سال ديگه هم بيدار نشم مي. دوني چي گفت؟ گفت برو گم به تنت نباشه گفت ».خوام سر

هـا اگـه صـبح. بوسـيم قربـان دسـت. ايـم قربـان پـرورده نمـك.ن رو با دستمال، خوب برق بندازه هاي ويتري ام شيشه به مبارك گفته«ـ

و مزاحم خواب حضرت گنجشك از آن موضـوع هـم اصـلاً نگـران نباشـيد. آوريم قربان دونشون رو درمي عالي بشن جيك ها جيك بكشند
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س هاي همسايه دستور دادهي درختبه همه. قربان به بعد از. ايم احترام كنندبه تيرهاي برق گفته. شون رو توي حياط ما بندازند ايهايم از اين

و زانو بزنند قرباني گربه روز شنبه قراره همه سه بار جلو ايوان بيايند ».ها روزي

كن گفتمش دست«ـ يكي از مـاهي. وفا نگاه هم نكردبي! هاي من خاليه، نيگا و رو رفت لب حوض نشست  هـاي قرمـز تـوي حـوض

».انداخت جلو گربه

كه مي مي پيرمرد اين را به گريه كردن گويد با صداي بلند شروع كه صداي گريه. كند ته سـالن بـا پرستاري ي پيرمرد را شنيده است، از

به طرف ميآن ليوان آب مي. آيد ها مي مرد عينكي پرستار را كه مي. شود بيند ساكت به هر كدام يك قرص و پرستار  را بـه طـرفهاآن دهد

مي اتاق و همان. برد هاشان به حالت گوشي تلفن نگه داشته مي مرد عينكي هنوز دستش را كه دور تقـصير ايـن«: زنـد شـود، فريـاد مـي طور

مي از سر شب تا كله.شن هاي لعنتيه كه ساكت نمي جيرجيرك سم. كنند قرباني سحر دائم جيرجير  بايد هزار بار كشته بشن. پاشي بشن بايد

»...و بعد هم سوزانده بشن قربان

و بيداري است و مرد بين خواب مي با لحن خواب. تواند كلمات را درست ادا كند نمي. قرص اثرش را گذاشته آآ اگه كــ«: گويد آلودي

ا از صـ صـ صداي اون ا شب كـ كللكشون كـ كـ كنده نشه »!كس خواب راااحت نداره قـ قـ قربان ها ماهي هيچ ها شـ شـ

كه در بخش اعصاب ديده به آن دور نفر و من هنوز مي ساعت چهار صبح است از چـشم. رويـمبه طرف ماشـين مـي. كنم ام فكر هـام

مي بي مي. سوزند خوابي مي. گويم او رانندگي كند به عليرضا مي توي ماشين كه و تنـگ. خوابـانم نشينم، پشتي صندلي را عليرضـا از جبهـه

كه  و از سنگري مي چزابه كه مثل يك گور دست. زندبه شكل كانال زيگزاگي شكل بوده حرف و تنـگ بـوده اسـت كانالي از. جمعـي دراز

و آرپي گلوله و خمپاره مي هاي توپ سر جي كه از صبح تا شب بر ميآن گويد گويـد كـه بـه عنـوان از شيارهاي تـوي كانـال مـي. باريده ها

مي  و از كشتهو از كشتهها از كشته. اند كرده محراب استفاده مي ها مي گويد كه بيش هاي زيادي به مشامشان از. رسـيده تر از بوي كنسرو لوبيا

كه گلوله ظهري مي مي گويد مي اي توي يكي از شيارهاي كانال و او سراسيمه چند صد متر را زيگزاگ توي كانال و منصور را توي افتد دود

كه تركش توي نخاعش خورده محراب مي .ي خاكي كانال تكيه داده استو از ضعف به ديوارهبيند

مي عليرضا دقيقه مي اي سكوت و بعد از وقتي رفتم بالا مادرش گفـت كـه منـصور داشـته فـيلم مـستندي دربـاره«: گويد كند ي جنـگ

».كرده كه دچار هيجان شده تلويزيون تماشا مي

مي شيشه مي. آورمي پنجره را پايين .پيچد باد خنكي توي ماشين

».هايي براي او سم مهلكه دكترها گفته بودن كه ديدن چنين فيلم«: دهد عليرضا ادامه مي

و نيستم چشم. باران كاملاً قطع شده است. برم دستم را از پنجره بيرون مي و خواب هستم ناگهان نور شديدي مثل نـور. هام بسته است

به طرف ما بيايد چراغ كه با نور بالا مي توي چشمهاي يك كاميون مي. تابد هام چه منتظر هـام چشم. شنوم مانم صداي كاميوني را نمي اما هر

مي  مي عليرضا با پشت دست چشم. هيچ ماشيني توي خيابان نيست. كنم را باز و با لبخنـد نگـاهم مـي هاش را پاك اتفـاقي افتـاده. كنـد كند

 است؟



س � ر  � � و � � � � � � و ��ر ا ٣٠'&%$ ا

١١ 

كه از خواب بيدار مي مي اي ديشب مثل كابوسي توي ذهنم جابه ماجر. شوم ساعت ده صبح است صبح زود كـه علـي مـرا بـه. شود جا

و دفن منصور است، بدون ماشين نماند  به او دادم تا اين چند روز كه درگير كارهاي كفن تـوي آشـپزخانه كـه. آپارتمانم برساند، ماشينم را

مي مي مي. شود روم صداي زنگ در بلند نـشيند روي صـندلي كـه مـي. مشكي كرپ نازي به سر كرده است چادر. سايه است. كنم در را باز

مي چادرش روي شانه  مي. افتد اش به نظر از«: پرسـم روم مـيبه طرف روشـويي كـه مـي. هنوز صبحانه نخورده. رسد زيباتر از روزهاي قبل

چه خبر؟ نامه پايان مي»ات آب نمي چيزهايي كه صداي شير مي.ومهاش را درست بشن گذارد حرف گويد آب را و همـان شير طـور كـه بندم

مي  مي مسواك به زنم مي. تر بشنوم آيم توي هال تا صداش را مي كتاب چاپ سنگي كوچكي را از كيفش بيرون و شروع به خواندن آورد كند

و موسي :يكي از مكالمات خداوند

آن هر گاه بنده! اي پسر عمران مي اي مرا بخواند، ام اما شگفتا كـه بنـده. اي جز او ندارمم كه گويي بندهسپر چنان به سخن او گوش

من همه را چنان مي .خواند كه گويي همه خداي اويند جز

به طرف روشويي برمي لبخند مي و مي. گردم زنم و بعد حوله را با خـودم تـوي هـال مـي صورتم را با صابون و روبـه شويم روي آورم

مي  پ. نشينم سايه، پشت به پنجره و صورتش را روشن كرده است نور از به سايه تابيده مي. نجره كه صورتم را با حوله خشك به سايه و كنم

مي لابه مي لاي كاغذهايش دنبال چيزي مي. شوم گردد خيره تكه كاغذي شروع :كند به خواندن از روي

ب و زمستاني با همسر آبستنت در بيابان تاريكي راه گم كرده و بيابـان شـب بـي. اشـي بيانديش كه گويي شبي سرد مهتـابي اسـت

در چنين ظلمـات محـضي سوسـوي. يابيد چنان تاريك كه اگر اندكي از هم دور شويد جز با صدا كردن هم يكديگر را درنمي آن

مي شعله و همسرت را همان اي را مي بيني و سرما رها مي جا در تاريكي و به اميد يافتن راه به سمت نور بـه شـعله كـه. روي كني

دل لاي شـاخه آتشي است بدون دود كـه از لابـه. اي نيست شعله: رسي از ترس نزديك است قالب تهي كنييم هـاي درخـت تـا

مي زده برمي وحشت. آسمان پيوسته است  و به عمق تاريكي بيابان مي كمي بعد نفس. گريزي گردي و دوباره بـه سـمت زنان ايستي

مي. روي درخت مي :ها تا وسط درخت راه آمده است كه انگار از لاي ستارهشنوي اين بار صداي غريبي

.*و أنا أخترتك فاستمع لما يوحي. إنّي أنا ربك فاخلع نعليك إنكّ بالواد المقدس طوي

و من تو را برگزيده كفش. همانا من پروردگار تو هستم آن.ام هات را از پا بيرون آر كه تو در وادي مقدس طوي هستي چه پس به

.شود گوس بسپار وحي مي

شد چهره كمهي سايه برافروخته ميو من مي. شوم كم نگرانش :دهد ادامه

و سپس بيرون بياور تا فروغي چون خورشيد از دستانت بتابد همان صدا به تو خطاب مي ديگـر. كند كه دست در گريبان فرو كن

ا نزد همسرت برمي.اي نه راه كه خودت هم روشن شده  و او با ترس و تـو از اعمـاق جانـت: پرسدز تو مي گردي راه را يـافتي؟

.يافتم، يافتم، يافتم: گويي مي

مي توي چشم.امي سايه شده من محو پلاك روي سينه مي هاش نگاه و ».بختي تو خوش«: گويم كنم

13و12يي طه، آيه سوره*
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مي مي و ».بختي تو هم خوش«: گويد خندد

و پلاك طلاي روي سينه دستم را جلو مي مي اش را لاي انگشتا برم كه عليرضا شب عقدمان بـه مـا داده اسـت هديه. فشرم نم . اي است

.به طرز زيبايي حكاكي شده استعليي روي پلاك، كلمه

».بخت بود موسي هم خوش. بخت بود منصور خوش. بخت است علي خوش. بختي تو خوش«: گويم مي

مي سايه دوباره مي و كه خداوند در بيست سوره.ي موسي كاملاً حق با توست درباره«: گويد خندد اش حـرفيي قـرآنش دربـاره كسي

و شش بار اسمش رو تلفظ كرده باشه، حتماً آدم خوش  سي و و صد به قول خودت تنها انساني است كـه صـداي. بختيه زده باشه كسي كه

مي هاش را توي دست دست».بخته خداوند رو شنيده حتماً خوش و پيشاني هام .گذارمميهاآن ام را روي گيرم

مي. اي دارم احساس احمقانه و گور شويم دلم و تاريكي گم و سايه در بيابان سرد .خواهد شبي هم من

مي فنجان.امي اجاق را زير كتري روشن كرده شعله و مـي سايه فلاسك را از توي كابينت بيرون مـي. چينم ها را توي سيني : گويـد آورد

به« مي هفتاد نفر از قومش رو با خودش و خداونـد باشـن بره تا شـاهد مكالمـه كوه طور و شـكر را تـوي سـيني شيـشه».ي او ي نـسكافه

مي«. گذارم مي مي».آوريم گن تا خداوند رو آشكار نبينيم ايمان نمي اما برگزيدگان نادان قومش و چند پيمانه چاي تـو اجاق را خاموش كنم

مي  به موسي فرمود بر كوهي«. ريزم فلاسك مي خداوند آن تجلي مي كنم، اگر كوه بر جاي خود ماند و».توانيد مرا ببينيد گاه يك قالـب كـره

مي  تكه نان از توي فريزر بيرون مي چند و با خودم فكر مي. كنم اين پروژه براي سايه زيادي سنگين است آورم به دست سايه دهـم سيني را

دو. كنمو آب جوش را توي فلاسك خالي مي و ميچند شيريني . آورم تا شيشه شير پاستوريزه هم از توي يخچال بيرون

كه مي مي روي صندلي به نظر تو خداوند واقعاً بر كوه تجلي كرده؟ منظورم اينه كه تو مطمـئن هـستي خداونـد بـر كـوه«: پرسم نشينم

بي» تجلي كرده؟ مي سايه .كند حالت نگاهم

به اين افسانه«: مواظب حرف زدنم نيستم مي تو واقعاً كه »گي باور داري؟ هايي

مي. هام جدي نيست كند حرف خيال مي ».ها افسانه نيست يونس اين«: گويد با لبخند

»!هست«: گويم با صداي بلندتر مي

»مي شون رو از خودت ياد گرفته حتي اگه افسانه باشند خيلي«: كمي ترسيده است. گذارد كاغذهاش را توي كيفش مي

چا فنجان مي ها را پر از ميي و فهمـم اينـه كـهچه كه الآن مـيآن. ها فاصله داره از من كي؟ من امروز با من ديروز من سال«: گويم كنم

».سي اين چيزها افسانه همه

كه اصلاً سر حال نيستي ديشب تا ديروقت بيدار بوده«: گويد مي و معلومه ».اي

مي كه عقل«: گويمو با فرياد مي شوم عصباني از. طـوره ام؟ هميـشه همـينم رو از دست داده منظورت اينه هـر كـس بخـواد يـك قـدم

و منقولات فاصله بگيره يا انگ ديوونه مي ».ام وقت تا اين حد سر حال نبوده اتفاقاً هيچ.فكر خوره، يا مارك ملحد، يا مهر روشن خرافات

كه عقد كرده مي تان دستسايه انگش.ام وقت سرش فرياد نكشيده ايم هيچ توي اين دو سال به هم گره .زند هاش را

و منقولات چيه؟ يونس«ـ مي! منظورت از خرافات چي داري »گي؟ حواست هست
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كه حواسم هست«ـ به اين چيزها اعتقاد داشتم. البته كه زماني چه مـي اما حالا نمي. قبول دارم و و علي كه تو به چيزهايي دونـم، تونم

ا احـساس. ام راضـي نيـستم خودم هم از اين وضعيتي كه دچارش شـده. تونم نمي. اي باور داشته باشم هاي ديگه ايمان داريد، ذره خيلي امـ

مي مي ».فهميدي كنم بايد يك روزي اين چيزها رو

مي بعد چيزهايي درباره. صورتش مثل گچ سفيد شده است كـنم ترديـدهايم را كتمـان كـنم، پرسـد كـه هـر چـه سـعي مـيي خداوند

چه توانم درك كنم كه حرفمي. توانم نمي و ناگوار است هام مي. اند هاي چاي يخ زده فنجان. قدر برايش تلخ .شود از روي صندلي بلند

مي«: گويم مي »!روي؟ كجا

مي. كند حتي نگاهم نمي. اند هاش پر از اشك شده چشم كه مي در آپارتمان را »!سايه«: زنم بندد فرياد

مي صورتش را برنمي. كنم ره صداش مي توي راهرو دوبا. روم دنبالش مي و سوار آسانسور و رويبه آشپزخانه برمي. شود گرداند گـردم

مي  مي هام را ستون گونه دست. نشينم صندلي مي هام و زل به شـكل مـورب كنم و به صندلي خالي سايه كه از ميز صبحانه فاصله گرفته زنم

مي. رها شده است  به فنجان زل ق زنم به به شيشه اشقهاي چاي، و كه حـالا مثـل آدم هاي كوچك توي سيني را هاي شير هـايي كـه سرشـان

و جيكشان درنمي اند، كنار هم ايستاده بريده .آيد اند



س � ر  � � و � � � � � � و ��ر ا ٣٣'&%$ ا

١٢ 

كه سايه حتي تلفن هم نزده است زنـم كـه اگـر دلـش بـه مهـرداد زنـگ مـي.ام آدرس منزل پارسا را از دانشگاه گرفتـه.سه روز است

ب مي و مهرداد با تاكسي به طرف خانه.ي پارسا برويمه خانه خواهد با هم كه من راديـو ماشـين. رويـمي پارسا مـي قبل از ظهر جمعه است

مي مسابقه . استارهمورد مسابقه. كندي بيست سؤالي پخش

چي شد به ايران اومدي؟«: گويمبه مهرداد مي »بالأخره نگفتي

ميگذارد عينكش را توي جيب بزرگ پيراهنش مي گـن اميـدي بـه زنـده دكترهـا مـي.م مادرم رو با خودم ببرم فلوريدا اومده«: گويدو

».موندن جولي نيست

مي توي ترافيك گير كرده. كند از پنجره به بيرون نگاه مي كه جلوي ما ايستاده است دود غليظي بيرون و از اگزوز اتوبوسي .آيد ايم

مي مهرداد شيشه مي پنجره را بالا و مي«: گويديآورد دخترم جوانا خيلي دوست داره مادرم. خواد بعد از جوليا مادرم كنارمون باشه دلم

».رو ببينه

ميي مسابقه كننده شركت ميي خونه توي همه«: پرسدي راديوي »شه؟ ها پيدا

مي جلوي سينماي شهرقصه پياده مي و به طرف شمال خيابان به خانه. رويم شويم  موضـوع منـصور را بـراي مهـردادي پارسا برسيم، تا

مي. كنم تعريف مي و صداي گرفته. خواهد تا ايران است عليرضا را ببيند دلش مي ظهر شده است به گوش .رسدي اذان از دور

و باوقاري است خانم فخريه، مادر پارسا، بانوي آداب مي. دان . بـرد رويي ما را به اتـاق پـذيرايي مـي كنم با خوش وقتي خودم را معرفي

مي. اند هاي توري سفيد به دو طرف پنجره قلاب شده پرده مي مهرداد سيگاري آتش و  تنگ شده است جوواناگويد دلش براي دخترش، زند

به او تلفن بزندو مي .خواهد بعدازظهر

كه دو فنجان شيرقهوه توي آن است مي و روبه خانم فخريه با سيني كوچكي مي آيد هي روي سـرش انداختـه تـور سـيا. نـشيند روي ما

و فقدان او براي جامعه«: گويممي. است و ذخاير علمي ما بودند ».ي دانشگاهي ما واقعاً غير قابل جبرانه دكتر پارسا از مفاخر

مي. گويد چيزي نمي كه به ديوار مقابلم آويخته است نگاه كه در پرونـده. كنمبه قاب عكس پارسا تـر اش ديـدم كمـي جـوان از عكسي

. است

و بـه كمكـم مهرداد سيگارش را توي زيرسيگاري مـي».اميدوارم گزارش علمي من نهايتاً در كاهش چنين حوادثي مؤثر باشه«ـ تكانـد

:آيد مي

به عقيده«ـ چه انگيزه خانم فخريه، » اي براي اين كار داشته؟ي شما دكتر

مي مادر پارسا دست مي هاش را توي هوا تكان و بعد از فوت پدرش، سرهنگ پارسا،. دونم من واقعاً چيزي نمي... ونمد نمي«: گويد دهد

به خاطر من از آمريكا به ايران اومد  مي. محسن تنها فرزند ما بود. محسن و پدرش هميشه سعي كرديم در زندگي راحتبه همين خاطر من
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كه اجازه نمي البته پدرش. باشه ر محسنداد و. وآمد كنهفت ما با هر كسي دوست بشه يا هر جايي تمام كوشش ما اين بود كه فرزنـد سـالم

به جامعه تحويل بديم چه. بافرهنگي ».طور با او رفتار كرد اما ديديد كه جامعه

مي چشم مي با گوشه. شوند هاش پر از اشك .كندي تور سياهش چشمانش را پاك

ميمنظورتون از جامعه كيه؟ شما واقعاً شخص خاصي رو در اين«: گويم مي »دونيد؟ ماجرا مقصر

مي. بعد از سرهنگ من خيلي تنها شدم«ـ و هم خودش رو تباه كرد. كرد محسن نبايد با من اين كار رو ش توي پرونده. محسن هم من

و يا فشار بيش از حد كار خودش رو از بين برده نوشته كه محسن من به خاطر نااميدي هـ.ي اين چيزها دروغه اما همه. اند وقـتيچمحسن

و منطقي. وقت از كارش شكايتي نداشت هيچ. نااميد نبود  دونـستند كـه رفتارهـاي محـسن كـاملاً بستگان ما همه مـي. اي بود او آدم معقول

و حساب به همه او به همه. شده است سنجيده و مي كس به شكل علمي نگاه مي شيرقهوه. كرد چيز ».شه، لطفاً ميل كنيد تون سرد

و يـا بهانـه«. داريم هوه را از توي سيني برمي هاي شيرق فنجان گيـر قبل از وقوع حادثه تغييري در رفتارش نديديد؟ مثلاً عصبي، زودرنج،

»نبود؟

و قاب عكس كوچكي را از روي دراور گوشه خانم فخريه بلند مي مي شود ميي اتاق و نشانم عكسي از پارسا اسـت كـه بـا. دهد آورد

ميكش لاكي بلن دو دست خط به دوربين لبخند و .زند دي را تا حد شكسته شدن خم كرده

مي محسن هميشه همين.ام اين عكس رو سه هفته قبل از مرگش از او گرفته«ـ كه توي عكس مي طور . هميشه شاداب بود. خنديد بينيد

مي با اين كه شب مي ها تا ديروقت مطالعه ب كرد يا چيز و برنامه. يدار بود نوشت، اما هميشه از ساعت شش صبح ريزي دقيـق زنـدگي با نظم

مي. مثل ساعت منظم بود. كرد مي مي وقتي بيدار مي شد اول كمي ورزش مي كرد بعد دوش و تا صبحانه رو آماده كنم روزنامه . خونـد گرفت

به جاي خوندن روزنامه به اخبار گوش مي به ايران اومده بود اين برنامه. داد گاهي هم كه از. كـرد رو اجـرا مـي از وقتي فقـط دو مـاه قبـل

كه كمي منزوي شده بود  مي صبح. مرگش بود و مرتب ورزش نمي ها دير از خواب بيدار كه خونه بـود، تـوي اتـاق بيش. كرد شود تر اوقاتي

ن. شناس هم رفت حتي يك بار پيش دكتر روان. اما چيز مهمي نبود. كارش بود كه جاي نگراني ».يستاما دكتر گفته بود

مي مهرداد سيگارش را توي زيرسيگاري خاموش مي و مي«: گويد كند مي خانم فخريه، از اين كه اين سؤال رو اما ايشان. خوام كنم عذر

»اين اواخر عاشق كسي نشده بود؟

كه به كسي علاقه«ـ به. كنم مند شده بود؟ نه، گمان نمي منظورتون اينه ه كسي علاقه داشت حتماً مياگه محسن ».گفت من

مي از كجا اين«ـ »كرد؟ قدر اطمينان داريد كه در چنين موردي شما رو مطلع

ا مـن مطمـئن. هيچ دليلي نداشت كه چنين چيزي رو از من پنهان كنه. چون از نظر من هيچ مانعي براي ازدواج او وجود نداشت«ـ امـ

كه چنين ماجرايي اصلاً وجود نداشته  و مطالعـه بـود. عاشق كارش بودعلاوه محسن فقطبه. هستم محـسن مـن بـه معنـاي. عاشق تدريس

».واقعي كلمه، عاشق علم بود

»ممكنه اتاق كارش رو ببينم؟«: گويم مي

».خوام برم حالا هم نميما وقت تو اتاقش نرفته من پس از مرگش هيچ. البته«

به اتاق پارسا راهنمايي مي و مهرداد را و خودش مادر پارسا من ميكند اتـاق. اتاق پارسا ضلع شرقي ساختمان اسـت. رودبه آشپزخانه

و كامپيوترش تقريباً نصف فضاي اتاق را پر كرده است  كه ميز كار ي پـر از كتـاب قـراري ديگر اتاق چند قفسه گوشه. نسبتاً كوچكي است

به زبان انگليسيي كتاب همه. دارد و اغلب به ديوار. اند ها علمي از. آويخته شده است دو قاب عمس هم و سفيدي اسـت يكي عكس سياه
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و ديگري طرحي است با مداد كنته از ماكس پلانك و جـزوات روي ميـز پارسـا را ورق با عجلـه كتـاب. پدر پارسا در اونيفورم نظامي، هـا

. تحليل رياضي مفاهيم انـساني: روي جزوه با خط درشتي نوشته شده است. دارم نويس پرحجمي را از روي ميز برميي دست جزوه. زنم مي

كه پارسا يادداشت دفترچه مي هاي روزانهي كوچكي هم كنار تقويم روميزي گذاشته شده را. نوشته اش را توي آن و هـم دفترچـه هم جزوه

تا برمي مي. ها را بخوانمآن دارم كه توي حافظه مهرداد به من اشاره گـذارم كـامپيوتر را مـي.ي كامپيوتر هم بايد چيزهاي باارزشي باشـد كند

مي. براي بعد  مي. آييم از اتاق بيرون كه يادداشت توي هال از خانم فخريه خواهش و فقـط بـراي كنم و جـزوه را بـراي مـدت كوتـاهي هـا

.مطالعه، در اختيارم قرار دهد

مي.شه ها دستگيرتون نمي چيز زيادي از اون«: گويد مي مي اما اگر فكر خ كنيد كمكتون ».ها از نظر من اشكالي نداره وندن اونكنند

به آپارتمانم مي مي مهرداد ساندويچ. رسيم ساعت دو بعدازظهر است كه و من دو تا نوشابه از توي يخچال بيـرون ها را روي ميز گذارد

مي. آورم مي كه مي ناهار ته خوريم مهرداد و حالا بايد براي او ويزا گويـد از نظـر سـفارتمي. يه كند گويد پاسپورت مادرش را گرفته است

كه حافظ منافع آمريكا در ايران است، خروج مادرش از كشور كه پيرزن بيماري است بـدون اشـكال اسـت  بعـد از ناهـار مهـرداد. سوييس

مي سيگاري آتش مي و من مي نمي«: پرسم زند به جووانا تلفن كني؟ خيلي دلم ».خواهد صداش رو بشنم خواي

مي.ش خيلي خوب نيست فارسي«: گويد مي .زنه اما شيرين حرف

مي مهرداد سراغ تلفن مي و من روي كاناپه دراز مي. كشم رود مي مهرداد شماره و من به سايه فكر بـه. كـنم به مادرم فكر مـي. كنم گيرد

به سايه. به علي.به مونس. پارسا خد.به جوليا.ام نامهبه پايان.به مهداد. به منصور. دوباره ...اوندبه

“Hi Joanna” 

مي  ميبه سرعت از روي كاناپه بلند و تلفن را روي بلندگو گـويم از دختـرش بـه مهـرداد مـي. گذارم تا صداي جووانـا را بـشنوم شوم

كه فارسي صحبت كند .بخواهد

مي جووان، يكي از دوستانم اين«ـ كه به فارسي بشنوه جاست ك. خواد صدات رو »جاست؟حالا بگو ببينم مادربزرگ

مي«ـ »خواي بودني ديروز چه اتفاق افتاد توي كودكستان؟ رفته است بانك پدر،

».البته عزيزم«ـ

و سه شمرد« ».مايك توي يك دقيقه تا صد شمرد اما من فقط توانست تا هشتاد

سه هم خيلي خوبه عزيزم« و به اندازه وقت اون. تا هشتاد كه من شص ها ».تونستم بشمرمت هم نميي تو بودم توي يك دقيقه تا

مي. آخه زبانش گرفت. تر نتوانست شمرد وپنج بيش مارگارت تا بيست«ـ مي آيريس تواند تـوي يـك دقيقـه تـا هـزار گويد كه خداوند

»آيريس راست گفت پدر؟. بشمارد

».گمونم حق با آيريس باشه، جووان«ـ

كه توي زمين بازي با آينه«ـ كه شناخت؟ همان هـا كه از توي كيف خانم جكسون دزيـده بـود آفتـاب را تـوي چـشم بچـهاي آلن را

».انداخت

»اين بار چه كار كرده جووان؟«ـ
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مي«ـ مي. تواند كرد كاري نكرد اما گفت خداوند هر كاري راي خيابـان گلـدن ودو طبقـه تواند ساختمان چهل آلن گفت خداوند گيـت

مي. توي يك دقيقه خرد كند  مي گويد خداوند آلن سنگ را با يك فـوت غـرق كنـد يـا بـدون تـور تواند يك كشتي بزرگ پر از ذغال حتي

».گيري هزار تا ماهي گنده از دريا گرفت ماهي

به من نگاه مي مي مهرداد و با لبخند از دخترش »نظر تو چيه جووان؟«: پرسد كند

كه آلن هفته« ».اما من فكر كرد در اين مورد حق با او باشد.يدي قبل ساندويچ پنيرم را از توي دستم دزد خوب درست است

». من هم همينه جووانرنظ«ـ

»پدر؟«ـ

»چيه عزيزم؟«ـ

به نظر تو خداوند همه«ـ مي پس »تواند انجام داد؟ كاري

».البته جووان«ـ

مي«ـ »تواند مامان را خوب كرد؟ حتي

مي مهرداد بهت مي دستش را روي پيشاني. نشيند زده روي صندلي مي اش به پشتي صندلي تكيه و  ofcourse«: گويـد مـي. دهـد گذارد

honey.«
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١٣ 

و از روي تكـه كاغـذي كـه وقـت نـشاني. كنم ساعت نه صبح است كه دكتر ميرنصر را با وقت قبلي ملاقات مي اش را در دادگـستري

بـا ايـن كـه حـدود. ويك طبقه اسـت يك برج بيستي هفتم مطب دكتر ميرنصر در طبقه.ام خودكشي در جيب پارسا بوده، يادداشت كرده 

و فقط براي يك بار پارسا را ديده است، اما بر خـلاف بـازپرس فيـضي خيلـي خـوب او را بـه خـاطر مـي  از. آورد هيجده ماه قبل چيـزي

مي. داند خودكشي پارسا نمي  به او كه متأسف شود، تعجب مـي وقتي موضوع را م. كنـد گويم بيش از آن گويـد كـه اش مـي نـشي تلفنـي بـه

.ي پارسا را براي او بياورد پرونده

».ها خبرش رو منتشر كردند دونيد؟ حتي روزنامه طور نميچه«: گويم مي

مي توي دو تا فنجان آركوروك فرانسوي قهوه مي و گـويم آينـد هـم مـي جـا مـيبه كساني كه اين. خوانم من روزنامه نمي«: گويد ريزد

ا».روزنامه نخونند  ميز فنجان يكي بل«: گذارد ها را جلوي من وكه معتقدم هر چيز ديگه نه فقط روزنامه، اي كـه بخـواد اطلاعـات پراكنـده

نه بمـب. نشده رو يك جا به مخاطبش منتقل كنه، مضره بندي دسته كه اگه و ماهواره، تنها كارشون اينه ا راديو، تلويزيون، روزنامه، بـاران، امـ

و اغلب بي مثل باران اطلاعات پرا  كه در بازار بورس فلان جـا چـه تغييـري رخ داده يـا تلـسكوپ. خاصيت رو بر سر شما بريزند كنده اين

و پنج نفر كشته شـده  كه در اثر سقوط هواپيمايي در نبراسكا شصت چي شكار كرده يا اين انـد، يـا حتـي هابل اخيراً از دورترين نقاط فضا

به رنگ خاكـستري درمـي اصطبل مزرعهي عجيبي رو توي زارعي دانماركي گربه  و در سايه آد، اش پيدا كرده كه در برابر نور خورشيد سبز

سهچه فايده چه اهميتي داره؟ اي براي ما داره؟ واقعاً دانستن اين كه زني »قلو زاييده يا مردي دو كودكش رو توي وان حمام خفه كرده

مي قهوه مي ام را هم به شوخي و ».سالي جهل كه بهتره خره باران خبر از خشكبالأ«: گويم زنم

مي. موافق نيستم«ـ مي باران خبر دانايي انسان رو آشفته و وقتي آگاهي كسي آشفته شد خود او هم درمانده از.شه كنه دانـايي پريـشان

به هر حال در ندانستن آرامشي هست كه در دانستن نيست  ن. جهل بدتره چون وعي بيماري هستيد كه تا چند ماه مثلاً شما اگه بدونيد دچار

كه چيزهايي رو ندونند ديگه مي چه احساسي خواهيد داشت؟ حتي كساني احتمالاً مايلند پولي پرداخت كنند ».ميريد،

مي. دهم به سؤالش جوابي نمي كه حرفي زده باشم به تعبير شما«: گويم اما براي اين باران به هر حال در دنياي امروز، فرار كردن از اين

».اي نيست كار سادهاطلاعات

مي كمي از قهوه مي اش و به هر حال من ترجيح مـي. كار دشواريه. موافقم«: گويد نوشد دم بـه جـاي روزنامـه خونـدن يـا تماشـاي اما

».تلويزيون، موزيك گوش كنم يا غزلي از حافظ بخونم

مي توي چشم مي هاش زل و لحن معناداري و با شيطنت ».موافقم«: گويم زنم

و پرونده منتشي دكتر وارد اتاق مي مي شود مي دكتر ميرنصر با شيطنت به منشي. گذاردي پارسا را روي ميز او كه از اتاق بيرون رود اش

مي نگاه مي و و تلويزيون بهترند«: گويد كند كه از روزنامه به اين بزرگي خيلي چيزها هست »موافقيد؟. در دنياي

آن«: گويم با لبخند مي كه از همه در حال حاضر كه جلوي شماست تره، محتويات پوشهي چيزها براي من مهمچه ».آيه



س � ر  � � و � � � � � � و ��ر ا ٣٨'&%$ ا

مي زند پوشه را ورق مي و يا كارمندان بانـك هـستيم ما روان«: گويدو خيلي جدي راز ديگـران. كاوها مثل سنگ صبور، كشيش كليسا،

».رو هرگز نبايد فاش كنيم

ح«ـ كه كه نبايد مخالف باشيد تي ذره مطمئناً با هر تلاشي ي دانـشگاه نامه».اي باعث كاهش چنين رفتارهاي ناهنجاري در اجتماع بشه

مي را جلوش روي ميز مي و بار ديگر قصدم را از اين تحقيقات به او يادآوري خوانـدن. دكتر پارسا ديگه وجود نـداره«گويممي. كنم گذارم

چه ضرري مي د اين پرونده »اشته باشه؟تونه براي او

مي كمي فكر مي و بعد مي گويد پرونده را فقط با مجوز كتبي از خانواده كند .تواند در اختيارم بگذارد اش

به دفتر كارم در سازمان پژوهش مي از مطب دكتر ميرنصر يكراست از. يادداشتي از رئيس سـازمان روي ميـزم اسـت. روم ها گزارشـي

مي پيش مي داشتهچه پيشرفتي. خواهد رفت كار و چشم ام؟ به پشتي صندلي تكيه مي دهم كه از دانـشجويان پارسـا،. بندم هام را به اطلاعاتي

به دست آورده مادرش، پرونده  و كيوان بايرام ميي قضايي، و بـه پـايين نگـاهبه طرف پنجره مـي. شود چيزي دستگيرم نمي. كنم ام فكر روم

و دو اتومبيل به هم كوبيده. كنم مي سر ماشين. اند خيابان را بسته اند هـايي كـه ماشـين. انـد ها تـوي ترافيـك گيـر كـردهآن هاي زيادي پشت

و از تصادف بي  مي خبرند كلافه شده دورترند و دائم بوق مي پاك اي را زير برف تر، پليس برگ جريمه كمي پايين. زنند اند گذارد كن اتومبيلي

ميمي تلفن زنگ.كه جاي ممنوعي پارك كرده است  به طرف ميز كارم و من با عجله از كنار پنجره و گوشي را برمـي زند صـداي. دارم روم

آن گرفته مي اي از مي. آيد طرف سيم :اما صداي سايه نيست. كنم سايه است اول خيال

و او دنبال من دويد. چيز ناگهان به هم ريخت همه . من توي بازي نيستم من گفتم. وقتي بازي شروع شد من به سرعت فرار كردم

مي اما او همه مي.تر تر آهسته گفت آهستهش و او هم مجبور شـد سـريع. چرخيديم دور استخر بـه. تـر بـدود بعد من تندتر دويدم

قـدر چرخيـدمآن. بعد هم او آمد روي لبه. من اهميت ندادم! جا نرو او گفت اون.ي استخر من رفتم روي لبه. خدا تقصير من نبود 

گي  شدتا بعد شنيدم كـه تـالاپي. خيلي ترسيده بودم. كردم من به پشت سرم نگاه نمي. به خدا تقصير من نبود. اما من گيج نشدم.ج

و روي من پاشيد. افتاد توي آب .آب به سر

و گوشي را ابگذارم، از روي كنجكاوي مـي. شود چند لحظه ساكت مي كه بگويم شماره را عوض گرفته است بعـد«: سـمپر قبل از اين

»چي شد؟

“Nothing. Then I gradually stoped and stared at the water. But he never surfaced*.” 

 
و به سطح آب خيره شدم. هيچي* .اما او هرگز بالا نيامد. بعد من به آرامي ايستادم
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به مادرم تلفن زده و جـزوه روي تختخـواب دراز مـي.ام كمـي نگـران شـده. اما كـسي گوشـي را برنداشـته اسـت.ام چند بار ي كـشم

مي دست در. زنم نويس پارسا را ورق ـ كـه همگـي اش نوشته است عليي جزوه مقدمهپارسا كه در تكميل اين پروژه از دوستانش رغم اين

و روان هاي رياضيات، علوم سياسي، جامعه از تحصيلات عالي در زمينه ـ استفاده كرده است، با اين حال شناسي، فلسفه، شناسي برخوردارند

و بايد تنها به عنو بررسي و طرح اوليههاي او مطلقاً علمي نيستند .ي چنين مباحثي تلقي شوند ان مقدمات

كه از كاغذهاي شطرنجي روي بيش سه هايي در دستگاه اند، منحني تر صفحات جزوه و . بعدي رسم شـده اسـت هاي مختصات دوبعدي

كه به گمان پارسا، روابط بين مفاهيم انساني را به زبان رياضي نـشان مـي منحني اي از ايـن مجموعـه. دهنـد ها شكل هندسي توابعي هستند

به تفكيك با مفاهيمي مثلي خوش ها رابطه منحني و شهرت، تحصيلات، نفوذ اجتماعي، شغلبختي را گروه ديگـري. دهند نشان ميدرآمد،

و كيفي يك جامعه از گراف  م.آلي ايده ها كوششي هستند براي بررسي كمي يـزان در بررسي كمي، نقش پارامترهايي نظيـر وسـعت خـاك،

و جمعيت، نسبت  و قدرت نظامي در اعتلا و نظم اجتماعي، ثبات سياسي و زنان از كل جمعيت، اشتغال، توليد ناخالص ملي، امنيت  جوانان

در بررسي كيفي وزن مفاهيمي مثل اقتصاد، فرهنگ، آزادي، تكنولوژي، مذهب، هنر،. سرعت رشد يك جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است

و صنعت، نسبت به وزن كل يك جامعه بهداشت، آمو  را.ي مطلوب برآورد شده است زش به عناصر مخربـي كـه جوامـع بخش ديگر جزوه

و يا پس  مي دچار ركود مي روي يكي از ايالات آمريكـا در زمينـهبه همراه اين بخش، آمار مفصلي از ناهنجاري. پردازد كنند ي هاي اجتماعي

عن سرقت، كلاه به و جعل اسناد پيوست شده است ف، قتل، آدمبرداري، تجاوز .ربايي،

مي. آيد صداي زنگ در مي مي جزوه را روي ميز به طرف در و مي. ساعت ده صبح است. روم گذارم آمـده. عليرضاسـت. كنم در را باز

مي. است تا كليد ماشينم را بدهد  و من جزوه توي پذيرايي مي نشينيم به او نشان آنگومي. دهمي پارسا را و اگر چيـزي در يم آن را بخواند

كه به خودكشي مي ديد به من هم بگويد اش مربوط .شود

به جزوه نگاه مي مي علي و با لبخند »هنوز هم مشغول نبش قبر پارسا هستي؟«: گويد كند

كه تا مرا توي گور نذاره نمي اين پارسا مرده«ـ پيوتري داره كـه شـايد اطلاعـات اش كام پارسا در خانه. گه چرا توي گور رفته اي است

مي. هاي اين پروژه به تو هم خورد بالأخره تركش. باارزشي توي اون باشه »كني؟ كمكم

مي. گويد چند لحظه چيزي نمي مي«: گويد بعد از اما گاهي پرسش. كنم كمكت كه . دشـوارترند » چرا پارسا خودكشي كرد؟«هايي هست

. لحنش مثل هميشه پر از كنايه است».كه از سطح ادراك ما فراترندها چيزهايي هستند هاي اين سؤال پاسخ

مي«ـ »خاي بگي؟ موضوع خاصي هست كه

:دهد انگار صدام را نشنيده باشد ادامه مي

مي. شه فهميد يا درك كرد يا حتي توضيح داد اين چيزها رو نمي«ـ در شه نزديك شد يـا اونبه اين چيزها و حتـي هـا رو حـس كـرد

شد اون به اندازهشه اون اما هرگز نمي. ها حل و فهميدي ذره ها رو حتي ».اي درك كرد

»تو مجبوري با كنايه حرف بزني؟«ـ
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گلي دستمال جعبه. زند حرفي نمي مي ميز شيشه كاغذي را روي تـا«: گويـد مـي. آيـدي ميز جلو مـيي دستمال تا لبه جعبه. دهد اي سر

كه خاط اون به خاطر عقلترم هست سايه جا نه به خاطر ايمانت دوست داشت، ».تو رو

مي جعبه ميي دستمال را جلوش و به تو گفته كه با هم قهر كرده«: گويم گذارم »ايم؟ سايه

اي اما نگران چيـز ديگـه. چون ترديد حق انسانه. من از ترديدهاي تو نگران نيستم.اي سايه گفت كه تو در خيلي چيزها ترديد كرده«ـ

».ستمه

چي؟«ـ »نگران

مي. كند سكوت مي »نگران چي هستي؟«: پرسم دوباره

مي انگار كه توي ذهنش دنبال كلمات بگردد، چند لحظه مكث مي و بعد : گويد كند

كه ناگهان از خودت شكست بخوري«ـ كه ديگه چيزي ديده نشه اين كه اون. نگران اين و تـو. قدر نزديك بشي پارسا خودكشي كـرد

كه باشه، حقيقت كوچكيه. دوني چرا نمي هنوز چه را. تري هم هست اما حقايق بزرگ. پاسخش هر آيا موسي در وادي مقدس كلام خداوند

و تاريك صـداي خداونـد را از ميـان درخـت كس نمي هيچ. دونه شنيد؟ كسي نمي  كه موسي در آن شب سرد تونه با منطق علمي ثابت كنه

و يا نفي تجلي خداوند بر كوه وجود نـداره. دونه بر كوه طور تجلي كرد؟ كسي نمي آيا خداوند. شنيد يا نشنيد  . هيچ ابزار علمي براي اثبات

اما ندانـستن بـه. ها كه هر كدام حقيقتي بزرگند نزديك بشه هاي اين پرسش تونه به پاسخ كسي نمي. دونه آيا خداوند وجود داره؟ كسي نمي

كه چيزي رو اثبات نم مي. كنه كنه، نفي هم نمييهمان ندازه به اين چيزها ».همين. تونيم ايمان داشته باشيم يا ايمان نداشته باشيم ما

مي كنترل از راه دور را از روي ميز عسلي برمي و تلويزيون را روشن به تلويزيون نشسته است. كنم دارم .علي پشت

مي«ـ به چيزهايي ايمان كه اون من و عقل استمنظورم. ها رو بفهمم آرم ». از فهميدن، تجربه

مي خرس عروسكي كوچكي را كه به كليدهاي ماشين حلقه شده توي دستش مي و ».اين حرف درستيه«: گويد گيره

مي«ـ »كني؟ تو خداوند رو تجربه

مي آدم«: كند كليدها را روي ميز رها مي نه هايي رو بل شناسم كه  بـا نـوعي بـازي درك هـاي او رو هـم كـه ويژگـي تنها وجود خداوند،

مي مي و لذت از. برند كنند ». دقيقاً تجربه كردن خداوندهبازيمنظور من

مي.ام هاش كمي عصبي شده از حرف .كنم خونسرد باشم اما سعي

مي«ـ چه آزمايشگاهي و در چه ابزاري كه با »شه خداوند رو تجربه كرد؟ ممكنه براي اين ملحد توضيح بدي

مي علي با دقت توي چشم. دهد نشان ميي ساخت تلسكوپ تاريخچهي ندي درباره تلويزيون فيلم مست و با صداي گرفتـه هام نگاه كند

ميو آهسته چيزي مي  به طرف او خم كنم گويد كه براي شنيدنش مجبور مي. شوم سرم را از. متأسفم«: گويد با لحني پر از اندوه مـن واقعـاً

كه ملحدها نمي  هاش بعد از آزمايش بـهي طبيعت كه قانوني خداوند، بر خلاف تجربه در تجربه. رو تجربه كنند متأسفم توانند خداوند اين

مي  و بعد اون رو آزمايش كني دست كه ايمانـت بـه اون قـانون نيرومنـدتر باشـه. آيد، اول بايد به قانوني ايمان بياري حتي بايد بگم هر چه

ه. ها بيشتره احتمال موفقيت آزمون  كه به خداوند باور داشته باشي، خداوند همان اندازه براي تو وجود دارهيعني تر بـه هر چه بيش.ر اندازه

و حضور او براي تو بيش مي او ايمان بياوري، وجود ».شه تر
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مي دست مي هاش را توي هم گره و چند لحظه سكوت  چيـز.ريزنـد اند، اما نمي هاش جمع شدهي چشم دو قطره اشك گوشه. كند زند

مي. آورم هاش سر در نمي زيادي از حرف و منطق شيريني در كلامش وجود دارد اما مثل هميشه حس كه يا بايـد تمـام. كنم انسجام منطقي

را هاش را بپذيري يا هيچ گزاره مي. كدامشان و رطوبت چشم يك برگ دستمال كاغذي بيرون مي آورد گرچه هستي«: گويدمي. گيرد هاش را

به ايمان ما نداره، اما احساس اين هستي كاملاً به ميزان ايمان ما مربوطهخداوند رب ».طي

به جعبه مي علي دوباره و اين بار با شـدت بـيشي دستمال كاغذي روي ميز خيره ي مقـوايي جعبـه. زنـد تـري بـه آن تلنگـر مـي شود

مي دستمال مي كاغذي و به گوش لغزد تا از كنار خرس عروسكي جاكليدي ميهگذرد ميي فنجان برخورد و اندكي مايل و بعـد بـه كند شـود

به لبه  مي سرعت مي براي لحظه. شودي ميز نزديك ي جعبـه. افتـد اما دستمال نمي. برم تا مانع افتادن جعبه از روي ميز شوم اي دستم را جلو

و. شود دستمال در حالت ناپايداري متوقف مي زده، مـن، حيـرت! اش در هوا معلق مانـده اسـت بقيهتنها جزء كوچكي از آن روي ميز است

مي با آميزه.امي دستمال شده محو جعبه  به علي نگاه و ترس و پرسش و ترديد و هيجان را علي با دست. كنم اي از شگفتي هـاش صـورتش

و تكان نمي .خورد پوشانده
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و جهان توي ماشين، به كودك نشسته پشت چراغ قرمز تقاطع گاندي و ميام دنبال گرفتن.ام چند روز است او را نديده. كنم مهرداد فكر

بي. ويزاي آمريكا براي مادرش است  و هوا . زنـدي ماشين تـو مـي نسيم سردي از پنجره. اندازه سرد شده است روزهاي آخر بهمن ماه است

يكي از رستوران و عليرضا، توي و مهرداد را قرار است امشب، من با پـرواز فـردا صـبح بـه اصـفهان. با هم بخوريم هاي دنج تجريش شام

به اصفهان منتقل شده، حرف بزنم مي كه اين ترم كه برگشتم بايد مهتاب كرانه را پيـدا كـنم. روم تا با شهره بنيادي، خيلـي دلـم. از اصفهان

و خودم را از اين آوارگي خلاص كنم خواهد پرونده مي چه زودتر ببندم و.ي پارسا را هر كه.ام ضع خسته شدهاز اين بيش از ده سال است

مي ها توي دانشگاه مثل كولي  به آن دانشگاه. زنم هاي تهران پرسه و اين. از اين دانشگاه و واحد و ترم جور مزخرفـات حـالم ديگر از كلاس

مي. خورد به هم مي .هاي آن را وارسي كند فايلرود سراغ كامپيوتر پارسا تا اين چند روزي كه تهران نيستيم فردا صبح هم عليرضا

و ماشين بي. اند ها پشت سر هم قطار شده هنوز چراغ قرمز است كه از سايه بي. خبرم مدتي است و مونس هم و. خبـرم از مادرم پارسـا

و پارسا  و پارسا به. ام پارسا حتي خودم هم شده.ام مادرم، خواهرم، زنم، زندگي. چيزم شده است پارسا همه. پارسا من. پارسالعنت به لعنت

ميي زندگي اين تز لعنتي دارد همه. نامه را انتخاب كردمكه اين پايان  يك اسپيروي زرشكي.ام رفت نكرده اي هم پيش حتي ذره. سوزاند ام را

مي كنارم مي 2000 و شروع به بوق زدن ايستد كه حالا برايم دسـت اي به رانندهي دودي آن لحظه از پشت شيشه. كند دهـد، تكـان مـي اش،

مي  هم. پرويز است. كنم نگاه و پول. هاي دانشگاه هاي سال كلاسي برادر يكي از و حقه از آن جانورهاي خوشگل دختـري كـه عينـك. باز دار

مي شيشه. آفتابي به چشم زده، كنارش نشسته است  كه پايين  زنـدي ماشينش مـي از لاي پنجره اندرول راكاورد، صداي موزيكي ماشين را

.بيرون

»سلام يونس، كجايي پسر؟«: گويد مي

و شيشه لبخندي مي مي زنم مي. آورمي ماشين را پايين و مـي به چراغ راهنمايي اشاره از».پـشت چـراغ قرمـز«: گـويم كـنم بعـد يكـي

مي ترين سؤال خاصيت بي »چه خبر؟«: پرسم هاي تمام عمرم را از او

لب. پيچدم مي بوي تند ادوكلكن از توي ماشينش زير دماغ مي پرويز به دختري كه بغل دسـتش نشـسته هاش را غنچه و با شيطنت كند

مي اشاره مي و : گويد كند

و زلف نگار گير كن بوي بنفشه بشنو و عزم شراب  بنگر به رنگ لاله

مي. زند زير خنده بعد مي به خنديدن دختر بغل دستش هم شروع مي. كند سه جمل با خودم فكر . كند پرويز فكر نمي«:ه است كنم پرويز

».پرويز راحت است. پرويز شاد است

و حال. ايم تو پارتي پاتي يا افتاده يا قاطي. هستيم ديگه«: گويد مي يـا بـا شـوري جـون يـا بـا. خلاصه جور جوريم. يا داغ دود يا عشق

»...وقتي هم هيچ كدوم نبود جمال ثريا رو عشق است. شيرين جون

ميي چشم نور خورشيد صاف تو مي آفتاب. تابد هام كه پايين مي گير بالاي شيشه را به عكس سـايه كـه آن را پـشت آورم، چشمم افتد

مي.ام گير چسبانده آفتاب كه ساعت اماكس را تبليغ و رو به نقطـه سايه توي عكس زير تابلوي آگهي تجاري بزرگ ي نـامعلومي كند ايستاده
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به سيا گفت«: زند مي پرويز هنوز دارد حرف. زند لبخند مي شو: اسي خان اشـتباه شـنيدي اسـي: سيا گفت! خودم شنيدم كثافت: گفت! خفه

مي! كشمشمي! كشمتمي: اسي گفت! خان و بگـو غلـط! گفتم اسي خان آروم باش. كشمبه خدا هر دوي شما رو گفتم سيا تو كوتـاه بيـا

ميبي! معرفتبي: اسي گفت. بگو نوكرتم. كردم، بگو نفهميدم  همـهبه سـياوش گفـتم آخـه ايـن. خورد حق داشت غيرت، خون خونش رو

»اي سراغ سوسن؟ دختر تو شهر ريخته تو اونووقت همه رو ول كردي رفته

»سوسن ديگه كيه؟«ـ

كه حالا چراغ زرد آن روشن شده است نگاهي مي به چراغ راهنماي مقابل مي پرويز و ».شمآبجي اسي خان ديگه فدات«: گويد اندازد

مي چراغ سبز مي به سمت شمال بالا كه و ناگهان اسپيروي زرشكي لاي صدها اتومبيلي مي شود بعد انگار چيـزي گنـگ. شود روند گم

ميو نامفهوم مثل بيرون آمدن غوكي از لابه  و سياه از اعماق ذهنم بالا مي لاي باتلاقي لزج و بالا و من را وسط تقاطع گاندي، وسـط آيد آيد

مي هايي كه ديوانه ماشين بي وار به اطراف پراكنده مي شوند، مي.كند چاره به دو طرف خيابان نگاه و درمانده و بعد مثل بچه كلافه اي كـه كنم

مي. دارد توي خيابان مادرش را گم كرده باشد، ترس برم مي  و لحظه دو دستي فرمان ماشين را مي اي چشم چسبم گـذارم تـا هام را روي هم

ن و من از خودم بپرسمآن چيز  خداوندي هست؟: امفهوم شفاف شود
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مي. غروب است گل. پيچد صداي اذان از پنجره توي اتاق و رو بـه جنـوب نمـاز مـي سايه چادر سفيد مـن. خوانـد داري به سر كـرده

مي  مي مادر سايه بشقاب ميوه. كنم تلويزيون تماشا مي اي روي ميز و از اتاق بيرون ي نحـوهيي مستندي دربـاره زيون برنامه تلوي.رود گذارد

مي هاي هرز از بين بردن علف مي. كند پخش مي سايه نمازش را تمام و مي آيد روبه كند سـيبي از تـوي بـشقاب. نشيند روي من روي كاناپه

مي برمي و با چاقون آن را پوست .گيرم دارم

».قبول باشه«: گويم مي

مي گره چادرش را از زير چانه مي اش باز و ».خدا قبول كنه«: گويد كند

مي سيب را با كار چهار قاچ مي و ».تري توي چادر نماز قشنگ«: گويم كنم

مي چادرش را دور پاهاش مي و ي راسـتش چـاره. زدم نبايـد بـه علـي زنـگ مـي. ها با من رفتار كني خواد مثل بچه نمي«: گويد پيچاند

».خيلي ترسيده بودم. اي نداشتم ديگه

مي«:مگوي مي »ترسي؟ هنوز هم

».اما ايستگاه خيلي بدي است.ي خوبي در زندگيه گفت شك كردن مرحله. علي گفت دليلي براي ترسيدن وجود نداره. ترسم نمي.نه«

مي چنگال را توي يكي از قاچ »اگه من براي هميشه توي اين ايستگاه پياده شده باشم چي؟«: كنم هاي سيب فرو

و موهاش روي شانه اش را برمي روسروي مي دارد .ريزد هاش

مي«ـ ما.گه چنين چيزي امكان نداره چون شك فقط يك توهمه علي و دانايي به ما، ترديدهاي ما، و بودنش هم ربطي خداوند هست

آن. نداره ».علي گفت شك توهم حفره است. طرف اين شك چيزي نيست تا تو توي اون سقوط كني گفت

».واقعاً متأسفم. اون روز متأسفمبه هر حال به خاطر«ـ

مي چند لحظه نگاهم مي و بعد چه باشه شوهر آينده«: گويد كند مي.ي من هستي هر و باسواد عزيز كه بزرگ بشن گه مردها هر قدر هم

و پول مي. ها هستند دار بشن، اما باز هم مثل بچه بشن مي زود قهر مي كنند، زود پشيمان و زود هم آشتي زن.دكنن شون ها چيزي ممكنه جلو

كه  مي نگن اما تنها به بغض كردن شدند شروع به همين خاطره كه كسي گريهمي. كنند مي. بينهي مردها رو نميگه زن عزيز هـا هـر قـدرگه

كه كوچيك باشند اما مادرند كه برمي. حتي دختر كوچولوها پناه باباهاشون هستند. پناه مردها هستند. هم ».رديگ عزيز گفت

مي از روي مبل بلند مي و مي شوم به دست. زنم روم روي زمين جلوي او زانو مي نگاهم و همان هاش مي افتد ي چند لكـه. ماند جا ثابت

به خاطر شستن زياد ظرف مي«: گويممي. هاش پيدا شده است هاست پشت دست سفيد كه لابد ».گه عزيز راست

چه مرگم شده است نمي مي.م هياهوستا توي كله. دانم ها بـراي ترين سؤال ساده. دانم چيز نمي هاي دبستاني هيچ كنم مثل بچه احساس

مي.ام انگار كور شده. جا تاريك شده است انگار همه. اند من معماي پيچيده شده  و لاي چادر سفيدش و سرم را روي زانوهاي سايه پوشـانم

مي هاش را توي دست دست س. گيرم هام مي الهانگار بغض چند . پيچـد هـام مـي بوي عطر ياس از چادر نماز سايه توي ريـه. تركد اي در من
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مي هاش را از لابه سايه دست و لاي انگشتانم بيرون ميآن آورد مي ها را لاي موهام فرو و شروع به خواندن شعري كه عجيب بـراي كند كند

:من آشناست

مي من خواب ديده مي|امي قرمز ديدهره من خواب يك ستا|آيد ام كه كسي هـايم هـي جفـتو كفـش|پـردو پلك چشمم هي

مي| اگر دروغ بگويم|و كور شوم|شوند مي به| كسي ديگر|آيد كسي و مثـل آن كـسي|كس نيست كسي كه مثل هيچ|تر كسي

و امـام زمـان هـم روشـن از صورت|و صورتش|ي معمار هم بلندتر است هاي خانهو قدش از درخت|است كه بايد باشد تـر

مي|چنان كه مادر اسمش آن  و در آخر نماز صداش هـاي تمـام حـرف|توانـدو مـي|الحاجات اسـت يا قاضي|كند در اول نماز

ام هاي پنجره را هـم شـستهو شيشه|ام بام را جارو كرده هاي پشت من پله|هاي بسته بخواند با چشم|سخت كتاب كلاس سوم را 

ميكس| ميو شربت سياه|آيدي ميي مريضو نمره|كند سرفه را قسمت مي|كند خانه را قسمت  مـن خـواب|دهدو سهم ما را

 ...ام ديده

مي سايه انگشت و براي لحظه هاش را از توي موهام بيرون مي اورد گـذارد، ام مـي بعد دستش را روي پيشاني. زند اي توي انگشتانم گره

ميها بعد روي چشم كه حالا ميم آب شور و ناگهان پر از .شوند سوزند
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به رستوران مي كه و مهرداد مي من كه پشت ميز چهار نفره رسيم، عليرضا را و به حرف بينيم هاي جـواني اي نزديك پنجره نشسته است

مي  مي جوان تند تند دست. دهد كه كنارش نشسته گوش مي هاش را تكان و با هيجان حرف . دهـد علي با دقـت بـه او گـوش مـي. زند دهد

مي سلام مي و روي صندلي مي. نشينيم كنيم آب مي مهرداد براي خودش توي ليوان كه نزديك ميز امده است و من به پيشخدمتي گويم ريزد

مي. كه چهار تا سوپ بياورد  تكه كاغذي آدرس خانه مهرداد ليوان آب را سر و من روي ميي پارسا را براي علي ياد كشد كنم تا فردا داشت

مي. جا برود براي وارسي كامپيوتر پارسا به آن  بي آدرس را كه به حرف نويسم مي اختيار مي هاي جواني كه با علي صحبت و كند گوش دهـم

مي  مي او راننده. كنم حيرت كه گمانم هيچ رانندهي تاكسي است اما چيزهايي به گويد هآني تاكسي تا به حال .م نكـرده اسـت ها حتي فكر

به مهرداد نگاه مي عكس زيرچشمي به او هم شگفت. اش درك كنم العمل او را از حالت چهره كنم تا و از اين نظر وضعش من زده شده تر از

كم. نيست كم هاي راننده رنگي بر لب دارد كه با حرف علي لبخند ميي تاكسي لبخندش مي كم محو و جاي آن را نگراني :گيرد شود

ي ... در. تـونم حـس كـنم حتي وزن كارها رو هم مـي.شه برام روشن مي چيز داره واش همه يواش مثـل راننـدگي تـوي تـاريكي

و. به همون چند متر جلـو ماشـين. فقط بايد نگاهت رو به جايي بندازي كه نور ماشيين روشن كرده. مونه كوهستان مي  بـه چـپ

و فقط به چند متر جلو سپر نگاه كنيبايد فرمان رو بچسب. رسات جاده نبايد نگاه كني  بـه. با كسي نبايـد حرفـي چيـزي بزنـي.ي

به مزخرفات راديـو هـم نبايـد.ش كني تا حواست رو پرت نكنه آن پخش لعنتي ماشين رو هم بايد خفه. چيزي نبايد گوش بدي 

مي شده بايد هر چي توي اون خراب. گوش بدي  هـاي ور ادامه بدي يواش يواش پـيچط اگه اين. گذشته فراموش كنيي پايين كوه

و هيچ خطري هم در كار نيست سخت خودشون رو نشونت مي  اما اگه بخواي به فكر چيزاي ديگه باشي خـوب معلومـه كـه. دن

مي. توني بكني هيچ غلطي نمي  مي يا و يا ا ديـشب وقتـي داشـتم.ام گم من غلطـي كـرده نميب،خ. كوبي توي كوه افتي ته دره امـ

و زدم روي ترمز طرف خونه، توي عباس رفتم مي ! مواظـب زنـه بـاش! انگار كسي به من گفت مواظب باش. آباد، زني گفت الهيه

و تا توي بلوار ميرداماد حرفي نزد و آدم شو همه جا بود كه گفت مرده اون. زنه جلو سوار شد گفـت. هاي كثـافتش رو ببـرهي دنيا

و گوش دلش مي  و راحتش كنه خواد كه يك مرد پيدا بشه از. تعجب هم نكـردم. من چيزي نگفتم. تا گوش سرش رو ببره چـون

و توي بزرگراه مدرس كه پيچيدم گفت دو سال پيش شوهرش به او گفتـه مـي. جور مسافرها زياد ديده بودم اين خـواد بـره سـفر

بي. گرده معلوم نيست كي برمي  و گفت شوهره يك لات و الآن دو ساله كه او ش روي توي اين جهـنم بـي سه تا بچه سروپا بوده

و پيكر رها كرده مي بهش گفتم اگه اين حرف. گرده گفت مطمئنه كه ديگه اون عوضي برنمي. در زنه كه كرايه نـده ها رو براي اين

مي. خوام اي نمي من كرايه  و براي رضاي خداوند حاضـرم او رو هـر جـا كـه بخـواد برسـونم گفتمش من دارم گمـونم. رم خونه

به. خواستم كار خوبي كرده باشم مي و به خودم گفتم حرفيعني در آن لحظه . حـالا وقتـشه! عباس: هايي كه زده بودي فكر كردم

مي گفتي واسه«: پرسيد قدر بلند بلنـد خنديـد كـهآن. بعد يكهو ريسه رفت» براي رضاي خداوند«: گفتم» كني؟ي چي اين كار رو

واقعـاً. دار بـود اتفاقاً خيلي هم خنده: گفت. داري زده باشم كنم حرف خنده گفتمش فكر نمي.ش خورد به داشبورد ماشين پيشوي

چه. دار بود كه خنده  بي طوره به اون خداوندت بگي از توي آسمونش چند تا اسكناس سبز واسه گفت . چاره بفرسـته پـاييني اين

و گفت.ش گرفت اين رو كه گفت دوباره خنده و سه تا توله مشكل«: بعد جدي شد شـه ام با بخشش صنار كرايـه حـل نمـي من

و گفت بعد چادرش رو روي شانه».جوون هم تـو خـوش. طوري بهتره خواي امشب خوش باشي؟ اين ببينم تو نمي«:ش انداخت

و هم من چند تومن گيرم مي  و توي يك فرعـي پيچ» قبوله؟. طوري خداوند تو هم راضي راضي باشه گمونم اين.آد بگذرون يـدم

و اي؟ آينهي خداوند شنيده گفتم تو تا حالا چيزي درباره  و خودش رو تـوش برانـداز كـرد ي كوچكي از توي كيفش بيرون آورد

رو خيلـي. منظـورم شـوهرمه. ام، اما اون نسناس گمونم هيچـي نـشنيده باشـه اما چيز زيادي نديده.م يه چيزايي شنيده«: گفت هـا

و بعـد شيـشه».گمونم خداوند هم چيز زيادي از من نـشنيده.ند ند نشنيده شناسم كه هيچي از خداو مي ي ماشـين رو پـايين آورد
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بي«: گفت و پاي اون ي يه لقمـه نـون مجبـور اگه شنيده بود كه واسه. كرد صفت رها نمي اگه شنيده بود كه لابد من رو زير دست

هـام دروغ بگـم كـه دارمه بود كه مجبور نبودم هر روز بـه بچـه اگه شنيد«: گفت. بعد بغضش گرفت».نبودم هر شب يه جا باشم

و توي جيب».رم خريد مي و هر چه تا اون وقت كـار كـرده بـودم گذاشـتم تـوي كنار خيابون ماشين رو نگه داشتم هام رو گشتم

رو گفتم خيال كند خداوند من از توي آسمونش اين. خردها رو هم گذاشتم توي دستش حتي پول. دستش مثـل. انداخته پـايين ها

و بعد پول  و زل زد تـو چـشام از ماشـين. ها رو قاپيـد كسي كه جن ديده باشد چند لحظه به من نگاه كرد اشـك تـو. پيـاده شـد

چند خيابان كه رفـتم حـس»!از طرف من روي ماه خداوند را ببوس«: قبل از اين كه در رو ببنده گفت. چشمانش جمع شده بود 

مي حس كردم همين نزديكي.ي اون زنه نداشت ربطي به قضيه. نيستكردم حالم هيچ خوب  و داره از مـن ها كسي خـواد بميـره

هـا صـدايي هـم حتي بعـضي وقـت. اما من به طرز بدي اين حس رو داشتم. خواست بميره معلومه كه كسي نمي. خواد كمك مي 

م كـرد ماشـين بعد كه صدا كلافـه.ي جيرجيرك بود مگس يا نالهصدا مثل وزوز. انگار از جايي تاريك. انگار از ته چاه. شنيدم مي

و پياده شدم ميي پياده صدا انگار از گوشه. خيابون زياد روشن نبود. رو كنار خيابون پارك كردم و رفـتم كنـار پيـاده. اومـد رو رو

و مثل كسي كه پولش را گم كرده باشه زل زدم. هام رو تيز كردم گوش ي كوچكي كمي جلوتر حفره. به زمين كنار ديوار قدم زدم

و توي حفره رو نگاه كردم=روي زانو خم شدن. انگار صدا از توي حفره بود. رو توي ديوار پيدا كردم به.م سوسكي رو ديدم كه

و پا مي  و هر چه دست و اون رو رها نمـي تكه. توانست برگرده زد نمي پشت افتاده بود ا. كـرد اي غذا توي دهنش بود ز سوسـك

و يكراست رفت به سمت سوراخي كه كمي اون جايي كه چنـد تـا سوسـك كوچيـك، كنـار. تر بود طرف توي حفره بيرون اومد

.سوراخ، انگار منتظر مادرشون وايساده بودند

كه مي مي اين را مي گويد بغض و از روي صندلي بلند مي كند و به سمت در خروجي رستوران ن. رود شود و مهـرداد بـه علـي گـاه من

مي مي و علي كه انگار تازه مهرداد را ديده باشد، از روي صندلي بلند و او را در آغـوش مـي كني اي همـديگر را بـه هـم دقيقـه. گيـرد شود

و چيزي نمي مي مي. گويند فشرند به طنز توي گوش مهرداد I: گويد بعد علي Love you.

مي وقتي گارسون سوپ مي ها را كه آورد علي به او مي. ها را برگرداندآن يكي از گويد ميبه علي نگاه و اين يارو ديگه كـي«: گويم كنم

»بود؟

مي لبخند مي و كه حتي صداي نيايش سوسك«: گويد زند مي كسي ».شنوه ها رو هم

به جزئيات بيش كه مايل نيست واقعـاً مهـم. براي من هم مهم نيـست.ي تاكسي اشاره كندي راننده تري درباره معناي حرفش اين است

مي. نيست مي مهرداد روي سوپش فلفل و مي. اي داريم واقعاً كه عالم پيچيده«: گويد ريزد به اندازه فكر ي زنـدگي ها فلـسفهي تعداد آدم كنم

»!ي زندگي يعني چيزي نزديك به شش ميليارد فلسفه. وجود داشته باشه

مي يك قاشق سوپ توي دهانم مي و از علي »هاي اين يارو رو قبول داري؟و واقعاً حرفت«: پرسم گذارم

مي با دستمال دهانش را پاك مي و »باز شروع كردي؟«: گويد كند

مي«: گويم مي مي.گم جدي »كني اون يارو صداي سوسك رو شنيده بود؟ تو واقعاً فكر

ا«: گويد مي كه او صداي سوسك رو شنيده يا نه هيچ تغييري و نكردن ما در اين مي. كنه يجاد نمي باور كردن كنه شـنيده پـس او گمون

به جز خودش وجود نداره ».بنابراين، تو هم بهتره سوپت رو بخوري. ظاهراً هيچ شاهدي براي انكار يا تأييد او

مي به چيزي طفره برود راهش را خوب مي. داند علي هر وقت بخواهد از پاسخ دادن به ايران«: گويدبه مهرداد ».خوش آمدي

مي مهرداد مي سوپش را كنار و سه كردم هيچ فكر نمي«: گويد گذارد و با هـم غـذا بخـوريم وقت در آينده ا. تايي دور هم جمع بشيم امـ

يكي ديگه از دلايل پيچيده بودن دنيا. بيني كنه تونه آينده رو پيش كس نمي هيچ »!اين هم

مي علي نگاهش مي و مي«: گويد كند »س؟ كني دنيا پيچيده واقعاً فكر
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مي مهرداد دستش را توي موهاش فرو مي و ي چـه هـاي كـشنده هاي دبيرستان گرفتار سـؤال راستش من هنوز هم مثل سال«: گويد كند

و از كجا شروع كنيم هستم و چه نبايد بكنم منظورم اينه كه هنوز هم درست نمي. بايد كرد چي بايد بكنم دونـم دنبـال چـه حتي نمي. دونم

هم. هستم به مي اي توي زندگي ين دليله كه وقتي حادثه شايد و كنتـرل وضـعيت از دسـتم آيد درست نميم پيش تونم خودم رو قـانع كـنم

».ره بيرون مي

به حرف آمده و خـالي شـدن شـايد بـه موضوع جوليا حسابي روحيه.خوشحالم كه مهرداد و حرف زدن به هم ريخته تـرين راه اش را

كه بر دوش او  ميتحمل فشاري باشد كه تلفنـي قـرار شـام امـشب را بـا علـي مـي. من واقعاً نگرانش هستم. كند سنگيني گذاشـتم، ديشب

مي.امي وضعيت جوليا مفصل با او صحبت كرده درباره دل از علي خواستم كه هر طور خودش .داري بدهد داند مهرداد را

فكر. قبول دارم دنيا در نگاه اول پيچيده است«: گويد علي مي بـرعكس، فكـر. كنم حل كردن معمـاي اون خيلـي پيچيـده باشـه نمياما

».كنم تا حد زيادي هم ساده است مي

مي قاشقم را توي بشقاب مي و با كنايه مي«: پرسم گذارم و مهرداد ياد بـديشه اين راه منظورت از ساده بودن چيه؟ حل ساده رو به من

»و ما رو از اين جهنم خلاص كني؟

مي علي ليوانش را و دقيقه پر از آب مي كند مي. كند اي سكوت و البتـه پيچيـده. لايه است هستي لايه«: گويد بعد و پـر از راز . تو در تو

به اين وسال دشوار همينه. همين. براي درك اون بايد خوب بود مي. خوب. پاسخ من دونـه كـه كنم هر كس در هـر موقعيـت مـي من فكر

مي خوب كه مي. بده چيه تونه انجام ترين كاري او.شه كه انسان نخواد اين خوب رو انتخاب كنه اما مشكل زماني شروع در چنـين صـورتي

و تاريك. راه رو كمي محو كرده  مي اگه در موقعيت دوم هم انسان نخواد به خوب تن بده راه محوتر وقتي هزار تا انتخاب بد رو بـه.شه تر

مي اونگزينيم، وضع جاي هزار تا انتخاب خوب برمي  و تاريك كه انسان حتي نمي قدر آشفته به جلو بردارهشه شبيه قـدم. تونه يك قدم هم

مي  مه كه با هر قدم كه برداري راه وضوح بيش زدن در مي مونه كه دائم يك فرصـت بختانه هستي اون خوش. كنه تري پيدا قدر سخاوت داره

مي  اما اگه شما در برابر موقعيتي، خوب رو انتخاب كنيد راه اندكي وضـوح پيـدا. كنيدده تا دوباره از صفر شروعو يك شانس ديگه به شما

ها مثل دالانـي هزارتـو، اين انتخاب. تري مواجه خواهيد شد كه باز هم بايد انتخاب كنيد در موقعيت بعدي احتمالاً با شرايط پيچيده. كنه مي

ش. هميشه در مقابل شما قرار دارند  و بيش ما بيش با هر انتخاب سرعت مي تر كنـه تـا تـر مـي هر انتخاب درست شتاب شما رو بـيش.شه تر

مي اون كه با سرعت نور هم مي. تونيد پيش بريد جا به انتخاب اون. كنه در مقابل، هر انتخاب بد از سرعت شما كم كه دائم هاي بد دسـت ها

مي زنند، وضع تأسف مي مي اون. كنند باري پيدا كا قدر كند مي شن تا مي ملاً متوقف و بعد شروع به فرو رفتن شن مي اون. كنند رونـد قدر قرو

مي  به كلي دفن ها مجبورند مدتي رو صرف اين كنند تا از اعماق، خودشون ها هم البته كه فرصت هست اما اون براي اين آدم.شن تا اين كه

به سطح برسونند ».هابي ابدي انسان است با اين انتخا زندگي مواجهه. رو

و محو علي شده است .مهرداد انگشتانش را توي هم فرو كرده

به همون اندازه آسون نيست خوش«: دهد عليرضا ادامه مي و. بختانه تشخيص خوب هميشه آسونه، هرچند انجام اون با هر رفتار سـاده

و ورزيده مي  مي.شه خوب، انسان يك گام پيچيده سا چنين به نظر كه اين رفتارهاي و روشن كـه هـر كـسي بـه راحتـي اون رسه رو ده هـا

مي  و پيچيده تشخيص كه در نهايت ساختمان بزرگ مي ده مثل آجرهايي هستند به وجود رج تنها نكته. آورند اي رو هـايي مهم اينه كـه تـا

كه هر كس در هر موقعيت. هاي بالايي نيست پاييني درست كار گذاشته نشه، امكان گذاشتن رج  ده دونه كاري كه انجام مـيميمنظورم اينه

كه در انجام خوب. خوبه يا نه كم كسي مي كم حتي وزن خوب ها ورزيده بشه، تونـه يعنـي از بـين چنـد تـا خـوب مـي. كنه ها رو هم حس

كه فقط خوب. ترين رو تشخيص بده به مي كسي يكي از كانون ها رو انجام به به تدريج مي ده، از.شه هاي هستي تبديل  كـانون اينـه منظورم

كه ايستاده مي و فرمان خودش داشته بشهكه در هر نقطه نه. تونه هستي رو در سيطره كه حتـي تنها صداي سوسك چنين كسي اگه بخواد، ها
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مي هاي اون خيال مي. تونه درك كند ها رو هم چنـين. تونه مانع غروب خورشيد بشه يا حتـي مـاه رو نـصف كنـه او در سطحي بالاتر حتي

كه از چنين كسي برمي چون اين كوچك.ي فخر نيست اري البته مايه اقتد مي. آيد ترين كاريه تونند بيماري رو در آن سوي دنيـا چنين كساني

بي. شفا بدهند  به آن منطق اين روابط اينه كه چنين كساني اصولاً  انجام چنـين كارهـايي بـه شـدت نهايت بينهايتي دسترسي دارند كه براي

».ساده است

و صورتش برافروخته شده است هاش لبه علي با دست مي.ي ميز را چسبيده كه انگار توفاني خواهد ميز را بـا طوري ميز را گرفته است

.اما او آن را نگه داشته است. خودش بربايد

رسـه كـه هـره نظـر مـيبـ. وزن معنوي هر كس مجموع وزن رفتارهاشه. اي از رفتار چيز نيستند مگر مجموعه هيچ،به هر حال همه«ـ

كه در صفحه  مي انتخاب مثل خطي است كه انتخاب بسياري از آدم. كشيمي سفيد هستي خودمون هاشون خوب نيست، در طول زنـدگي ها

خط مجموعه مي اي و نامفهوم توليد و كوله كه انتخـاب اما اون.كنند كه هيچ معناي روشني ندارند هاي كج  هاشـون درسـته، رفتارهاشـون ها

و معناداري رو به وجود مي به يك تابلوي نقاشي. آره خطوط متوازن ».چيزي شبيه

مي. زند كس حرف نمي خوريم هيچ وقتي شام مي مي بعد از شام مهرداد سيگاري آتش و از علي كه آيا او كسي را مـي زند شناسـد پرسد

به اين بي آنكه كه زن بيماري را در و ضمناً، بپذيرد  طرف دنيا، در فلوريداي آمريكا، شفا دهد؟ نهايت وصل باشد

مي علي لحظه مي اي به من نگاه و من سرم را به علامت تأييد تكان مي».شناسممي«: گويدمي. دهد كند و بعـد ادامـه كمي سكوت كنـد

بي. اما فقط پذيرش او كافي نيست«: دهد مي و چنين توانايي در چنين مواقعي شما بايد به چنين كه. ايمان داشته باشيداي نهايتي منظورم اينه

به خداوند ايمان داره خداوند براي هر كس همون  كه او تونه حتي يـه ها نمي خداوند بعضي.ي دوطرفه است اين يك رابطه. قدر وجود داره

خد. اي رو بهبود بده وپا كنه يا زكام ساده شغل ساده براي مؤمنش دست  تـر اوندش اين مقدار بيشچون مؤمن به چنين خداوندي توقعش از

مي. نيست هم خداوند آن شباني كه با موسي مجادله و ابراهيم و خداونـد ابراهيمـي كـه از شـدت كرد، البته با خداوند موسي سنگ نيـست

مي  مي ايمان در آتش كه از خداوند آن شبان بزرگ ره يا تيغ بر گلوي فرزندش و قوي كشد، البته ا حتـي چنـين خداونـ. تره تر دي هـم در امـ

ي بازسازي قيامت بر روي زمـين بـود يـا موسـي اگه ابراهيم براي تكميل ايمانش محتاج معجزه. برابر خداوند علي به طرز غريبي كوچيكه 

مي محتاج تجلي خداوند بر طوره، علي لحظه و همواره و اقتدار خداوندش ترديد نكرد كه اگـر پـرده اي در توانايي هـا برچيـده شـود گفت

شداي ذره بي. بر ايمان او افزوده نخواهد مي شك بزرگ خداوند علي كه ما اگه بتونيم تنهـا بـه. تونه وجود داشته باشه ترين خداوندي است

كه ايمان نداره، متأسفانه خداوندي هم وجود نداره. ايم اي از دامن علي چنگ بياندازيم، رستگار شده گوشه ».اما براي كسي

مي مهرداد سيگارش را توي زي و بعد شيشه رسيگاري مي تكاند بيي خالي پپسي را جلوتر و كه توي دهانش نگـه آورد خودي دودي را

مي  مي دود سيگار داخل شيشه پيچ. كند داشته است توي شيشه خالي مي وتاب به طرف ته بطري و و بـه چنـد. رود خورد علي به ته رستوان

و صندلي خالي خيره شده است  مي برداشتن ظرف پيشخدمت براي. ميز به طرف ميز ما مهـرداد. زنـد كسي حرفي نمـي هيچ. آدي هاي خالي

مي  مي. گذارد سيگارهاش را توي جيب پيراهنش به بطري نوشابه زل به آرامي از دهانه من كه حالا دود توي آن مي زنم . زنـدي شيشه بيرون

و تكان نمي علي همچنان لبه و بـا دقـت تـوي سـيني هاي خالي را از روي ميز برمـي بشقابپيشخدمت. خوردي ميز را چسبيده است دارد

يكي بعد شيشه. چيند مي مي هاي نوشابه را اي ناخودآگـاه رود لحظـهي پر از دود مـي اما وقتي دستش به طرف شيشه. گذارد يكي توي سيني

مي اما بعد دوباره شيشه را برمي. كشد دستش را عقب مي و توي سيني .گذارد دارد
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به مادر پارسا تلفن مي مي صبح از توي فرودگاه به او و و جمـع زنم كه امروز قرار اسـت يكـي از دوسـتانم بـراي وارسـي آوري گويم

مي. جا بيايد اطلاعاتي از توي كامپيوتر دكتر پارسا به آن  ميبه سايه هم زنگ و به او كه وقتي از اصفهان برگشتم يك شام شـاعرانه زنم گويم

و كفش پرسد ديشب سؤالش را از علي پرسيدهمي. است مهمان من  و اين ام؟ منظورش موسي و وادي مقدس بـه آگهـي. جور چيزهاست ها

ميي مواد پاك كامپيوتري يك شركت توليدكننده  ته سالن انتظار فرودگاه پخش كه مي كننده مي شود نگاه و كه پرسيدم«: گويم كنم علي. البته

كه  و عشق زميني به معناي عام است منظور از كفش گفت در كتابي خوانده به همسرش به طور خاص، بـه نظـر».ها رهايي موسي از عشق

كه سايه قانع شده است مي مي به گوشه. براي من اما موضوع هيچ اهميتي ندارد. رسد و يادداشتي خلوتي از سالن ي پارسا هاي روزانه روم

م را از توي كيفم بيرون مي و ورق .زنميآورم

يك/ شنبه و .دوازدهم دي ماه هفتاد

اگر با همين سرعت كار كنم احتمالاً هشت ماه ديگر كتاب. را تمام كردم» تحليل رياضي مفاهيم انساني«امروز فصل چهارم كتاب

مي. تمام خواهد شد  و هـاي فيزيكـي انـد توان مثل كميت هدفم در اين كتاب اين است كه نشان دهم مفاهيم انساني را ازه گرفـت

مي. معنادار كرد  و حتـي در هـم كوشم تا حوزه در واقع در اين اثر و علوم انساني را به هم پيونـد بـزنم هاي فلسفه، علوم تجربي،

.بياميزم

 شانزدهم دي ماه/ چهارشنبه

.ث فيزيك جديد هستندمند به مباح خصوص در كلاس كوانتم كه همه علاقهبه. دانشجويان خوبي دارم.ام اين ترم از كارم راضي

مي رفته بيش ها رفتهي تاريخ يادداشت فاصله .شود تر

 يكم بهمن ماه/ شنبه پنج

ي كـار اين روزهـا اصـلاً حوصـله! تعطيلات بيهوده. تعطيل پشت تعطيل. تعطيلات اول ترم. تعطيلات آخر ترم! اش تعطيلات همه

شد كردهبيني احتمالاً در تاريخي كه پيش. روي كتابم را ندارم .ام كتاب تمام نخواهد

به خروجي چهار بروند توي بلندگو اعلام مي به هواپيما كه مسافران اصفهان براي سوار شدن .شود

مي كشد تا شهره بنيادي را از طريق اداره چند ساعت طول مي كه كلاس او در آن قـرار دارد. كنمي آموزش دانشگاه پيدا توي راهرويي

كلا قدم مي  مي.س تمام شود زنم تا هم وقتي كلاس درس تعطيل يكي از مي كلاسي شود، از و هاش سراغش را به دختر لاغرانـدام و او گيرم

مي پريده رنگ ته كلاس صحبت و با چند دختر ديگر كه كتابي توي دستش دارد مي اي مي. كند كند اشاره كه مي تنها :روم شود جلوتر

»خانم بنيادي؟«ـ

»شما؟«ـ

به اين نامه راستش براي تكميل پايان. فردوس هستميونس«ـ ».فقط چند تا سؤال دارم.م جا اومده ام از تهران

مي كمي تعجب مي و بعد »از من سؤال داريد؟ چه سؤالي؟«: گويد كند
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».ي دكتر محسن پارساست تحقيق من درباره«ـ

مي اسم پارسا را كه مي به وضوح نگران ت. شود شنود ميكتابي را كه و آماده وي دست نگه داشته توي كيفش مي گذارد .شودي رفتن

».امروز كمي عجله دارم. من بايد برم خونه. ببخشيد«ـ

مي« مي. فقط چند دقيقه. كنم خواهش ».فقط چند تا سؤال. كنم وقتتون رو زياد نگريم سعي

».من اصلاً دوست ندارم در اين باره صحبت كنم. ببينيد آقا«

ص مياز بيرون و او كسي توي كلاس نيست داي هياهوي دانشجوها و جز من .آيد

نه روزنامه. البته اختيار با شماست ... البته« نه بازپرس دادسرا اما من و در حال تحقيـق. نگارم من به نوعي مثل خود شما دانشجو هستم

».همين. ستمهبر روي تز دكترام 

».مخواد در اين باره حرف بزن گفتم كه دلم نمي«

كه نمي البته من نمي« مي. خواهيد انجام بديد تونم شما رو مجبور كنم كاري رو م. كنيـد اما حتماً وضعيت من رو هم درك ل ث ـمـن هـم

كه موضوع تزم رو تحليل جامعه و راستش رو بخواهيد از اين ا.ي لعنتي قرار دادهوام پـشيمانمي اين پرونده شناسانه شما دانشجو هستم امـ

».ام در واقع گير كرده. تي براي تغيير موضوع برام باقي نموندهديگه وق

مي احساس مي كه براي اولين بار است او را و درباره كنم دارم در مقابل كسي كه كوچـك بينم تـرين اهميـت ذاتـي بـرايمي موضوعي

مي  كه گرفتارش شده. كنم ندارد التماس مي از وضعي به هم از. خورد ام دلم ميشهره بنيادي به بيرون نگاه هـاي ابـر تـوي تـوده. كنـد پنجره

و هوا را قبل از غروب تاريك كرده آسمان جمع شده .اند اند

به اندازه« مي.ي كافي تحقيق شده براي دكتر پارسا از طرف مقامات قضايي ي قضايي او كمك زيـادي بهتـوني پرونده كنم مطالعه فكر

».بكنه

چي.م پرونده رو خونده«ـ مي من دنبال انگيزه.ز مهمي توش پيدا نكردماما ».گردم هاي اجتماعي اين خودكشي

مي روي يكي از صندلي مي هاي كلاس و مي«: گويد نشيند به اين فكر جا اومدم ديگـه از دسـت ايـن موضـوع لعنتـي كردم از تهران كه

»...اما.شم خلاص مي

و شقيقه سكوت مي ميه اش را از روي روسري توي دست كند .فشرد اش

چي خانم بنيادي؟ من با همه« »...امي دانشجوهاي دكتر صحبت كرده اما

مي حرفم را قطع مي و با هيجان :پرسد كند

»ها؟ حتي با مهتاب كرانه؟ي اون با همه«

نه« ب. خانم كرانه اين ترم رو مرخصي گرفته.ام اما با بقيه صحبت كرده. با خانم كرانه كه به محض اين ه تهـران برگـردم بـا او هـم ولي

مي. كنم صحبت مي »دونه؟ مگه خانم كرانه چيزي

كه مي مي اين را مي. كند به گريه كردن گويم شروع مي دستپاچه و واقعاً چنين. خواستم ناراحتتون كنم اما اصلاً نمي. متأسفم«: گويم شوم

».قصدي نداشتم
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مي اشك مي هاش را پاك و ادامه :دهد كند

تق« مي. صير خودمه تمامش و مـادرش از آمريكـا اومدنـد ايـران. كردم نبايد توي اين كار دخالت . دو سال قبل بود كه مهتـاب بـا پـدر

و اين مادرش دندان و صادرات و پدرش توي كارخانجات فرش ي فيزيـك قبـول هر دوي ما رشته. جور كارهاست پزشك اهل آتلانتا است

».من تنها دوست مهتاب بودم. شده بوديم

»مگه حالا نيستيد؟«ـ

»...چرا اما«ـ

»خواي بريم بيرون؟مي«: پرسممي. كند دوباره بغض مي

».اوهوم«ـ

مي توي خيابان هدف بي و يادداشـت ديروز خونه«: گويممي. زنيم ها قدم .ام اش رو بـا خـودم آورده هـاي روزانـهي دكتـر پارسـا بـودم

»ها نگاهي بندازي؟ خواي به اون نمي

».تونم نه، نمي«ـ

»ي مهتاب حرف بزنيم؟ خواي درباره نمي«ـ

نه«ـ ».نه، فعلاً

و گاهي در افق ابرها جرقه مي و كمي بعد صداي غرش هوا سرد شده ميآن زنند وي پـالتوم را بـالا مـي يقـه. پيچد ها توي شهر كـشم

:پرسم مي

ه«ـ بهروز اخري كه دكتر پارسا سر كلاس اومد، منظورم چهارشنبه »خصوصي در رفتارش نديدي؟ فدهم مهر ماه است، چيز

و باوقاري بود«ـ ».داد چي بروز نمي وقت هيچ هيچ. نه، دكتر پارسا آدم متين

مي توي پياده و خاموش مي رو، شهره بنيادي ناگهان زير تابلوي نئوني كه روشن مي شود و : گويد ايستد

شد! خوب خيلي« چه تونست يا شايد هم نمي اما نمي. عاشق مهتاب! دكتر پارسا عاشق . طوري بايد ايـن رو بـه مهتـاب بگـه دونست كه

و منطقي بود و مهتاب بيش. مهتاب هم خيلي خونسرد كه دكتر امتحان گرفته بود ترين نمره رو توي كلاس آورده بـود، پارسـا زيـر يك بار

پا. خوشحالم، خيلي خوشحالم: اش نوشته بود ورقه مي رسا بيش اوايل هرچه دكتر كم تر علاقه نشون در. كـرد تر اعتنا مـي داد مهتاب گمـونم

شد. اي وجود نداشت يا اگر هم بود خيلي كم بود مهتاب اصلاً عاطفه ».اما بعد مهتاب هم عاشق پارسا

مي از عرض خيابان چهارباغ عبور مي و من وسط خيابان : پرسم كنيم

هم اون« مي ها »ردند؟ك ديگه رو تنهايي ملاقات

من. يك بار. بله« به اصرار مي. اون هم كه احساس مـي. دونم براي همين هم خودم رو مقصر به مهتاب گفته بود رو دكتر پارسا كنـه او

كه در زندگي براي او تازگي داره. دوست داره  رو. گفته بود اين احساسي است كه كـسي كه اين اولين باري است به مهتاب گفته بود با اين

ا مي تا و اين ين حد دوست داره، اما فكر به عشق كه احساس او ربط زيادي هـاي پارسـا راسـتش مـن از حـرف. جور مزخرفات نـداره كنه
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ميچه. فهميدم چيزي نمي مي طور كه شنيدن صـداي او رو دوسـت شه كسي رو دوست داشت اما عاشقش نبود؟ مثلاً پارسا به مهتاب گفت

حرمي. داره مي گفت وقتي مهتاب ميف به حرف زنه به صداي او گوش نه او ده هـا محـض صـداي گفت كه دوسـت داره سـاعتمي. هاي

كه صداي او حاوي چه كلماتيه  و اصلاً براش اهميتي نداره مي. مهتاب رو بشنوه ! گفت حاضره مهتاب هزار بار به او بگه برو گـم شـو حتي

و تن تكلم مهتاب بشنوه»ش«و»ر«و»ب«تا او بتونه با لذت تمام، هزاران بار صداي و لحن و صورت مي. را با طنين كه تـونم تنها چيزي

به مهتاب عشق عجيبي بود  مي. بگم اينه كه عشق پارسا كه ترجيح به او گفته كه دكتر تلفني به من گفت آن مثلاً يك روز مهتاب ده به جـاي

آن.ي روح او شده او گفته بود كه بد جوري آلودهبه. ها خيره بشه ها به اون هاي او رو لمس كنه ساعتكه دست  قـدر بـه او گفتـه بـود كـه

كه اصلاً دلش نمي  كه مهتاب اونچيزهاي. خواد با او ازدواج كنه دوستش داره از ديگري هم به مهتاب گفته بود يا براي او نوشته بود هـا رو

يكي از نوشته. كرد من پنهان مي رو فقط يك بار مهتاب »خواهيد اون رو بخونيد؟مي.به من داد كه من هنوز اون رو دارمهاي پارسا

».البته. البته«

و از توي آن كاغذ تاخورده خانم بنيادي كيفش را از روي دوش پايين مي مي اورد مي. آورد اي را بيرون به دستم در كاغذ را و مـن دهد

كه محو ويترين مي اند، نوشته هاي خيابان شده فروشگاههاي درخشان حال راه رفتن از بين هزاران آدمي :خوانمي پارسا را

. گـرد دوره. فـروش دسـت. يـك خيـاط. يك نـانوا. كاش يك سپور بودم. مشتي خاك. يك تكه چوب. كاش يك تكه سنگ بودم

ن. كاش دلم از سـنگ بـود. شناخت كاش كسي بودم كه تو را نمي. يك واكسي كنار خيابان. وزير. پزشك . داشـتم كـاش اصـلاً دل

مي. كاش نبودي. كاش اصلاً نبودم . ات بـودم كاش يكي از آجرهاي خانه! آخ مهتاب. كن پاك كرد پاك چيز را با تخته شد همه كاش

نـه، كـاش. كـاش چـادرت بـودم.ي اتاقت بودم تا روزي هزار بـار مـرا لمـس كنـي كاش دستگيره.ات يا يك مشت خاك باغچه

و از مـن بيـرون هات بودم تا نفس نه، كاش ريه. كاش دلت بودم.هات بودم كاش چشم. هات بودم دست هات را در من فرو ببري

!يك نفر دو تايي. كاش ما يكي بوديم. كاش تو من بودي. كاش من تو بودم. بياوري

كه تمام مي مي نوشته را ي وجـودم را درد همـه.ي بام ساختماني هزار طبقه پايين انداختـه اسـت كنم كسي روح مرا از لبه كنم احساس

.كند عجيبي پر مي

و توي خانه افتاد. بعد اون اتفاق وحشتناك افتاد« به هم خورد. مهتاب مريض شد ».بعد هم تعادلش

به ميدان بزرگي مي آن وقتي مي رسيم كه خيابان چهارباغ در مي جا تمام مي. كند به باريدن شود، باران ريزي شروع به او و كاغذ را دهـم

: گويم مي

به هم خورد چيه؟« كه تعادلش »منظورتون از اين

مي كاغذ را توي كيفش مي و : گويد گذارد

مي. مرگ پارسا تأثير بدي روي او گذاشت« و در جايي از روح پارسا گير كرده فكر ش رو فرامـوش تونه گذشته نمي. كنم او در گذشته

مي. كنه رو.شه هميشه دچار كابوس به توصيه حيهمن هم بعد از اون اتفاق و و محـيطي روانم بد شد به اصفهان اومدم تا از مهتاب پزشك

كه يادآور پارسا بودند دور باشم  و چيزهايي به او تلفن زدم كه مهتاب وسط حرف. دانشگاه خـودي شـروع كـرد بـه هـاش بـي فقط يك بار

مي. انگليسي حرف زدن به زبان مادري هر وقت احساساتي ميشه ».تره جوري راحتناي. زنهش حرف

و هر دو ما خيس خيس شده مي. ايم باران شدت گرفته است مي از شهره بنيادي تشكر به او و گويم كه كمكش را هرگـز فرامـوش كنم

مي. واقعاً هم فراموش نخواهم كرد. كنم نمي مي از او خداحافظي به سمت هتل راه و مي مردم توي پياده. افتم كنم وك رو چترهاشان را باز نند

مي  مي دست. اند ها دو نفري زير يك چتر پناه گرفته بعضي. شود ناگهان هزاران چتر سياه روي سر مردم باز كـنم هام را توي جيب پالتوم فرو
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و اين و سرماخوردگي به بيماري ميو بدون آن كه مي جور چيزها فكر كنم زير باران راه و نفس عميق به روم و  فكـر محـض صـدايي كشم

.م كه محتواي آن هيچ اهميتي نداردكن مي
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مي به تهران كه مي آن روم سازمان پژوهش رسم يكراست و از مي ها مي. زنم جا به مهرداد زنگ گويـد مهـرداد بـا عليرضـا رفتـه مادرش

مي است جايي كه من اشتباهاً مسلح مي به همين خاطر با تعجب و »؟!مسلخ«: پرسم شنوم

ر! مشهد«: گويد مي ».فته است مشهد، زيارتبا علي

مي اين حرفش آن كه اگر مي اند جزاير هاوايي بيش گفت با هم رفته قدر برايم عجيب است مي.كردم تر باور به سـايه تلفن را قطع و كنم

مي  مي. زنم زنگ و سايه و به او دادهآن گويد علي از چند فايل توي كامپيوتر پارسا چاپ گرفته به من برساندها را توي پاكتي گذاشته به. تا

مي سايه مي كه فكر مي گويم و از اين سـردگمي نجـاتمي. رسم كنم دارم به آخر خط اين پروژه گويم شايد تا يك ماه ديگر ازدواج كرديم

مي. پيدا كردم  مي«: گويد با رندي ميي ميزم گذاشتهبه عكس سايه كه زير شيشه» كني؟ واقعاً؟ واقعاً نجات پيدا ميك ام نگاه و از او خواهم نم

مي. هاش را روي گوشي بگذارد تا انگشت مي وقتي اين كار را ».خيلي خوب بود. خوب بود. مرسي«: گويممي. بوسم كند دهاني گوشي را

»رمانتيك شدي؟«ـ

».خيلي دوستت دارم. دوستت دارم سايه«ـ

به همين راضي.ام من راضي«ـ وقت هم با هم عروسي نكنيم اما من رو دوست داشـتهتي اگه هيچح.ام از توي دنياي به اين بزرگي من

به دوست داشتن تو راضي.ام باشي من راضي ».ام من

مي«: گويم مي مي چرا؟ چرا اين حرف رو »كني ممكنه با هم ازدواج نكنيم؟ پدرت چيزي گفته؟ زني؟ چرا فكر

مي. ربطي به پدرم نداره«ـ و حتي از خواسـت خودمـون هـم بيـشتره كنم قدرت تقدير خدا اما احساس و مادرم . وند از خواست پدرم

به موسي گفت از دو موقعيت خنده مي خداوند و تلاش بيهوده: گيرهم مي وقتي من بخوام كاري انجام بشه بينم تا جلوي انجامي ديگران رو

و جماعتي رو مي و وقتي من نخوام كاري انجام بشه كه اون كار رو بگيرند، ميبينم و آتش آب به ».زنند براي انجام دادن اون

و عصبي شده كمي ترسيده مي.ام ام خـواد اون اتفاقي افتاده؟ واقعاً اگه چيزي هست دلم مـي«: پرسممي. كنم بر خودم مسلط باشم سعي

و آينده حتي اگه درباره. رو همين حالا بشنوم ميي من همت تغيير عقيده داده باشي دلم ».ين حالا بشنومخواد اون رو

به دست ديگرم مي مي گوشي تلفن را و منتظر .گويد سايه چيزي نمي. مانم دهم

»گوشي دستت هست؟! سايه«ـ

».اما اميدوارم براي تو هم اتفاقي نيافتاده باشه. هيچ اتفاقي براي من نيافتاده«ـ

:پيچانم سيم تلفن را لاي انگشتانم مي

».ت مثل روزهاي اولدرس. من هنوز هم دوستت دارم«ـ

».اما فقط كمي نگرانم. من هم دوستت دارم«ـ
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چه مرگته؟«ـ »نگران چي؟ سايه تو

به هيچ شكلي نمي بعضي وقت. واقعاً متأسفم. متأسفم« يعني شايد بشه اون رو براي مـدتي.شه از توي زندگي محو كرد ها خداوند رو

رو اما نمي. فراموشش كرد  وقتـي زنـدگي. كم اين كار براي من به معناي كنار گذاشتن خود زندگيه دست. كنار گذاشتشه براي هميشه اون

»تو قبول نداري؟. اي توي مرگ رو كنار بگذاري لابد افتادي

».كنم من تو رو به چيزي مجبور نمي«ـ

پا يونس از نظر من تو اگه خداوند رو از زندگي. تونم با يه مرده زندگي كنم من هم نمي«ـ يه مـرده فـرق زيـادي نـداريت .ك كني با

مي خب، من اين مي كنم يا بهتره بگم اين طور فكر و اگه كسي از اين سرچشمه جـدا شـد ذره طور فرض از كنم كه خداوند منشأ زندگيه اي

».زندگي در او نيست

مي. گذارم گوشي را محكم سر جاش مي كـنم احـساس مـي.ي ديگر هم بشنوم خواهد حتي يك كلمه دلم نمي. لرزند انگشتانم از خشم

مي جهت مسائل آسماني را در روابط اجتماعي سايه بي  به علي شباهت بيش. دهد اش دخالت به هر كـس ديگـر از اين نظر مـن. تري دارد تا

.طور نگاه كنم توانم چيزها را اين خواهم يا نمي اصلاً نمي

ميآاز توي كشوي ميزم و درس مهتاب كرانه را پيدا مي مي كنم كه تلفن زنگ مثل كـسي كـه بـه يـك. خورد خواهم از اتاق بيرون برم

مي  مي. توانم گوشي را بردارم كنم اما نمي هيولا خيره شده باشد به تلفن نگاه و بعد صـداش قطـع مـي تلفن چند بار زنگ روي. شـود خورد

مي  و دست صندلي مي نشينم مي. كنم هام را ستون سرم به سرعت گوشي را برمي خور تلفن دوباره زنگ و اين بار همان دختري است. دارمد

مي  ميكه فكر مي. گيرد كردم شماره را عوضي به فارسي صحبت كه درباره اين بار مي كند اما پيداست پيداست كـه بايـد. زندي پارسا حرف

و اين چند بار تلفن زده است. مهتاب كرانه باشد  به نوعي حقيقتي را براي من فاش كند لابد موضوع را توي روزنامه خوانده كه.تا  حقيقتي

مي.ي آن هم براي او دشوار است رسد حتي حرف زدن درباره به نظر مي مي گوشي را و سكوت . شـوم هـاش مـي محـو حـرف. كـنم چسبم

به حرف مي گرچه مثل پارسا محو صداش نيستم، اما با دقت :دهم هاش گوش

و حتي فلسفه همه. ه، اما نتونستچيز رو بفهم خيلي سعي كرد تا همه و رياضيات . چيز رو اندازه بگيـره سعي كرد به كمك فيزيك

و فـرو. ها رو اندازه گرفت يا فهميد شه اون اما ناگهان دريافت كه در هستي چيزهايي هست كه با ابزارهاي او نمي پس گـيج شـد

و از نو شروع كرد بعد همه. رفت . اجزا رو شمرد اما حس كرد چيـزي در ايـن ميـان كـم اسـتي همه.ي محاسباتش رو خط زد

مي هاي او جايي نيمه فرمول و كتابخانه طبيعت، آزمايشگاه. دوباره گيج شد، پس فرو رفت. موندند تمام وجـو كـرد ها رو جـست ها

و ناپيـدا بـود: تونست خواست برگرده اما نميمي. اما نيافت  ا مـي.راه آمده مثل كلافي سـردرگم، پيچيـده خواسـت پـيش بـره امـ

مي. تونست نمي بن راهي كه و باز هم فروتر رفت. بست بود رفت مي. پس كلافه شد، لغزيد و او در جاده فرصت تمام اي كدر شد

و برمي مي ميمي. گشت رفت و فرو مي برمي. رفت رفت و فروتر كه. رفت گشت و ناگهان هر چي رو يافته بـود هـم از دسـت داد

ز پرسش و زيادتر شد ها و بيش معماها بيش. ياد شد تر و ذهنش تاريك و ظلمـت بـه جـانش. تر شد چراغ روحش خـاموش شـد

و سررشته از دستش رها شد، پس فروتر رفت. افتاد ديگه به جاي اين كه او مـسأله رو حـل كنـه خـودش بـه پرسـشي. كور شد

و بغرنج تبديل شده بود كه بايد كسي خودش رو حل مي  گفـت. گفت من اون رو حل كردم. ناگهان من اون رو يافتم. كرد دشوار

و از اون. هاي دشوار او هستمي پرسش من پاسخ همه  ا ايـن. ها گريخـت وقتي دانست پاسخ چيست ابزارهاش رو دور ريخت امـ

مي. كافي نبود  مي.شدميبايد دور. گريخت او بايد هنوز هم ا ذيب مـي بايـد خـودش رو تكـ. رفت بايد از خودش دورتر كـرد امـ

و نظمش به هم ريخت. پس فروتر رفت. نتونست بي. سنگي كه برداشته بود سنگين بود پس ترازوش شگست نظمـي پريـشان از

و دور خودش چرخيد تا رها شود اما فروتر رفت  شدبي. شد و بالاتر رفت. بالا رفت. قرار چنـان بـالاآن. اما هنوز كافي نبود. بالا

و كوچك. پس در خودش فرو ريخت. شد اما باز هم كافي نبودرفت كه ناپيدا  و از آن ارتفاع فرو افتـاد كوچك پـس تبـاه. تر شد

.شد
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مي مهتاب گريه مي اش و گوشي را مي از ساختمان سازمان پژوهش. گذارد گيرد مي. زنم ها بيرون به سـمت خانـه توي ماشين و ي نشينم

و مهتاب حرف. روم مهتاب مي ميهاي سايه مي. كنند توي ذهنم هياهو به سمت آپارتمان مهتاب كرانـه مـي ماشين را جايي پارك و . روم كنم

كه خودكشي پارسا كوچك مي. شناسانه ندارد ترين دليل جامعه حالا تقريباً اطمينان دارم به اين فكر كه پارسـا در تـصميمش بـراي وقتي كنم

. ام هـيچ دفـاعي نـدارم نامـه معناي اين حرف اين است كه براي پايان. يك است ديوانه شومي اجتماعي نداشته، از يأس نزد خودكشي انگيزه 

كه مهتاب كرانه توي طبقه حالا مقابل ساختمان پانزده طبقه مي اي هستم آن هيچ دلم نمي.كندي هشتم آن زندگي خواهـد او را بـا يـادآوري

ا گمـان مـيي مانده است؟ هرچند من چيزي از حرف تازه، چه حرفي براي گفتن باق. خودكشي لعنتي آزرده كنم  او هـاش نفهميـدم امـ كـنم

به پنجره دقيقه. هاش را توي تلفن زده استي حرف همه ميي طبقه اي و بعد بـه طـرف ماشـين برمـيي هشتم ساختمان خيره . گـردم شوم

مه. ها عجيب برايم آشنا هستند خيابان و خـشكم مـي تـاب مـي ناگهان چشمم به ساختمان مقابل آپارتمان تـابلوي دفتـر فـروش. زنـد افتـد

مي كش خانگي روي تراس طبقهي نوعي حشرهي توليدكننده كارخانه .زندي هشتم ساختمان نگين آبي توي آفتاب برق
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مي صبح براي گرفتن پاكت يادداشت مي.روم هاي پارسا سراغ سايه كه باز نـد بـه داخـلك كند از ديدنم كمي تعجب مـي در آپارتمان را

مي.ام هاي پارسا آمده گويم براي گرفتن يادداشتمي. كند دعوتم نمي  و دقيقه داخل آپارتمان مي رود ها مثل غريبه. آيد اي بعد با پاكت بزرگي

به دستم مي مي پاكت را و منتظر به دنبال كلمات مـيمي. ماند تا گورم را گم كنم دهد زي بـه ذهـنم گـردم چيـ خواهم حرفي بزنم اما هر چه

.آيد نمي

مي. ها منتظرت موندم سال«: گويد مي هـا رو بـه اميـد شـنيدن صـداي تـو جـواب تلفن. كردم تا تو بيايي هميشه از پنجره پايين رو نگاه

مي. دادم مي مي وقتي صداي زنگ در به هواي ديدن تو در رو باز و بخـت بـشم اي آرزو داشتم خوش من هم مثل هر دختر ديگه. كردم اومد

مي كردم با تو خوش فكر مي مي اما دوست داشتن با خوش. شوم بخت دو. كنه بختي فرق يونس تو اگه خداوند رو از بين ما كنار بذاري هـر

و يا به خاطر او از عشق تـو بگـذرم.اي ما رو كنار گذاشته  كـنم مـن راه دوم را انتخـاب مـي. من يا بايد خداوند رو به خاطر تو قرباني كنم

».يونس

مي چادرش را توي صورتش مي و با بغض : گويد كشد

مي اين سخت« كه كسي چـرا. كشتن عشقي به خاطر عشق ديگه خيلي سخته واي يونس،.ش انجام بده تونه در تمام زندگي ترين كاريه

به اين  ب. جا كشوندي؟ يونس تو حق نداشتي با من اين كار رو بكني مرا و به هـم بريـزي عد همه تو حق نداشتي من رو عاشق كني . چيز رو

به هم وصل كرد، ترديد كني به هم آشنا كرد، ما رو كه ما رو مـن بـا. چيـز لگـد زدي يـونس تـو بـه همـه. يونس تو حق نداشتي در كسي

و خودت اين. خداهاي ديگران كاري ندارم  به خداي من بي اما تو حق نداشتي  بعـد از وقتي با تو آشنا شدم هميـشه. رحمانه شك كني طور

به خدا مي به نماز كه او مي گفتم نگـو كـه ايـن چيزهـا.اي نگو كه نمكدام رو نشكـسته! يونس. تونه وجود داشته باشه ترين خدايي است كه

به. خرافاته مي خودت كه اگه خداوند نمي تر طـور دلـت ولي يونس تو چـه. خواست، تا حالا بابام صد دفعه عقد ما رو به هم زده بود دوني

كه تو كردي آدم با مستخدم خونهاو ».كنه يونس اش هم نمي مد با خداوند اين كار رو بكني؟ كاري

به گريه مي مي ساكت ايستاده.افته حالا و دلم خـودت گفتـي بـه شـب«: گويـد مـي. خواهد هر چه توي دلش جمع شده بريزد بيرون ام

و مونس رفته  و اون خواب ديدي تو ر ايد توي دشت ميو شنيدهجا صداي خدا چي كه گفته بود داريد دنبال و تـو گفتـه بـودي ايد گرديـد،

مي  و بيابان خواد اين بعد اون صدا گفته بود براي پيدا كردن من كه نمي. گرديم دنبال تو، داريم دنبال تو گفته بـود. همه راه بياييد توي دشت

تـوي. تـوي شـيارهاي پيـشوني پـدربزرگ. هـاي مـادربزرگهتوي سرف. هاي صورت عزيز توي چروك.ي خالي شما هستم من توي سفره 

مي ناله كه داره وضع حمل و فقير هاي دست آدم توي پينه. كنه هاي زني توي آرزوهاي دخترهاي فقيـر دم بخـت كـه دوسـت. هاي بدبخت

و اون دارند كسي با اسب سفيد بال  كه توش گير كرده دار بياد تهتو. اند نجات بده ها رو از نكبت فقري هـاي پـدران استكاني چـشمي عينك

كه با جيب خالي، بچه  مي نااميدي به اون دكتر كه سر يك مدادپاك توي دل دو تا پسربچه.برندي مريضشون رو از اين دكتر كـني دبستاني

مي  و بچه. گيره توي خيابون با هم دعواشون خ توي دل مردي كه شب با جيب خالي بايد بره خونه اما از زن ميهاش دل. كـشه جالت تـوي

كه دوست داره شب  و گريس سياه باشه كه يعني اون گرده خونه، دست ها كه شوهرش از كار برمي زن اون تعميركاري و روغن هاش از كار

به دست  به همين خاطر اول و و شوهره پولي درآورده مي روز كاري بوده نه هاي شوهرش نگاه شو. كنه ببينه سياهند يا هره كـه توي دل اون
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به بچه ره يك گوشه اگر دستاش سياه نباشن ساكت مي كه هي ميي اتاق تا گرسنه بخوابه اما صداي زنش ذاره اون نمـي خدا بزرگهگه هاش

بي. راحت بخوابه  مي توي فكرهاي اون فيلسوف كه توي نمازهاي طـولاني آن عابـد كـه خلـوت. تونه خواهد من رو ثابت كنه اما نمي چاره

مي شده هاي سرخ توي چشم.ي دنيا عوض كند اش رو حاضر نيست با همه شبانه كه به ناحق سيلي ميي كسي كشه گريـه خوره اما خجالت

مي. كنه كه جسد پر از خون پسرش رو از جبهه و عميق پدري به چشم توي اندوه بزرگ و فقط و صـورتش هاي پسره نگاه مـي آورند كنـه

به گلـوش زدنـد شش ماهه توي زبان طفل.شه خيس اشك مي  به جاي سيراب كردنش تير و تـوي شـرم. اي كه از تشنگي خشك شده بود

مي  به مادرش برگردونه پدر اون طفل كه از زنش خجالت تـوي. شـه هايي كه روي شهيد ريختـه مـي توي خاك. كشيد اون رو با گلوي پاره

بي هاي بچه اشك كه براي اولين بار از درد مي اي و حتي معناي يتيم شدن رو نمـي پدري گريه تـوي. هـا تـوي تنهـايي آدم. تونـه بفهمـه كنه

چه كنم توي. توي استيصال. توي استيصال.ها استيصال آدم  تـوي غـم. هـا تـوي شـادي عـروس.ها توي خوشحالي شب عيد بچه.ها خدايا

زن تمام تـوي. شـن هـاي مكـرري كـه دائـم شكـسته مـي توبه توي. توي پاكي. توي صفا. توي صداقت.ها توي بازي بچه. هاي بيوه نشدني

من. پشيماني از گناه  مي.شه توي ديگه تكرار نمي.ها توي غلط كردم. توي بازگشت به توي دوسـتت.ي خوبي باشم دم ديگه بچه توي قول

كه بهشت متحركه. اند بهشت هايي كه خودشان شده توي آدم. دارم توي. هاي علي توي اشك. عليتوي نماز.و باز هم توي علي. توي علي

لب. هاي علي غم مي توي كه روزي سه بار مهر نماز رو هاي سايه كه هر روز صـبح قرآنـي رو كـه تـو بـراش توي دست. بوسه هاي مونس

مي  تو. كنه خريدي باز بيي دانسته توي همه. توي دل شلوغ تو هاي و پيكر تو. در ويتـ.و تـوي خواسـتن تـو. توي شك تـو. توي تقلاي

»...توي. عشق تو به سايه

مي. تواند ادامه دهد ديگر نمي مي داخل آپارتمان و در را مي. بندد شود و نمـي احساس توانـد تكـان كنم بـه پـشت در تكيـه داده اسـت

ميلب. بخورد كه خيال آن هام را بر روي در، جايي مي كنم انگشتانش را شايد آن جا گذاشته باشد، و مي برم .بوسم جا را

به انفجار حرف توي پارك پرتي نشسته و مي ام مي.كنم هاي سايه فكر دل. كنند چند كودك مقابلم بادبادك هوا من چاقو را نـه فقـط در

كه توي سينه  و فـروش دسـت. قدر در فهميدن ماهيت هـستي ناتواننـد ها اين چرا آدم! لعنت به اين زندگي.امي سايه هم فرو كرده خود، هـا

و خياط گردها دوره و ساندويچو سپورها و آشپزها و راننده فروش ها و فيلسوفي تاكسي ها و حتي دانشجوها و خيلي ها هاي ديگـر، چـه ها

مي هميشه دلم براي آدم. دركي از اين هستي پيچيده دارند  كه توان حمل خودشان را هم در اين دنيا ندارند هاي زيادي هـايي كـه آدم. سوزد

نآن جهلشان  و مرگ هم ناتوان مـي ها را كه از درك مصائب بزرگي مثل فقر، بيماري، و انسان ناتوان كرده، وقتـي. كنـده فقط از فهم هستي

مي  وقتـي اتـومبيلي. تواند ابعاد اين اتفـاق تلـخ را درك كنـد دهد، او حتي نمي سپوري كودك خردسالش را در اثر بيماري مهلكي از دست

مي دست او فروشي را زير و مي گيرد كه به چيزي اعتراض داشته باشد، بقيه كند، دست را براي تمام عمر از داشتن پا محروم ي فروش بي آن

به سر مي و حتي نمي عمرش را با عذاب معلوليت و حالا اين شانس براي هميـشه آورد فهمد كه او فقط يك بار شانس زندگي كردن داشته

.از او سلب شده است

به بادبادك هاي كودكان توي پارك نخ و توي آسفالت يكي از خيابان شان بسته هاي كاغذيي مي اند هـا را هـوا دوند تا بادبادك هاي پارك

مي نوشته. كنند و هاي پارسا را از توي پاكت بيرون ميآن آورم :كنم ها را نگاه

تو. پشت شيشه.وقتي طلوع كردي من آن بالا بودم چه. محو به آخ كه گاهي پايين دانستي من چه بـازي تو نمي! از بالاستتر قدر

مي.ام غريبي را شروع كرده  و من به هر چه رنگ آبي بود حسودي تو آن پايين مثل يك حجم آبي مي درخشيدي بعـد هـر. شـد ام

و فقط مثل ديوانه  مي ها خيابان دو سوار آن اسب سفيد شديم كه بال نداشت و مـي هاي سبز را و مـي پيمـود ت شـمرد و مـام بوييـد

مي مي و دوباره مي كرد و تمام سه شمرد و مي كرد مي باره و تمام چه شمرد و دل من و تنـگ بـود كرد خواسـتم مـي. قـدر كوچـك

و بزرگ بگذارمش هزار بار خيابان  و باز هم بزرگ شود و بزرگ شود آن ها را تمام كند تا دلم بزرگ شود و قـدر بـزرگ تـر شـود
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و نميام. شود تا تو در آن جا بگيري آن. شودا نشد آن مـن مـي. كنار ديـوار.جا تو گفتي برو چنـان بكـوبم كـه خواسـتم ديـوار را

بن تكه و هر دو به ديوار زل زديـم. بست رها شويم تكه شود تا هر دو از و من به خاطر تو جلو ديوار ايستادم اما تو جيغ كشيدي

و سخت كه چه  و ضخيم بود و حقارت ما پوزخند مي ديوار به ناتوا. قدر بلند بود و من لجم گرفته بود ني هـاي بعد تـو چـشم. زد

و من چشم سبزت را به من دادي كه چه  و تو هنوز نمي قدر آبي بودند .ام دانستي من چه بازي غريبي را شـروع كـرده هام را به تو

و همه دستمن به بعد در هات خيرره شدم لآني معصوميت زندگي را و بر خود مثل دريـا آبـي بودنـد يـا انگـار. رزيدمها ديدم

و فهميدم كـه بعد من با قلم سبزي، تمامي حركت آن دست. اي از آسمان بودند كه روي زمين افتاده بودند تكه هاي آبي را بوسيدم

.خدا هم آبي است

كه دكتر پارسا مي از اين و پراحساسي را نوشته تعجب رو. كنم چنين متن عاشقانه و و نوشـته مـي كاغذها را زير از كـنم ي ديگـري را

:خوانم پارسا مي

آب ترم اي عطش نوشمت تشنه هر چه مي ام تـرين شـايد زنـدگي تو غمناك! ترين سنگيني اي سبك! ترين شيريني اي تلخ! آورترين

اي!ي هـستيلهسوزاني اي سردترين شـع چرا مرا نمي!ي پيچيده اي اتفاق ساده. ام هستي ترين اندوه هستي بخش تو شادي. هستي

 ها كجاست؟ شهر پرنده!ي مهاجر هستي ترين پرنده پر سنگين رها شده از گمنام

.يعني يك هفته قل از خودكشي پارسا.ي ديگري هم هست كه تاريخ نوشتن آن دهم مهر ماه است نوشته

ي يكي بينيد كه از توي پنجره كنيد مي از روي بام هم كه نيگا. ها، دل يكي آتيش گرفته همين نزديكي ها، توي يكي از همين خونه

مي از اين خونه . مث يك سايه نگرانـي. از ته يك خيابون دراز. تو اومدي اما كمي دير. دل يكي آتيش گرفته. ريزه بيرون ها آتيش

و دل يكي رو آتيش زدي مي. كمي دير اومدي اما حسابي تجلي كردي ا دل يكـ. گن چيزي نگو به من ي داره نبايـد هـم بگـم امـ

مي دل يكي اين. گيره آتيش مي يك.شه جا داره خاكستر و دسـت كـردي تـوي كمي دير اومدي اما راست رفتي سروقت دل يكـي

و بعد گذاشتيش سر جاش سينه و انداختي تو آتيش و دلش رو آوردي بيرون و داره واسه. اش ي همينه كه دل يكي آتـيش گرفتـه

غ.شه خاكستر مي مي.شه رق مي يكي داره تو چشات دل يكـي. گيـره يكي داره گر مـي.شه يكي لاي شيارهاي انگشتات داره گم

شه. آتيش گرفته  اند يك خونـه هـست كـه خون گرفته همه خونه كه خفه ميون اين. كسي يه چيكه آب بريزه رو دلش شايد خنك

ك.شه دل يكي داره توش خاكستر مي  و خودش رو غـرق نـه،. خـواد نيگـات كنـه يكـي مـي. نـه يكي هوس كرده بپره تو دستات

مي. خواد بپره تو صداتمي. خواد بشنفتت مي از يكي و و بعد بدوه تا ته دره و بذاردت رو كوه و ببردت اون بالا خواد ورت داره

مي. جا نيگات كنه اون مي. ترسه از نزديك تماشات كنه يكي ش شدها يكي همه. جا سردشه يكي اين. خواد تو چشات شنا كنه يكي

مي. زمستون و داره خفه مي.شه يكي بغض گير كرده تو گلوش مي وقتي حرف گفتي كـه بـه صـدات، زدي، يكي نه به چيزايي كه

دل. يكي محو شده بود تو صدات. داد به محض صدات گوش مي  دل هـا، همـين نزديكـي توي يكي از همين خونه. تنگه يكي هـا،

شهكسي يك چيكه آب بريزه. يكي آتيش گرفته . رو دلش شايد خنك

و بادبادك بعضي از بچه به هوا رفته است آنآن هاي توي پارك مي ها كه نمي قدر سروصدا به راحتي نوشته كنند .ها را بخوانم توانم

و باز هم كوبه! گفتم برو! چه با شتاب آمدي شـ اين: گفتم! بس است، برو: گفتم.ي در را كوبيدي اما نرفتي و . لوغجا سنگين است

و گريه كردي. اما نرفتي. جا براي تو نيست و گفـتم. هاي من خـيس شـد قدر كه گونهآن. نشستي نگـاه كـن: بعـد در را گـشودم

آن! قدر شلوغ است چه چهو تو خوب ديدي كه و خـط جا و روزنامـه و مجله و كتاب و منطق و هنر و فلسفه و قدر فيزيك كـش

و حرف  و حرف و حرف و كاغذ و دل كامپيوتر و يـأس و زخم و بغض وو تنهايي و مـه و مـه و مـه و آشـوب و اشـك تنگـي

و اندوه  و ترس و سكوت و دل گيج گيج بود تاريكي و سنگين بود.و غربت در هم ريخته بود و شلوغ جـا اين: گفتي.و دل سياه

خط. من رازم: راز؟ گفتي: گفتم! رازي نيست  از بعد چشم.هاكشو آمدي تا وسط و گـويي هات ميان آن قاب سبز جـادو كردنـد

ميآن. توفاني غريب درگرفت  و من و فلسفه ديدم كه حرف چنان كه نزديك بود دل از جا كنده شود و كتاب ها خط ها و هـاكش ها

و يأس  و تاريكيو كاغذها دل ها و و زخم و سكوت و مه و آشوب و ترس و اندوه، مثل ذرات شن در شـن ها و غربت ، زار تنگي

و چون كاغذپاره از سطح دل روييده مي مي شدند شد. شدند هايي در آغوش توفان گم و. خانه پرداخته و خلـوت خانه روشن شد

!راز: چيستي؟ گفتي: گفتم.و تو در دل هبوط كردي. عجيب سبك
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كه درست يك شب قبل از خودكشي پارسا نوشته شده است نوشته به پارسا :اي هم از مهتاب هست خطاب

و سنگين. دانم من سحر نمي به گفتي زمستان شده. دانم من سحر نمي. بود گستراندم من فقط روحم را كه بزرگ بود و من دلم اي

و ذكر عشق خواندم تـا تـو سـوختي  و سنگين بود مثل چادري روي تو كشيدم مـن. حالت سوخت، پس روحم را كه بزرگ بود

بو نفس. دانم سحر نمي  و روح من با تنفس تو مي هات به شماره افتاده و» دوستت دارم«: گفتم. تپيدد و تو ديگـر نفـس نكـشيدي

غيـب. گفتم نكند تو را كشته باشم؟ نكند من مرده باشم؟ پس روحم را از روي تو برچيدم اما تو نبـودي. روح من از تپش ايستاد

.دانم گفتم كه سحر نمي. شده بودي

ميبه بچه ي هاي توي پارك نگاه كه مي هاي كاغذي يكي بادبادككيكنم مي شان را هوا و از اعماق جان فرياد شادي از. كشند كنند يكـي

كه نخ بادبادكش پاره شده گوشهآن  و بغض كرده است ها . اي كز كرده

كه براي من نوشته است :يادداشتي هم از علي لاي كاغذها هست

مي. هاي پارسا را خواندم نوشته احتمـالاً. كنم خودكشي او ربطي به معشوقش داشته باشد اما فكر نمي. بودكنم او عاشق شده گمان

او به جاي كنترل بر عشق، مغلوب مفهـومي شـد كـه بـراي او تـازگي. تر از ارتفاع عشق بود او خودكشي كرد چون دركش كوتاه 

مي. او نه از معشوق، كه از عشق به شدت شكست خورد. داشت وقش كوشـيده بـود تـا او را در رسد كه معـش حتي چنين به نظر

و پيچيدگي فهم عشق ياري دهد اما ذهن پارسا نتوانسته بود همه  گويي عشق چنـان غريـب. هاي معناي عشق را درك كندي ابعاد

و به همين سبب او قادر نبـود آن را در كنـار بقيـه هاي او اندازه نميكش بر پارسا تابيده بود كه با خط  ي چيزهـا در آن كتـاب شد

وقتـي خداونـد. ات بچينيي معناهاي زندگي تواني معناي خداوند را در كنار بقيه همچنان كه يونس، تو نمي. نويسش بچيند دست

جاي ديگر هـستي درخشد تو كجايي يونس؟ واقعاً تو كجايي؟ شايد خداوند در هيچ در معصوميت كودكان مثل برف زمستاني مي 

من گاهي از شـدت وضـوح خداونـد در كودكـان، پـر از هـراس.ه آشكار نكرده باشد گون مثل معصوميت كودكي، خودش را اين 

مي مي و دلم شروع آن. كند به تپيدن شوم مي دلم مي تپد كه بهت قدر بلندبلند . دوم تا از لاي انگشتان كودكان خداوند را برگيـرم زده

 شنوي؟ كجايي يونس؟ صداي مرا مي

ر كاغذها را توي پاكت مي و از ميگذارم دهـم به درختي تكيه مـي. دارم اما احساس سرگيجه دارم چند قدم برمي. شوم وي صندلي بلند

به  مي. تر شود تا حالم كه مي كمي بعد از عرض خيابان به پسرك خردسالي كه نخ بادبـادكش پـاره شـده بـود گذرم چشمم هنـوز دارد. افتد

ميبي.دكن گريه مي به سمت او و به چشم خودي تههاي روم مي استكاني پر از اشكش كه از پشت عينك :پرسممي. زنم اش پيداست زل

».خواي نخ بادبادكت رو گره بزنممي«

.گويد كند اما چيزي نمي نگاهم مي

مي« ».تونم بادبادكت رو هوا كنم حتي اگه بخواي

مي« مي تا كجا؟ تا كجا »كني؟هاي چنار هوا توني اون رو تا بالاي درخت توني هواش كني؟

مي راستش اندازه. شايد بتونم. شايد« كه بودم ».تونستمي تو

مي پاكت كاغذها را پاي درختي روي زمين مي و بادبادك را از او را گوشواره. اش را گره بزنم شده گيرم تا نخ پاره گذارم هـاي بادبـادك

مي رنگ ساخته شده هاي كاغذهاي آبيكه از حلقه  و بعد گره اند آويزان هـاي بـه شـاخه. كـنم هاي كاغذي دم بادبادك را از هم بـاز مـي كنم

و پيـرزن. كنم تا جهت وزش باد را پيدا كنم درختان نگاه مي  و تـوك پيرمردهـا به جز چند تا بچه، تك و در پارك نسبتاً خلوت است هـايي

مي هاي سيماني نشسته جاي جاي پارك روي صندلي  و با هم حرف رانخ. زنند اند دهم تا وقت دويـدن گرد تكه چوبي تاب مي هاي اضافي



س � ر  � � و � � � � � � و ��ر ا <'&%$ ا ٢

مي. پاره نشوند كه محو كارهاي من شده است نگاه ميبه پسرك و بعد هر دو لبخند عينكش را با نخي دور گـردنش بـسته اسـت. زنيم كنم

و يكي از دكمه. تا روي زمين نيافتد .هاي پيراهنش كنده شده جيب شلوارش اندكي پاره شده است

يكي دو مي نخ را مي متري باز و بعد بر خلاف جهت باد شروع به دويدن كنم مي. كنم مي. دود پسرك دنبال من كه از كمي دوم بادبادك

و كله زمين كنده مي  مي شود به موازات زمين قرار و بـه سـرعتم اضـافه در حال دويدن كمي از نخ را بـاز مـي. گيردي لوزي شكل آن كـنم

به طرز احمقانه سايه. استپسرك از من عقب مانده. كنم مي و من ميي بادبادك روي زمين افتاده است آن اي هوس كه كنم بادبادك را تا جا

مي. نخ دارم هوا كنم  به بالا رفتن بادبادك شروع مي. كند كه مي ته خيابان و عقب. كنم رسم چند متر ديگر از نخ را باز نخ توي دستم را جلو

مي.ام نفس افتادهبه نفس.اورم تا بادبادك اوج بگيرد مي كه چند وقت است ندويدهبه اين فكر به تدريج بـاز مـي بقيه.ام كنم وي نخ را كـنم

مي  به طرف شرق پارك ببرد اجازه كه از نخ بـاز مـي. دهم باد، بادبادك را با خودش و كوچـك هر قدر تـر كـنم بادبـادك در نظـرم كوچـك

مي پسرك نفس. شود مي و زنان كنارم مي رسد كه چـشم از بادبـادك بـردارم نـخ را بـه دسـتش»!هورا! هورا«: كشد از ته دل فرياد بدون آن

مي مي به او و و يا ناگهاني آن را باز كند دهم كه نبايد نخ را محكم بكشد مي. گويم دهم كه نگه داشتن بادبـادك در آن بـالا، براي او توضيح

.تر است از هوا كردن آن سخت

ر دست ميا توي دست هاي كوچكش مي هام به او و كه نخ توي دست گيرم به آرامي كمي ديگر از نخ را باز كند تا در حالي هـاي گويم

مي. هاي من بر كارش مسلط شود اوست با حركت دست  به آرامي دست. شود كمي ديگر بادبادك را بالا ببرد پسرك موفق هام را از دور بعد

مي دوست به تنها هاش باز مي دقيقه.يي هدايت بادبادك را بر عهده بگيرد كنم تا او به پسرك كـه بـا اي محو بادبادك توي آسمان و بعد شوم

و ترس نخ را تكان  مي هيجان مي تكان مي. شوم دهد خيره و به طرف پاكت نوشـته از او جدا  چنـد قـدم كـه دور.روم هـاي پارسـا مـي شوم

مي مي مي به پشت سرم نگاه نمي. شود شوم صداي فرياد شادي پسرك توي پارك بلند ! هـا بچـه! هورا! هورا«: كشد كنم اما وقتي پسرك جيغ

به خدا به آسمون، رسيد مي»!بادبادك من رسيد . به خداوندجايي كه بادبادك رسيده استبه. كنم به آسمان نگاه

٭٭٭
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.تهيه شده است»)1379، نشر مركزتهران،(مصطفي مستور، روي ماه خداوند را ببوس«پانزدهماين نسخه، از روي چاپ.1

به.2 آن رش نسخهي الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگاي نسخه تر ساختن جلوه گاهي براي و نگارش املايي . ها صورت گرفتـه اسـتي چاپي

و حتّي تركيب جملات كتاب نمي هيچ اين تصرفات، جز در مواردي كه ذكر شد، به .شوند وجه، شامل متن،

كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.3 . نيـست رسـي آسـان بـه ايـن كتـاب، برايـشان فـراهم دوستاني فراهم شده

و مندان علاقهي چاپي كتاب از سوي ساير خريداري نسخه شد فرهيختهي نگارنده، سبب حمايت از ناشر .ي كتاب خواهد

ايي املايخطاها.4 همب چند روز پس از انتشار،ك،ي كتاب الكترونني متن از.ه اسـتديـ گردحيو تـصح افتـهي ناصر باغبانيآقايت شايستها

و سرور و نگارشي نسخه هاي سايت كتابي منديم ضمن مطالعه ان خواهش دوستان به، خطاهاي املايي ي مجازي كتابخانه«ي الكترونيكي را

ت» گرداب .ا در بهبود كيفيت آن، سهيم گردندگزارش دهند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.com 


